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 شروط پذیرش مقاله 
فرستاده نشده  . مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده، قبلًا منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری  1

 باشد. 
. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به  شوند می . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت  2

نام در سامانه، مقاله را ارسال نمایید. برای این منظور طی مراحل  مراجعه و پس از ثبت  .http://jmmlq.azad.ac.irنشانی 
 زیر لازم است: 

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛   - 
 ورود به صفحه شخصی؛   - 
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛   - 
پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست «صفحه ارسال مقاله«( فایل مقاله را بارگذاری نمایید؛ از نوشتن    - 

نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی  
ها( را در فایلی  ن ندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آ نویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویس 

 جداگانه بارگذاری کنید. )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.( 
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.    - 
متر از هر طرف، و فاصله خطوط  سانتی   3، با فاصلة  (A4)، با مشخصات صفحه  Word2013در محیط برنامه    . مقاله باید 2
 .تایپ شده باشد b lotus  14سانتی متر، با قلم    1/ 5
 . شوند می شناختی«، پذیرفته  ی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع »ادبیات عرفانی و اسطوره صص. باتوجه به تخ   . 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد. . مقالاتی که تنها به نقد کتاب می 4
جستن از نکات شاخص مقالات مندرج  . برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کردن هرچه بیشتر مفهوم مقالات و بهره 6

و   www.ISC.gov.irدر این نشریه، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی 
www.ricest.ac.ir   .مراجعه فرمایید 

 * پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد. 
 

 نحوة تدوین مقاله 
 کلمه بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: 7500صفحه یا    25مقالات نباید از  

، فهرست منابع )که باید  گیری نتیجه ها، مقدمه، بحث و  متن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه   الف( 
 « این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد. ی طبق بند » 

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.    20عنوان باید حداکثر در    ب( 
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد.   200چکیده باید حداکثر در    ج( 
 است. ها  آن   واژه است که موضوع پژوهش عمدتا دربارة   5های کلیدی؛ شامل حداکثر  واژه   د( 

ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث نظری  مقدمه شامل بیان مسأله، هدف   هـ( 
 جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج شوند( 

 آمده از پژوهش نگاشته شود.   به دست   پس از مبحث اصلی )متن مقاله(، باید نتیجه   و( 
ای جداگانه تایپ شده باشد و به ترتیب  چکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه   ز( 

ها باش شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه 



الامکان بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کنید و  از نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن مقاله حتی ح( 
 نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید. 

قول در متن به این ترتیب ذکر شود:  ارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل   ط( 
 ( 126:  1373شده(؛ مثال: )خانلری  های نقل )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال نشر اثر: شمارة صفحه یا صفحه 

متن  ارجاع   -  به  =)مولوی    مثنوی دهی  بیت(  شماره  دفتر/  شماره  چاپ/  سال  نویسنده،  )نام  بیاید:  صورت  این  به 
 فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، شماره جلد: شماره صفحه(   شاهنامه (؛ ارجاع به  212/ 2/ 1374

:  1381مینوی خرد صورت ایتالیک بیاید. ) اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به   - 
122  ) 

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:    - 
 ( 25:  1376)مهاجر و نبوی  

 اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت ذکر شود:   - 
 ( 25:  1389شناس و همکاران  )حق 

را با افزودن الف و ب  ها  آن   اند، ارجاع داده شده است، ای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شده اگر از نویسنده   - 
 ( 156الف:    1375  کوب زرین و ج تفکیک نمایید. مثال: ) 

کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نویسنده )کتاب، در مواردی که نویسنده مشخص نیست( با    ی( 
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود: شناختی و با رعایت نشانه اطلاعات کامل کتاب 

. ترجمه/تصحیح )اگر ترجمه یا  نام کامل کتاب خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر.  نام   در مورد کتاب: 
 تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر. 

 منابع تنظیم شود: اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست  
. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر:  نام کتاب 
 نام ناشر. 

، س )سال چاپ(. ش )شمارة  نام مجله خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. تاریخ انتشار. »نام مقاله«،  نام   در مورد مقاله: 
 )شماره صفحات مقاله از منبع آن(.   صص. چاپ(،  

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است.   ک( 

 . 1584715414، کد پستی:  7، طبقه  223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک  نشانی دفتر مجله:  
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail) ؛ پست الکترونیکی  88830023؛ دورنگار:  88830023تلفن:  



 نامه آوانگاری و ترجمه منابع شیوه 
 

 درج اطلاعات منابع به ترتیب: 

. سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ شمسی  3. نام کوچک؛  2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛  1
شود. اگر  . نام کتاب به صورت ایتالیک آورده می 4آثار چاپ شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛ 

شود؛  کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آوانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در پرانتز آورده می 
.  7. اطلاعات مربوط به چندمین چاپ؛  6شود؛  . اگر کتاب به کوشش یا به ترجمه شخص دیگری باشد نام او آورده می 5

 . عنوان کامل ناشر. نمونه:  8شهر محل چاپ  

Graham. Allen. (2010/1389SH). Beynāmatnīyat (Intertextuality). Tr. by 
ed. Tehrān: Markaz. rd Payām yazdānjū. 3 

 

 اختصارات استفاده شده در منابع پایانی: 

Tr. by    ترجمه 
n.d.   تا )بدون تاریخ( بی   

Explained by    توضیح 
Selected by    انتخاب 

With the Effort of    به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه   

Ed. by    به تصحیح 
ed.nd 2    ویراست دوم 
ed.th 4   ویراست چهارم 

Collected by    انتخاب 

MA Thesis   نامه کارشناسی ارشد پایان 
Vol.rd 3   جلد سوم 

Available at:   ها( قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:    زیر نظر 

Introduction by   مقدمه   
SH    شمسی 
AH   قمری 

 

 نکات آوانگاری: 

 š ī xشود مثلًا: خویش =  شوند، ضبط می در آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می - 
 شود.  استفاده می   šاز    shدر آوانگاری برای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلًا برای ش به جای  - 
xosrowشود: خسرو=  های مرکب دو نشان استفاد می برای مصوت - 



 شود.  استفاده می   sشود مثلًا برای ص، س، ث از  برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می - 
 nā miy  شود. نشان داده می   iای کوتاه پیش از یای متحرک با  - 

 

 برخی از علائم مورد استفاده در آوانگاری: 

   aفتحه =  
   eکسره =  
 oضمه =  

   āآ =  
 ūاو=  

 īای =  
   iای کوتاه=  
 owضمه + و =  

 ’ء ، ع =  
 čچ=  
 xخ=  
 žژ=  

 šش =  
   qغ و ق =  

  vو =  
   yی =  

 

 نکات کاربردی:  

توان از جست و جو در سایت کتابخانه ملی  می ها  آن    ـبرای اطمینان از صحت نام اشهر نویسندگان و چگونگی ارجاع به 
 ایران بهره برد.  

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد.  ها نیز می دانشنامه  ـاستفاده از  

اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصلی نویسنده گذاشته شود. سایت  ها  آن   از برای نام نویسندگانی که  - 
 کتابخانه ملی ایران معمولًا اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد.  

  ن ی ا   ی به دست آوردن املا   ی ندارد. برا   ی به آوانگار  از ی مواقع عنوان ناشر ن  شتر ی شهر محل چاپ و در ب  سندگان، ی نام نو   ـ
 استفاده کرد.    سندگان ی نو   ی ا ی پد ی ک ی ناشران و صفحه و   ی از تارنما   توان می موارد  

مجلات به دست آورد.    ن ی ا   ی آن را از تارنما   توان می هستند که    ن ی عنوان لات   ی دارا   ی پژوهش - ی از مجلات علم   ی ار ی بس    ـ
   . شوند می   ی ندارند، آوانگار   ن ی که عنوان لات   ی مجلات 

 . شوند می   ی ها آوانگار تنها نام کتاب و عنوان مقاله   ی در حالت عاد    ـ
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله 
 

 : اينجانب
 :  نويسندة مسئول مقاله

 : نمايم کهگواهی و تعهد می
 نشده است.ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ  اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه •
به   • چاپ  و  بررسی  جهت  صرفاً  مقاله  و  اين  عرفانی  ادبیات  فصلنامة 

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله   شناختیاسطوره
 و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 

اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول  • در جريان اجرای 
حرفه تحقاخلاق  موضوع  با  مرتبط  حقوق    قيای  رعايت  جمله  از 

   لفين و مصنفين رعايت شده است.ؤ ها و نهادها و نيز مها، سازمانآزمودنی

ترتيب  های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به  اين مقاله در نتيجه فعاليت  •
در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به  

ند رعايت شده انحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
 است.  

 
   تاريخ   اول سندهينو ینام و نام خانوادگ    

  تاريخ   دوم  سندهينو ینام و نام خانوادگ 
  تاريخ   نام و نام خانوادگی نويسنده سوم

 ـپژوهشی کشور بر اساس    11/ 25685نامه نشريات علمی شماره  آيين   )تمامی مجلات علمی 
 اند.( وزارت علوم به مجلات علمی تغيير نام داده   1398/  2/ 9مورخ  

 



 فرم تعارض منافع 
  با   رابطه  در  که   کنندمی  مقاله اعلامای است که نويسنده )گان( يک  فرم تعارض منافع، توافق نامه

  هاجعل داده  رفتار،  سوء  ادبی،  سرقت  جمله  از  اخلاق نشر،  از  کامل  طور  مقاله ارائه شده به  انتشار
ندارد و نويسندگان    تجاری در اين راستا وجود  اند و منافعیپرهيز نموده  دوگانه،  انتشار  و  ارسال  يا  و

 دهدمیاند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان  در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده
که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده مسئول از جانب ساير  

نمايد. نويسنده مسئول هم نمايد و اصالت محتوای آن را اعلام مینويسندگان اين فرم را تاييد می
دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه ديگری ارائه  چنين اعلام می

نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ... به ناشر محول گرديده  
 است. 

  :مسئول   سنده ي نام نو  :  ی ک ي آدرس الکترون 
 :ی سازمان   ی وابستگ  :  تلفن 

و    ی خصوص   اد ي بن   ، ی تجار   ، ی شخص ثالث )دولت   ک ي از    ه مربوطه وجهی موسس   ا ي   سندگان ي نو   ا ي آ 
مطالعه،   ی ها، طراح نظارت بر داده  ، ی مال  ی ها ارائه شده )شامل کمک  مقاله از   بخشی هر   ی ( برا ره ي غ 

 ؟ دريافت نموده است   ( ... و    ی آمار   ل ي ل و تح   ه ي ، تجز اثر   ی ساز آماده 
 

   خير  بلی  
در حال    اين اثر را ، مربوط به  ثبت شده   ا ي و    داوری ،  حال انجام   که در   ی هرگونه اختراع   سندگان ي نو   ا ي آ 

   خير  بلی    ؟ انجام دارند 
اضافی اثر مذکور را از  که اطلاعات    بتوانند وجود دارد که خوانندگان    ی گر ي د   طرق دسترسی   ا ي آ 

  ؟ دريافت نمايند   مقاله   سندگان ي نو 
   خير  بلی  

نياز به اعلام  است که    ی انسان   خاص های  ی مار ي ب   ا ي   ی ش ي آزما   وانات ي ح   مرتبط با   اثر   ن ي از ا   ی ا جنبه   ا ي آ 
  باشد؟    نشر   اخلاق و تاييد  

   خير  بلی  

 تاريخ:             نام نويسنده مسئول: 

 



 فهرست 

 

افروز    /   ل ی مقامات ژنده پ   جام براساس   احمد خ ی در مقامات ش   ی انواع شفابخش   ی بند طبقه شفابخش )   ر ی پ 

 ـمهد   ی ن ي حس   دمحسن يّلو ـ س خدابنده   13................ .. ............................................ .................... اض ي ف   ی مؤخر 

  / م ي بهادران فرس قد   ی سر   خ ي تار در رمان    ی امر معنو   يی ازبازنما   ی ل ی تحل   ؛ ی ست ی عرفان و جهان پسامدرن 

رح  خجسته    ی م ي عبدالغفار  فرامرز  جمال  ـ عاطفه    اسر ي ـ    ی  ـ

 49..... .......................... .......... ..................... .................. ............................................................................. رستگار 

تطب   ل ی تحل  در    ة اسطور   ق ی و  طاهر   / ی اله   ی کمد و    نامه راف ي ارداو دئنا  حم   ی طار   ی سام    درضا ي  ـ

 75....................................................... ....... .............................. .............. ................................................ ی خوارزم 

التعرف  آن با    سه ي و مقا   ی خواجه عبداالله انصار   دان ی صد م فقر، خوف و رجا در    ی ها دان ی م   ل ی تحل 

 ـنرگس    ی فرد ـ رسول عباد فرزانه   د ي سع   / المحجوب کشف   و   ه ي ر ی رساله قش   ، لمذهب أهل التصوف 

 95...................... . ...................................................................... ........................................ ............... گوار   ی اصغر 
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 48تا    13)از صفحه    1404ـ تابستان  79ش ـ    21س 
 

  جام   احمدخ ی مقامات شدر   یانواع شفابخش  یبند طبقه شفابخش )  ریپ
 * ( ل ی مقامات ژنده پبراساس 

 
   ***   اض ی ف   ی مهد    ـ  ** مؤخر    ی ن ی حس   دمحسن ی  س ـ    * لو  افروز خدابنده 

زبان    اريدانشـ    راني ا،  ني قزوی )ره(  نيامام خم  یالمللنيدانشگاه بی،  فارس  اتيزبان و ادبآموخته دکتری  دانش
دانشگاه ی،  فارس  ات يزبان و ادب  اريدانشـ    ران ي ا،  ني قزوی )ره(  نيامام خم  یالمللنيدانشگاه بی،  فارس  اتيو ادب

ران ي ا، ني قزوی )ره( نيامام خم یالمللنيب  
 دهیچک

  خورد؛ ی و عرفان به چشم م  انيها، اداسطورهبسياری از  در    یو شفابخش  یقدرت روح  یختگيآم
. در عرفان  پردازدیم  مارانيبه درمان ب  یو قدس  یعيفراطب  یبا قدرت  یسانسان مقدّ  ،یدر شفابخش

است که   یخياز مشا  یکيجام    احمدخياند. ششده  یامر شفابخش  یمدع  خيو مشا  اياولی،  اسلام
برجسته    یبوده است که در نوع خود و در متون عرفان  یو  هایکرامت   نتريجزو مهم  یشفابخش

تا از است  باعث شده    زين  هاوهي ش  یگوناگون  ی،و  یهایشده است؛ افزون برپربسامد بودن شفابخش
مختلفجنبه ابعاد  و  بررسی)تقابل  ها  انشو   ی(  با روش    نيد؛  ويژگیبندطبقه پژوهش  به  ی  و  ها 

ای  اسطوره  یهاهيرنظ  توجه به  با  ،پربسامد و کم بسامد  در دو بخش  ی ـ تحليلیفيتوصصورت  
  اتيدر زمان ح   یشفابخش  شامل  پربسامد  یهااست. گونه  بررسی کرده  ی راانواع شفابخش  یخيوتار

  هایگونهو  انسان    یشفا   وی  جسم  یها یماريب  یشفا  ،یفرد  ،ميمستق  ،یجسمان  یشفا  خ،يش
شفابخشیکم از  برگرفته  از    بسامد  شفا  وانيح  یشفا  ،یگروه  یشفا  خ،ي ش  وفاتپس    یو 

  ان، ينايرا شفا داده است. درمان مفلوجان، ناب  یمارينوع ب  هجدهاست. احمد جام    ی روح  های یماريب
از    یشفابخش  یاست. او برابوده  الاسلام  خيش   یهاجزو کرامت نيز  رنجور    وانيح  یمداوا  وانگان،يد

دعا کردن و    ،ی، لمس درمان  دهان ها استفاده از آب  آن   انيکه در م  کردهاستفاده می روش    هفده
 است. بوده ها روش ينپرتکرارتر درمانیتوبه
 . ليمقامات ژنده پاحمد جام،  خيش ،یعرفان، کرامت، شفابخش واژه:د یکل
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   مقدمه

ای در هم تنيده با زندگی بشر بوده و راه گريز از آن، همواره درد و بيماری، مقوله

ای بزرگ برايش بوده است. او برای نجات خود به دو روش طبيعی و فراطبيعی دغدغه

های مقدسّ شده است؛ يکی از شگردهای فراطبيعی درمان، استمداد از انسان متمسک  

ها در ميان  است؛ اين آميختگی روحانيت و پزشکی، جادو و مشاغل مربوط به اين 

ها نيز برای انسان مقدسّ ذکر  اقوام ابتدايی نمود بيشتری دارد. اين کارکرد در اسطوره 

شده است. به همين دليل درمانگری با مقام روحانيت و بعدها با جادوگران قبايل که  

نمودند، پيوند تنگانگی داشته است. آنان نيز ارتباط با عالم ماوراء الطبيعه را ادعا می 

ايرانيان و طب   نزد  معنای پزشک  به  »مديسنتر«  معنای سحر  »اطلاق »حکيم« و  در 

گويای اين امر است و اين »آميختگی جادو پزشکی در بعضی واژگان هنوز باقيست  

medicinter    ».( و احتمالاً دليل 137:1376)دماوندی که به معنای دکتر و پزشک است

العاده بعضی از آن جادوگران وابسته به قدرت روحی آنان بوده است يا  موفقيت فوق

های در فرهنگاند. از آن جهت بوده که ديگران به چنين نيرويی در آنان اعتقاد داشته 

 « نيز  يا »شخص  آفريقايی  بيماران و دفع روحانی متخصص. مذهبی  « قدرت شفای 

 ( 34: 2005 1)اندرسون« ارواح شيطانی و جادو را دارد.

در عرفان و تصوف، برخی مشايخ ضمن در پيش گرفتن رويکردی خاص دربارة  

و   جسمی  درمان  دردهای  درمان  مدعی  شده شفابخشی،  مريدان  معنوی  با  و  و  اند 

نويسان معتقدند آنان به دليل قدرت  اند. مناقب های مختلف در اين راه کوشيده روش

علاجی را معالجه کنند که پزشکان از درمان آن عاجز  های لااند بيماری معنوی توانسته 

کرامت  بوده عنوان  با  عرفانی  ادبيات  در  کارکرد  اين  از  می اند؛  ياد  شود. شفابخشی 

گانه کرامت؛ يعنی تصرف در عالم هستی محسوب  شفابخشی يکی از اقسام سه مقوله  

 (   1) اخبار از غيب و اشراف بر ضماير است. شود و دو گونه ديگر آنمی
 

1. Anderson 
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 هدف و ضرورت پژوهش 

بودن روش  گسترده  دليل  تحقيقات  های  به  کمبود  و  اين  شفابخشی  در  انجام شده 
توان به موارد  های مختلفی ارائه داد. از جملة اين میباره بررسیتوان در اين راستا، می 

 ذيل اشاره کرد: 
کرامت   مطالعه  برای  گام  ارائه  نخستين  بسامدی  بندطبقه شفابخشی  ـ  موضوعی  ی 

های است. نکتة حائز اهميت آن است که تاکنون پژوهشی که به طور مستقل، کرامت 
ی و تحليل کرده باشد، يافت نشد. بنابراين با توجه به گستردگی  بندطبقه احمدجام را  

ها ی را ازجنبهبندطبقهاين نوع    مقامات ژنده پيلشفابخشی در  های  و گوناگونی روش
های ساير  شفابخشی درکرامت توان بررسی کرد؛ با توجه به اينکه  و ابعاد مختلف، می 

نسخه جامعی    مقامات ژنده پيلخورد، اما بايد توجه داشت که  مشايخ هم به چشم می 
های و بيان حکايت ها  نقل کرامت   های آن است.یبندطبقه ها و  شفابخشی از همة انواع  

نمود دارد. شيخ مقامات ژنده پيل  مبتنی بر خرق عادت، بيشتر از هر کتاب ديگری در  
ترين عارفان تاريخ اقبالخوشاحمد جام »به لحاظ داشتن مقامات متعدد، يکی از  

رو نوآوری تحقيق حاضر  از اين(  29:1393)شفيعی کدکنی    تصوف ايران و اسلام است.«  
در اين است که نشان دهد شيخ جام، افزون برتصرف روح و روان مريدان و اطرافيان،  

کرده و آنان را از حالت ضعف و بيماری و درد  در جسم اطرافيان نيز تصرف می
گردانده است. نکتة ديگر آنکه اين داده و سلامتی را به جسمشان بازمینجات می
و شفابخشی هستند  متعدد  و  متنوع  بلکه  نيستند،  منحصر  و  متکی  بريک روش  ها 

شفابخشی های مرتبط با  کنند، همچنين در ساير پژوهشی را ايجاد میبندطبقه قابليت  
و...( يکجا مورد اسرارالتوحيد  ،  المحجوبکشف ،رساله قشيريه يا تمامی آثار متقدم )

شفابخشی )آب دهان و اشيای مقدسّ و اند يا تنها به يک مورد از  بررسی قرار گرفته
اکتفا کرده اثر )دردبرگرفتن(  اما در پژوهش پيش رو تنها به يک  مقامات ژنده  اند، 

شواهد  پيل مجموعه  به  و  کارکردهای  (  به  ادامه  در  و  شده  پرداخته  شفابخشی 
اسطوره مصاديق  و  شده  اشار  اثر  براين  تکيه  با  هر  شفابخشی  ذيل  تاريخی  و  ای 

شده بندطبقه  ذکر  حاضرمی  ی  پژوهش  ساير  است.  بررسی  جهت  الگويی  تواند 
 ها واقع شود.  کرامت 
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 روش و سؤال پژوهش 

آوری  جمعای و  و با استناد به اسناد کتابخانهی ـ تحليلی  ف يتوصاين پژوهش به روش  

ها در قالب  ها گردآوری شده است. تمامی يافتهی و توصيف يافته بندطبقه شواهد و  

 اند و در نظر دارد به سؤالات ذيل پاسخ دهد: نمودار و جدول ترسيم شده

 شفابخشی شيخ دارای چه آثار و نتايجی است؟ (1

های شيخ در نظر  کرامت توان برای ی در چند وجه و بعد میبندطبقه چند گونه  (2

 گرفت؟

 هايی برای شفای بيماران بهره بردهاست؟شيخ احمد جام از چه روش  (3

 

 پیشینه پژوهش

هيچ   تاکنون  اما  است؛  رسيده  چاپ  به  زير  مقالات  احمدجام  شيخ  کرامات  دربارة 
به طور مستقل مقاله است. شهبازی و  ای  نکرده  بازنمايی  را  احمد جام  ، شفابخشی 

( در  1387ارجی  هشتم(،  قصهسبع  را  ،  کرامت  کردهبندطبقه های  تمامی ی  و  اند 
ی بندطبقه به طور مستقل  مقامات ژنده پيلاند؛ اما  های احمدجام را ثبت کردهکرامت 

( همکاران  و  مدنی  است.  نشده  ارائه  آن  از  وتحليلی  مقالة»شيخ    در(،  1389نشده 
ابتدا با ذکر مقدماتی در تعريف کرامات و اثبات آن، به  احمدجام و افسانه کرامت«  

اند. سپس با  سازی برای مشايخ صوفيه، از جمله شيخ احمد جام، پرداخته سير کرامت 
مقامات ژنده  آور  ارائه دلايل و شواهدی، ضمن نشان دادن برخی از کرامات شگفت 

(،  1393. پورآرانی وحيدری رامشه )اندها کوشيده آن  بررسی صحت و سقم  در  پيل
را ضمن   کرامت  تحول  سير  و چگونگی  چرايی   » تا خرافات  »ازکرامات  مقالة  در 

اسباب و ريشه  بررسی کردهتفصيل علل و  آن  از کرامت اند و نمونههای  های هايی 
پارسا و شمس    اند. مستعلیرا در جدول مقايسه کرده   مقامات ژنده پيلو    اسرارالتوحيد

مفهوم  1393) احمدجام«  شيخ  نگاه  در  اوليا  معنوی  سلطنت  و  »قدرت  مقالة  در   ،)
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مقامات  و    انس التائبينها در  ها و وجه شبه سلطنت معنوی اولياء را با تکيه بر تشبيه 
ای مثبت در شناخت احمد جام  را نوشته  مقامات ژنده پيلو  استخراج کرده  ژنده پيل

ها را حاصل نمايش و اثبات قدرت معنوی اولياء از اند و برخی کرامت قلمداد کرده 
(، درمقالة »باورهای طبی عاميانه  1383خليلی )باقری  دانند.نگاه نويسنده مقامات می

شفابخشی ای ازمتون ادبی« درقسمت باورهای طبی اشارة کوتاهی به بحث  در پاره
شفابخشی در متون نثر عرفانی«  های کرامت  (، در مقالة »شيوه 1397اند. حقی )کرده

ی دقيق بندطبقه کرده و    را به طور کلی واکاوی  شفابخشی در متون نثر عرفانیانواع  
اند. بندی شده ها بدون تحليل، تنها عنوانشفابخشیو بسامدی از آن ارائه نداده است.  

از   برخی  از  یبندطبقه ذيل  را  شواهدی  پيلها  ژنده  است.  مقامات   لکزايی   آورده 
در شفای مقدسّ و نامقدسّ    «فای مقدسّ در يونان و ايران باستانش(، در مقالة »1398)

در يونان و ايران باستان، رويکرد پيشينيان به درمان را استخراج کرده و اثبات کرده  
های مخصوصی برای درمان، اصالتی ماورايی قائل بودند و اوراد و طلسم   رایکه آنان ب

تحليل معرفت (، در مقالة »1399. رضايی و همکاران ) اندبردهطلب شفا به کار می
پيل« ژنده  جام  احمد  شيخ  کرامات  بافت شناختی  در  را  جام  احمد  شيخ  کرامات 

گفتمان نوعی  او  پيل اجتماعی عصر  ژنده  فرد  به  منحصر  عقيده  اثبات  برای  سازی 
معرفت می مفهوم  )   محلوجیداند.  پيرامون  »1400و همکاران  مقالة  در  به  (،  نظری 

های غيرمادی در ای به درمانهای اسطورهدر نظری به درمان  «ایهای اسطوره درمان
شفابخشی احمدجام را اند و  های غيرمادی را تشريح کرده اساطير پرداخته و درمان

های جادويی دربارة درمان نزري  شاخه(، در  1401زر ). فرينامنددرمانی غيرمادی می 
 .ها و اديان بدوی تحقيق کرده است در درمانگری و شواهد آن در اسطورهآن  و نقش  
ی وتحليل کارکرد اشيای مقدسّ در  بندطبقه (، درمقالة »1403لو و همکاران )خدابنده 

اند و آن را بر سه قسمت  شفابخشی داشته شفابخشی« تحليلی که بر اشيای مقدسّ در  
تقسيم مقدسّ  نمونه  بندی کرده مکتوبات و پوشاک و خوراک  از  از و در برخی  ها 

 اند. احمد جام بهره گرفته 
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 بحث و بررسی

 آن  یشفابخشی و کارکردهاکرامت 

های اجتماعی و مذهبی و اقتصادی و سياسی و... شفابخشی احمد جام دارای کارکرد
 توان به موارد ذيل اشاره کرد: است؛ ازجمله می 

( روشن شدن آثار دعا و  2ولايت تکوينی شيخ و اسطه فيض بودن وی؛  ( تصديق  1
( يافتن پناه و 4( ازبين رفتن روحيه يأس و نااميدی در درمان در بين مردم؛  3ذکر؛  

( 6های نادرست دربارة شيخ؛  ( تصحيح قضاوت5دلگرمی همراه با درمانگری شيخ؛  
( اعتقاد به خانقاه  7استحکام روابط بين شيخ و مريد و توده مردم و طبقات مختلف؛  

 ( هدايت باطنی و توبه درمانی. 8های معنوی بوده است؛ شيخ که محل گشايش
های ولايت است که  العاده به دست ولی و از مبانی نظريه خارق کرامت، ظهور امر  

با معجزات انبيا قابل قياس است؛  شود و  در جهت تصديق حال ولی از وی صادر می 
می  عمل  طبيعت  نظام  برخلاف  دو  هر  همانچراکه  از کنند.  يکی  معجزه  که  گونه 

راه به  مردم  دعوت  می  شگردهای  نيز  اولياء  کرامت  است،  بوده  چنين  حقّ  تواند 
 کارکردی داشته باشد و مريدان و عوام را در طی مسير عرفان ارشاد و ثابت قدم نمايد. 

شفابخشی است که از جانب اولياء و مشايخ صادر های مهم و مؤثر،  يکی از کرامت 
میمی تلقی  عيسی)ع(  حضرت  معجزه  راشبيه  کرامت  اين  اوليا  است.  کنند.  شده 

وَأُبْرئُِ الْأکَْمَهَ واَلْأَبْرصََ وَأُحْيیِ داد: »او بيماران را به اذن خداوند شفا میطور که  همان
شفابخشی مبادرت  بر همين اساس اولياء نيز به اظهار  ( 49عمران/ )آل  «. المْوَْتىَ بِإِذْنِ اللَّهِ

های اولياء نيز درج شده است،  علاوه برذکر معجزات انبياء،کرامت قرآناند. در  ورزيده
کهف، اصحاب  سالة  سيصدونه  خواب  بر  (  25)کهف/   ازجمله:  آسمانی  مائده  نزول 

، آوردن تخت بلقيس توسط يکی از همراهان  (37عمران/ )آل   حضرت مريم در محراب
 ( 40)نمل/  العينی.حضرت سليمان در طرفه 

طبق توصيف حضرت ابراهيم از خدا، او شفادهندة اصلی است و هنگامی که ابراهيم  
اين شفادهنده  (  80)شعراء/   دهد. »اذا مَرِضتُ فَهُوَ يَشفين.«شود، خدا شفا میمريض می

شود؛ يا مستقيم به خواست و اراده خود اصلی به دو وجه عامل بهبودی بيماران می
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بدون هيچ سببی شفادهنده است، يا غير مستقيم با اذن و اجازه به سببی مسبب شفا 
کند و در عرفان »ولی«  شود.در اديان سبب، »نبی« است که با معجزه درمانگری میمی

شفابخشی در ظاهر فقط يک  های وی است.  است که شفابخشی« از جمله کرامت 
کرامت نيست؛ بلکه دارای کارکردهای اجتماعی و اقتصادی و سياسی و مذهبی و...  

 افزايد. است که بر ارزش و اهميت آن می
يا ظاهری کرامت  به دو دستة معنوی ياحقيقی و حسی  نگاه نخست  اولياء در  های 

و کرامت ظاهری انجام  نزد اولياء اجتناب از معصيت  شود. کرامت حقيقی  تقسيم می
در ابتدا اوليای الهی اعطای کرامت ظاهری را کرامت حقيقی  امور ماورای طبيعی است.  

 نهادند. کردند و بيان آنرا چندان وقعی نمیقلمداد نمی
»بزرگی گفت، سحرگاهی به درِ مسجد حسن بصری رفتم به نماز. در مسجد بسته بود  

گفتند. صبر کردم تا روشنتر شد. کرد و قومی آمين میو حسن در درون مسجد دعا می 
دست بر در نهادم. گشاده شد. در شدم. حسن را ديدم تنها. متحير شدم. چون نماز 
بگزاردم، قصه با وی بگفتم. گفتم: خدای را مرا ازين کار آگاه کن. گفت با کس مگوی:  

کنم. ايشان  گويم و دعا می ايشان علم می آيند و من با هر شب آدينه پريان نزد من می
 ( 52:1401گويند.« )عطارآمين می

توجه و    به کرامت حسی و ظاهری  معنوی فاصله گرفتند و  از کرامت  به تدريج 
شفابخشی بود که حتی شيخ قادر به کتمان آن     ، های ظاهریکردند. از جمله کرامت 

به  )يا صاحب  نبود  ولی  جز  ديگری  برای شخص  کرامت  نوع  اين  که  زمانی  ويژه 
شد. ظاهر شدن اين نوع کرامت نيز بر اجتماعی شدن عرفان مؤثر  کرامت( صادر می

گيرانة قرون ابتدايی خارج ساخت وصوفيه واقع شد و آن را از حالت زاهدانه و گوشه
های کردند با نشان دادن يا ادعای درمان ازشيوه مقبوليت عام يافتند. آنان تلاش می

العاده مقبوليت و مشروعيت بيشتری کسب کنند و در حل مسائل و مشکلات خارق
ی مختلف  هاشکل   در کنار شفای قلب و روح سالکان طريق، بهوارد شوند. آنان»  مردم

برآمده مريدانشان  يا  عادی  مردمان  جسم  مداوای  پی  بهدر  اين  گونه  اند،  که  ای 
بزرگان صوفيه رابه  و    عادات مشايخ  و خوارق  های از کرامت اشفابخشی، سهم عمده

 ( 180:1400)حسينی مؤخر «است. خود اختصاص داده
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های شفابخشی از کرامت براساس ولايت تکوينی اولياء قادرند در هستی تصرف کنند.  
شفابخشی، ولايت تکوينی اولياء تصرف در نفوس است. مريدان و توده مردم با ديدن  

بودن و اتصال به عالم لايزال بودن برايشان محقق  کنند و واسطة فيض  را تصديق می
سازند  کنند که اولياء کارهای ناممکن را ممکن میشود. اين نکته را عميقاً درک میمی

ويژه زمانی که اطباء از  کنند به و اثرآن را به شکل ملموس در زندگيشان مشاهده می
کنند؛ اما مشايخ بدون اتلاف وقت و تجويز دارو و کشف معالجه بيمار اظهار عجز می

در کنند. » کنند و نااميدی مردم را به اميد مبدل میعلت، بلافاصله بيمار را درمان می
گويی  های عاميانه صوفيه غالباً مبشر سعادت و شفادهنده بيماری و گاه مظهر حققصه
 (  78: 1392کوب )زرين  نيازی هستند.«و بی

 شفابخشی کاملاً مشهود است و: اين اثر کرامت مقامات ژنده پيل در 
بينی  اند که در درون جهان»بيشتر راويان آن افراد طبقات فرودست شهری و روستايی

پردازند. مسائل مورد توجه چنين طبقاتی موضوعاتی  خاص خود به نقل حوادث می
بيماری حوادث  چون  درمانگری،  هيچ  و  پزشک  نبود  و  لاعلاج  و  گوناگون  های 

غيرمترقبه و فشار مالياتی روز افزون است که شيخ احمد را پناهی برای حل اين مشکل  
يافتند و شيخ نيز برای گسترش دعوت خود پذيرای چنين اموری بود.« )عبادی و  می

 ( 89:1399ديگران

درگاه مستجاب به  شفا  با طلب  مشايخ  بودن  می  الدعوه  اثبات  اين   شود؛حقّ  در 
شود، بلکه درحقّ منکران حقّ مريدان و محبان پذيرفته می  خلال نه تنها دعای آنان در

شفابخشی، آنان ازعناد و انکار دست کشيده و گونه است. با اظهار و معاندان نيز همين
شود، هدايت باطنی ها به وضوح ديده میای که در توبه درمانیشدند. نکتهمطيع می

را به دنبال  شده است و برای مريدان نيزتواضع و ارادت بيشترمنکران را سبب می
تأييد میشفابخشیاست و  داشته   را  آن  او درمانگری های شيخ  اولين کرامت  کند. 

مرضی است که در سرخس شيوع داشته است و او در ميدان شهر بيماران را شفا داده،  
پرداختند  حتی کسانی که به انکار شيخ می است. از اين طريق پيروانی را جمع کرده

مشاهده   مريدان  شفابخشیبا  و  محبان  جمع  به  کشيده،  انکار  از  دست  وی  های 
 ( 47:  1340ر.ک. غزنوی ) اند.پيوسته 
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ها، شخصيت ورويکرد اجتماعی و سياسی متقابل مشايخ و مردم  شفابخشی   با استناد به 
شود؛ به عنوان مثال امام محمد سرخسی  و اصناف و اقدامات اين اشخاص روشن می

مجموعه سرخس  شهر  دانشمند  و  سخنور  خطيب،   « بر قاضی  مشتمل  خيريه  ای 
نمود.« تأسيس  سامان  آن  مردم  استفاده  برای  مدرسه و خانقاه  داروخانه،   کتابخانه، 

به  (  190:1383)صابرمقدم   از مدتی ستيز  يا بوطاهر کرد، خواجه مودودچشتی که بعد 
فضل، علم وجايگاه پيرجام اقرار کرده است يا حمايت سلاطين سلجوقی از عارفان  

می  به  آشکار  نسبت  است  مقتدرترين حاکمان سلجوقی  از  که  »سلطان سنجر  شود: 
 )همانجا( ورزيد.«يار می احمد ارادت بس

 

 شفابخشی ی انواع بندطبقه

 پرتکرار(  هاییشفابخشبخش اول )

منظور از اين نوع شفادهی درمانی است  شفابخشی با اعمال روحانی )لسانی(:  (  1
که با مناسک مذهبی و معنوی مرتبط است و شيخ به طور شفاهی و با اعمالی که با  

کند که شامل قرائت نماز،  شفابخشی مبادرت می زبان و خواندن سر و کار دارد به  
کردن و در دهان فرو دميدن و... از سوره حمد و دعا است و عمل خاصی نظير لمس

توان به اين بخش افزود روش توبه شود. يک نوع ديگری هم که میوی صادر نمی
 بدان تأکيد شده است.دادن است که در عرفان و در دين اسلام 

های توصيه شده برای رفع بلا وشفای مريض خواندن  يکی از راهالف( نماز خواندن:
های دينی دارد از جمله نمازی که امام جواد)ع( بدان نماز است که ريشه در روايت 

 ( 101:1382ر.ک. مفاتيح الجنان)  اند.سفارش کرده 

نماز، بهبودی و سلامتی جسم و روح هم  علاوه برآثار تربيتی و روحی و اخلاقی  
شود که از جانب شخصی مقدسّ  ويژه اثرآن زمانی محسوس می به جزو آثار آن است.  

 و در مکانی مقدسّ برای بيمار خوانده شود. 
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يکی از کرامات حضرت علی)ع( شفای جوانی است که در اثر نفرين پدر فلج شده  
اش را بازيافته و  و با نماز خواندن حضرت علی و دعا به درگاه پروردگار سلامتی

 (328: 2ه.ق، ج1413ر.ک. السبکی )قادر به راه رفتن شده است. 
»شيخ عمر گفت: وقتی من ناتوان شدم بر صفتی که هيچ اميد زندگانی نداشتم. اين  

الاسلام رسيد، در خانقاه رفت و دو رکعت نماز بگزارد ... هم آن ساعت  شيخ سخن به  
 (  230و231: 1340غزنوی )  صحت در تن من پيدا آمد.«

يکی از عوامل شفابخش شناخته شده است. آنان که انس    آن قرب( فاتحه خواندن:  
را کتابی معرفی   قرآن شود. خداوند  دارند در دلهايشان امراض روحی وارد نمی   قرآنبا  

وَ نُنَزِّلُ منَِ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ  شفابخشی مؤمنان است »کند که مايه هدايت و  می
اين آيات، روشنگر اين امراست که شفای روحی مؤمنان  (  28)اسراء/   «.رَحْمَةٌ لِلمُْؤْمِنِينَ

شفابخش است بلکه ذکر و لفظ آن  قرآن  از هر چيزی بالاتراست؛ نه تنها عمل به  
 تواند درمانگر باشد. نيزمی 

تواند بيمار را شفا دهد ،سوره حمد است.  هايی که خواندن آن میيکی از سوره
دردهای جسمی درمان  نسخه  و  اين سوره  است  گرفته  و روحی  نام  به سورة»شفا« 

»امروزه نيزخواندن يک فاتحه و دميدن آن بر روی بيمار به منظور مداوای وی   است.
 ( 349:1374)شيمل   در دنيای اسلام شايع است.«

کند که فاتحه  در حکايت زيرشيخ جام با چند شيوه به شفای زن قاضی اقدام می 
 ها است:خواندن هم درشمار آن شيوه 

»تا قاضى شهر را زن بيمار شد... شيخ چون برسيد پس حالى درآمد و بر بالين آن  
عورت نشست، بقاضى گفت: دست راست بمن ده، قاضى دست راست دراز کرد،  

الاسلام سر دست او بگرفت و بر سينه عورت او ماليد و فاتحه برخواند و دعا  شيخ
دهى تا عورت چادر از  بگفت و نفس بر وى افکند. پس گفت: يا قاضى اجازت مى

که   نشيند؟  باز  و  گويد  سلام  و  کند  باز  فرستاد.«  حقّروى  شفا  را  او  تعالى 
 ( 49:1340غزنوی)



 23/ ...  در یانواع شفابخش یبندشفابخش )طبقه ريپ  ــ ـــــــ ــــ ـ 1404تابستان  ـ79ـ ش 21س

با اتصال به يک جايگاه غير مادی، درمانی را برای ای نيز اغلب »شفاگران اسطوره 
چهارم  در قرن  »   اسکلپيوس و  (  73:  1400  محلوجی و همکاران)  «کردند.بيمار طلب می

 (1398:149زايیلک) .«آمدترين خدای شفابخش يونيان به شمار مید اصلیلاپيش از مي
پرداختند و نزد  پزشکان به درمان می   mantraدر ايران نيز ازروزگاران کهن»منتر  

زرتشتيان بزرگترين و ارجمندترين پزشکان آن طبيبی است که با کلام خدايی )منتره(  
گرديده و به وسيله  پرداختند... کلمات و عباراتی چند به دردمند تلقين میبه درمان می 

و  (  197:1371آبادینجم )  قدرت و قوتی که در گوينده بوده عموماً بی اثر نبوده است.«
، 1377)پورداوود  .«دهدا می فم مقدسّ شلاکه با ک  ت شکان کسی اسپز  رينتخش بدرمان »
 ( 143: 2ج

رود. اين شيوه  شفابخشی به شمار می های  ترين شيوه دعا خواندن از مرسوم  ج(دعا:
می  ديده  و مکاتب  اديان  همه  در  دينی    »زردشت شود:  شفابخشی  اوراد  با خواندن 

و فولادی )غلامی   «.»خرفستران« تواناست   دفع بلايا و از بـين بـردن  ها،دردفع بيماری 

کند » نابينايی فريدون با  هارا درمان میورد بيماری فريدون با افسون و  و    (146:1398
:  1، ج1381)سعيدی و هاشمی  شود.«دعا به درگاه يزدان برای ديدن منوچهربرطرف می 

هايی »درمان و افسون و اوراد و طلسم در طب آشوری دخالت داشته و طلسم(  68
 ( 24:1371آبادینجم )  درد بوده است.«برای چشم

ترين راهی که ترين و آسانشود، ابتدايیزمانی که بليه يا بيماری دامنگير کسی می
می خطور  کسی  هر  ذهن  می به  دعا  اين  دعاست.  يا  شفا  طلب  مصاديق  کند  تواند 

يا فقط  از جانب خود  يا ذکری  آن  اذکار وارد شده و تکرار  مثل خواندن  مختلفی 
 خواستن شفا يا نوشتن دعا برای بيمار و صاحب بلا داشته باشد. 

نهفته است. برای مثال در  در دعا خواندن    مقامات های شيخ جام نکات متنوعی 
ای نشده و به تعبير »چيزی بر وی خواند« بسنده شده  برخی مواقع به لفظ دعا اشاره

خواند؟  ها دقيقاً مشخص نشده است که شيخ چه جام چيزی میدرحکايت   و  است 
 کند؟  حقّ می کند يا طلب شفا به درگاه کند؟ آيا ذکر خاصی را ادا میآيا دعا می 

بیمار1 به  خوراندن  و  برآب  خواندن  دعا  به صورت  :(  دعا خواندن  اين  نيز  گاه 
شيخ در  شده است.می  غيرمستقيم بر آب و خوراندن ان بر بيمار موجب شفای بيمار
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بر کوزه آب، چيزی   می میاينجا  او  به  و  رهايی خواند  بيماری  از  را  او  خوراند و 
 دهد.می

گفت: دخترى دارم صاحب  در سراى خواجه رئيس محمد عزيز دعوتى بود و او مى »  
اى  کوزهالاسلام بسراى خواجه ابوالقاسم صراب رفت و  شيخ فراش و بحال مرگست.  

آب آوردند، چيزى بر آن خواند، چون آب بحلق او رسيد گفت: مرا باز نشانيد. باز 
 ( 185:1340)غزنوی .«نشاندند، صحتى پديد آمد، تا هفته را به سلامت برخاست 

بیمار:  2 در حضور  يا  نزديک  از  دعا  ديگران(  برای  و  برای خود  کردن  نيز    دعا 
شيخ بر سر  د.  واقع شوهای مافوق طبيعی سبب شفا يا ارتقاء سلامت  تواند از راه می

خواند يا دعا از دور يا در غيبت،  شود و دعای شفا را برای او میبيمار حاضر می
گاهی بيمار نزد شيخ حضور ندارد و در جای ديگری است، اما شيخ برای او دعا  

الدعوه بودن شيخ،  ها افزون بر مستجابيابد. در اين گونه حکايت میکند و او شفا  می
شود که تحمل بيماری ديگری برای او دشوار  روحيه مهربان و با ترحم او نيز آشکارمی 

 بوده است.
»استاد امام عمر گفت: وقتی مرا به غايت چشم درد خاست... چون صبح برآمد     

وقت قامت پنداشتم که کسی آب سرد بر چشم من زد، در حال آن درد فرو نشست 
  « کند، دعا فرموده بودو هيچ نماند. در ساعت شيخ را گفته بودند که چشم او درد می

 ( 225:1340)غزنوی
اسطوره    به مستجابدر  است و  نيز کيخسرو يکجا دو پزشک  او ها  بودن  الدعوه 

ش  بالين  بر  سروخ زند.کيمیرستم  ری به سرتيگ سرسة  چ توجه شده است. وقتی»قر
از خداوند سلامتی    آسمان،سوی    و دستی به  او  بر پيشانی  دستی  ـراردادنق  بـا  و   آيدمی

می سخيزد  میبر  رستم  ناگهـان  .خواهداورا  )سعيدی   .«يابدبازمی   رااش  لامتیو 
 (  725: 2، ج1381هاشمیو

  حضرت آدم امر شد به   که به  یازهمان روز  شفابخشی مشروط(:د( توبه درمانی ) 
به درد ورنج    یکرد. ابتلا  یچيحقّ سرپ  او از امر  یول  ، نشود  کيشجره ممنوعه نزد

آن   شي اما بخشا،  شد  رياست که انسان بدان اس یدرد ني اول ، وعناد یچيآغاز شد سرپ
آدم را    نيو تسک  طبابت   ب،ي طب  نيو بهتر  نيرحمتگر او را فراگرفت و به عنوان نخست 
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فَتَابَ عَلَيهِْ    لِمَاتٍدرمان نماند. »فَتَلَقَّى آدمَُ منِْ رَبِّهِ کَ  یبميعظ   یدرد  نيچن  دتايدر توبه د
 (37)بقره/  .«إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

شماری از مشايخ درصدد  های مذهبی و عرفانی است که  شيوه توبه درمانی از جمله  
کردن بيماری، عامل تحول فکری و روحی هم بيمارواقع اين بودند که افزونبر زائل

در باور انسان مذهبی، اوليا  شوند تا توجه او رابه سمت شفادهنده حقيقی جلب کنند.  
کردن بيماری  به قدرتی لايزال متصل هستند که در برآورده ساختن حاجاتی مثل زائل

کنند، آنان منشأ خير هستند و شر و بيماری از طرفشان صادر به عنوان واسطه عمل می
شود مگر در مواردی که مردم مرتکب جرم يا گناه و توهين و تحقير شوند در  نمی

 توانند عامل بيماری شده تا شخص را متوجه گناهش کنند. اين صورت اوليا می
شده است: توبه از گناهان و توبه از انکار و تکذيب توبه به دو شکل انجام می 
توان »شيخ توبه« ناميد. اول اينکه خودش در جوانی از  شيخ. شيخ را به سه دليل می 

ها نيز سنخيت دارد: شفابخشی شمنمعاصی و مناهی توبه نموده است که اين مقوله با  
بيماران عصبی   hommes-medecinها، جادوگران و جادو پزشکان  »شمن از  بيشتر 

nervopathe  های ديگر آنکه کتاب(  38:1376)الياده  خيزند يا تعادل عصبی ندارند.«برمی
 زيادی دربارة توبه نگاشته است.  

:  1340)غزنویحقّ است.«    ترين شرط وصول به »توبه در نظر احمد بزرگترين و مهم

سبب  اند و بیو در آخر، افراد زيادی با مشاهدة توبه او و دعوت او، توبه کرده(  43
که   مینيست  مبادرت  بيماران  به شفای  مزبور  از روش  نيز  لون  کند؛  شيخ  اين  در 

الدعوه بودن شيخ تصريح کرد. نفرين  ها بايد به اهميت جايگاه دعا و مستجابکرامت 
شود و  شيخ از جمله دعاهای منفی است که به دليل توهين به مقدّسات برآورده می

»کرامات  در حقيقت    شوند.به شرط توبه و رفع بدگمانی منکران و کافران برطرف می
سازی برای اثبات عقيده منحصر  عصراو، نوعی گفتمانعی  شيخ جام در بافت اجتما

 ( 132:1400)رضايی و همکارانبه فرد ژنده پيل پيرامون مفهوم معرفت است.« 

»در ميان قوم با  ها نيز شخص مقدسّ عامل بيماری يا سلامتی است.  در اسطوره
می سخنی  با  »خدا«  لوپاره  نيز  دهد.« گاندا  شفا  يا  شود  بيماری  موجب    توانست 

 ( 138:1401)فزيرر
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خواهد در غزنين در حکايتی غزنوی، قصد رفتن به غزنين دارد، ولی شيخ از او می
شود و زمانی  شود، دچار چشم دردمیمصمم میبماند و زمانی که غزنوی بر رفتن  

 ( 99: 1340ر.ک.  غزنوی) يابد.کند در غزنين بماند، چشمش بهبود میکه توبه می

 

 شفابخشی جسمانی )باجسم شیخ(

شفابخشی روحانی، شيخ  گونه که دراين شيوه بر خلاف روش روحانی است؛ همان
شود در اين گونه ارتباط جسمانی با بيمار  میبا ذکری يا لفظی سبب مداوای بيمار  

شود؛ حال ممکن است با خواندن ورد يا ذکر نيز همراه شود، اما آنچه حائز  میحاصل  
 اهميت است تماس فيزيکی با صاحب درد است. 

شود که آشکارترين  اين شيوه در دو بخش شفادهی مستقيم وغيرمستقيم مشاهده می
ها است »مستقيم به وسيله خود شيخ  شفابخشی درحکايت ی  بندطبقهترين  و روشن

شود ديده يا خواندن اوراد و ادعيه برفرد حاصل میکه با نهادن دست بر موضع آسيب 
ای غيرمستقيم و بدون حضور فيزيکی به وسيله وسايلی که متعلق به اوست،  يا به گونه

 (64:1391)انصاری گيرد.«صورت می

 

 شفابخشی مستقیم الف( 

دادند و شفابخشی را شيخ به طور مستقيم و با تماس فيزکی برای بيمار انجام میين  ا
می رفع  او  از  را  حين  بيماری  در  عملی  شکل  به  منتها  شفابخشی صورت  کردند، 

کردن، دست بر وی فرودآوردن، آب دهان ماليدن، در دهان  گرفت از قبيل لمسمی
 فرو دميدن و... .

شفابخشی با آب دهان آن را در  وجوی سير تاريخی در جست ( آب دهان )ريق(: 1
معجزات حضرت عيسی که به کوری مادرزاد با آب دهان بينايی داد وحضرت موسی 

:  15، ج1376)ر.ک. ابوالفتوح رازی    کند،که بيماری برص آسيه را با آب دهان مداوا می 
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توان شاهد بود. آب دهان رسول  بعد از آن به کرّات به وسيله پيامبر اعظم می (  100
است.   بوده  علم  و  حکمت  مايه  »  دراکرم  پيامبر  بينقرَالأ  کَتِشيرَ عَ ماجرای  وقتی   »

د. شوهر سه بار پيش قدم میی)ع(  حضرت عل  ،کنددرخواست ولی و جانشين می
 : سپس پيامبر به او فرمود

دهان خود در دهانش ريخت و نيز  س دهان او را باز کرده، از آب  ی. پنزديک من آ»
آه که چه  :  تر کرد، ابولهب گفت پستانش را با آب دهان خود  بين دو شانه او و دو

دادی، که دعوتت را پذيرفت، دهانش و رويش را پر از تف   بدی به پسـر عمت ة  جايز
،  1374.« )طباطبايی  پر از علم و حکمتش کـردم  :فرمود   و آب دهان خـود کـردی،

 (  476: 15ج
ای برای معالجه امراض گوناگون  آب دهان اوليا هم مايه برکت و حيات و هم وسيله

شده عطايای معنوی نيز بر قلب و  بوده است. هر کسی بدان متبرّک يا مستشفی می 
تواند  آب دهان شيخ نيز نيروبخش حيات مريدان است و»می شده و  روح او وارد می 

 (  21:1388پورايرج)  زداينده و محو کنندة هر جهل و بيماری از وجود مريدان باشد.«
شود ها توصيه می به دليل اهميت بزاق دهان، در طب سنتی نيز جهت بهبودی زخم   
ها ها و عفونت امروزه نيز درست کردن خمير با آب دهان برای درمان بعضی از زخم  و

در ساوه چهار يا پنج مثقال آرد گندم خالص با يک حبه قند را با آب . »رودبه کار می
 ( 334:1390اللهی جانب ) .«گذارندمیکنند و روی دمل میدهان خمير 

 است.های چشمیآب دهان شيخ بيشتر شفابخش بيماری مقامات ژنده پيلدر 
از   من  و  يافت  فرمان  من  پسر  گفت:  نابينا،  دو چشم  بهر  بياوردند  را  »ترکمانى 

نابينا شدم.   آب دهن خود بر چشم او ماليد. ديگر روز هر دو  الاسلامشيخ گريستن 
 (186:1340)غزنوی روشن گشته بود بقدرت خداى تعالى.چشم او 

های شفابخش است و انرژی درمانگر به بيمار درمانی از روشلمسدرمانی:  ( لمس2
می عيسی  شود.منتقل  حضرت  توسط  روش  کشيشان  ه  ب)ع(  اين  وبرای  رفته  کار 

ناحيه . دست کشيدن بر بيمار از  است مورد عمل    يیمسيحی همچنان به عنوان الگو
است شيوه معنوی  طهارت  و  قداست  که صاحب  است.کسی  بوده  مرسوم  در   ای 

يا مبتنی بر قانون شباهت است يا لمس. در جادوی لمس، درمانگر    شاخه زرين جادو
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کند .امروزه انرژی درمانی ازمصاديق جادوی  با لمس در جهت مداوای بيمار اقدام می 
افزون بر مرسوم بودن بين بدويان در اديان  لمس است. البته مصاديق جادوی لمس  

 آيد. های بهبوی مريض به حساب میو عرفان و پزشکی از شيوه
نوع  نکته اين  در  که  می ای  اکثرمواقع  شفابخشی  در  که  است  اين  افزود  توان 

ديگر  لمس انواع  با  میشفابخشی کردن  همراه  دست  .  شودها  همراه  به  دعا  خواندن 
 است.رفتهکه برای شفای بيماری مردان به کار می ها است کشيدن يکی از روش

نزديکی عضو(:3 )تا  فروآوردن  به  در    ( دست  پايبندی شيخ  زنان،  به  شفابخشی 
شود. هر جا که شخص مراجعه  توجه به مسئله محرم و نامحرم روشن می شريعت و 

غيرمستقيم بيماری را برطرف  کننده، زن يا کنيز يا دختری به حد بلوغ رسيده است،  
کند؛ يعنی از طريق واسطه محرم يا به وسيله وسايلی نظير کلاه و عبا و خلال و  می

ورزد و دست را تا نزديکی  دهد و از شفادهی مستقيم امتناع می شفادهی را انجام می 
 آورد.ديده فرود میعضو آسيب 

»ديگر هم او روايت کرد از دانشمند اسماعيل اشتوى که او گفت: روزى دخترى  
پاى   دانست رفت. او دست به الاسلام آوردند، پاى افکار که هيچ نمىشيخ به نزديک  

 ( 272:1340غزنوی) خاست و به رفتن آمد.«آن دختر فروآورد، درحال برپاى 
کشد و در حکايتی سديدالدين انگشت شيخ را روی دندانش می ( انگشت مالیدن:4

. در حکايتی ديگر خود بيمار بدون آنکه شيخ بخواهد انگشت يابدمی آن درد التيام  
ر.ک. همان: )   .کشد تا درد دندانش تسکين يابدمی  بيمار را به دهان برده و بر دندانش 

 ( 273و272
انتقال نَفَس صاحب کرامت به صاحب واقعه است که امروزه  ( در دهان فرودمیدن:  4

از روش يکی  پزشکی  علم  شيخهای  در  و  است  قلبی  بيماران  نفس  احيای  با  جام 
گرداندند. در اين حکايت شيخ با فرودميدن  میمبارک خود سلامتی بيمار را به او باز  

در دهان حامد داسگر )که منکر مقام شيخ است( با شفقتی که دارد آثار بيماری را از  
راهاو می از  ميان عامه و زدايد. شفقت مشايخ يکی  های کسب جايگاه معنوی در 
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می  بهره  نيز  درمانگری  در  حسنه  اخلاق  اين  از  آنان  است.    بردند. مريدان 

 ( 161:1340)غزنوی
نفس بر بيمار افکندن عبارت است اززندگی بخشيدن به کسی. شيخ  ( نفََس افکندن:  6

گشايی از  تواند با قدرتی که خدا در دستان و نفس وی قرار داده است برای گرهمی
از جمله زبان و  اعضا و ابزارها  مشکل جسمی مريدان اظهار کرامت کند و از تمامی

 ، برای نجات دردمندان بهره گيرد. دست و پا و آب دهان و نفس و...
و   بنشستم  او  بالين  بر  شهر.  معارف  از  بود  ...مردى  رسيدم  سرخس  شهر  »...به 

اى خواندم بر وى و دعا گفتم و دست بر سينه او ماليدم و نفس بر وى افکندم، فاتحه 
ساعت  در  هم  اللّه!  بأذن  قم  گفتم:  فرستاد.«حقّپس  شفا  را  او  :  1340)غزنوی    تعالى 

 (  47و48
بن فويک حکايت )ص( نيز پيشينه دارد: »حبيب اين شيوه در سيره حضرت رسول 

هيچ بود  من سفيد  دو چشم  هر  برد و  پيش رسول  مرا  پدرم  که  است  چيزی  کرده 
تو را چه شده است. گفتم روزی شتر خود را    ديدم. حضرت پرسيد که چشمنمی
راندم پای من بر بيضه ماری آمد چشمم سفيد شد. رسول نفس مبارک بر هردو  می

 ( 228:1379)جامی چشم من دميد. چشمم بينا گشت.«
شفابخشی است و در  گاهی يک شيوه به تنهايی ابزار  شفابخشی:  ( ترکیب چند  7

روش ديگر  همراه  به  می مواردی  واقع  مؤثّر  چندگونه  شود  ها  فوق  حکايت  در  که 
شفابخشی چون فاتحه خواندن، دعاگفتن، دست برسينه ماليدن و نفس بر وی افکندن 

 از دلايل صحت بيمار واقع شده است.

 

 شفادهی غیرمستقیم 

شد و او مستيقم در صحت و سلامتی مستقيم به واسطة خود شيخ ميسّر می شفابخشی  

می واقع  دخيل  از  بيماران  شيوه  اين  تحقق  شد،اما  شيخ  وسايل  يابا  شفابخشی 

 يابدياشيخ به طور مستقيم با بيمار تماس فيريکی ندارد. می
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 شفابخشی با وسايل شیخالف( 
ها آن   اوليای الهی نه تنها وجودشان مايه برکت و شفا برای مردم بودند حتی وسايل 

از اين قداست برخوردار است. در ظاهر اشيای مقدسّ با ديگر اشيا تمايزی ندارند، 
های مقدسّ بوده است. »با تجلی مقدسّ تقدّسشان به سبب همسری يا پيوند با انسان 

می  ديگر  چيز  شيئی  می هر  ادامه  خودمانی  به  اين  وجود  با  سنگ  شود،  دهد...يک 
می  مقدسّ  با  (  13:1375)الياده  ماند.«مقدّس،  مجاورت  واسطة  »به  که  اشياء  گونه  اين 

و   قدسی  جنبة  مقدسّ  يافته انسان  می شفابخشی  را  نمونهاند  در    توان  مقدسّ  اشياء 
 ( 138:1398)حقّی  پديدار شناسی دين دانست.«

طور که انبيا و اوليای الهی همان ای دارد.  در اديان و اسلام تبرّک شأن و جايگاهی ويژه
می واقع  تکريم  و  تقديس  میمورد  نيز  آنان  اجسام  و  عناصر  چنين شوند  از  تواند 

 قداستی برخوردار باشد. 
تابوتی که در عهد  تبرّک است؛  بوده  نيز مورد توجه  انبياء  به وسايل درزمان  جويی 

اسرائيل بوده و در آن اشيای متعلق به خاندان حضرت موسی و هارون قرار داشت بنی
يَأْتِيکَُمُ التَّابوُتُ   قَالَ لَهُمْ نَبِيهُُّمْ إِنَّ آيَةَ ملُْکِهِ أَنْشمردند. »اسرائيل آن را مقدسّ میو بنی

مُوسَ آلُ  تَرَکَ  مِمَّا  وَبَقِيَّةٌ  رَبکُِّمْ  منِْ  سَکِينَةٌ  المَْلَائِکةَُوَآلُی  فِيهِ  تَحمِْلُهُ    « . هارُونَ 
ای چون »تابوت« مهر  برای وسيله  قرآنبه کار بردن واژه »سکينه« در  (  248عمران/ )آل 

و   اين سکينه  ابزار.  و  اجسام  از  برخی  در  آرامش  و  برکت  بر وجود  است  تأييدی 
رساند. بنابراين برکت  آرامش از جانب پروردگار است که قدسی بودن آن را نيز می

 شفابخشی از جانب خداوند به اوليا و انبيا و اشيای متعلق آنان نازل شده است.و 
توان در سه قسمت پوشاک و خوراک  می  شفابخشی با وسايل شيخ احمد جام را 

»اين وسايل را کسی در اختيار شيخ قرار نداده و پيشنهاد استفاده    و مکتوبات قرار داد.
از آن را هم به او نداده است. اين وسايل جنبة تجربی و علمی ندارند و از ملزومات  
پزشکان و طبيبان نيستند و روش استفاده از آن مبتنی بر هيچ روش درمانی و پزشکی 

بخشند.«  های سنتی و عادی متفاوت است و بلافاصله و فوراً شفا می نيست و با درمان 
ديده، روش خاصی در برای هر بيماری و يا عضو آسيب (  7:  1403لو وديگران  خدابنده)



 31/ ...  در یانواع شفابخش یبندشفابخش )طبقه ريپ  ــ ـــــــ ــــ ـ 1404تابستان  ـ79ـ ش 21س

شود و با نوع آسيب و بيماری مرتبط نيست. مثل شکستگی، سوختگی، نظر گرفته نمی
 پذيرد.ها بدون شناسايی سبب و علت و پرسش انجام میجراحت و ... اين درمان 

شیخ:  1 خرقه  برمیپيشينه  (  يعقوب  زمان حضرت  به  پيراهن  با  گردد؛  شفابخشی 
آن روشنايی  زمانی که پيراهن حضرت يوسف به حضرت يعقوب رسيد و با استشمام  

به    (96)يوسف/   «.فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلىَ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًاديدگانش بازگشت »
اى که بوى  هر بلازدهتواند شفابخش باشد و »همين طريق لباس و وسايل شيخ می 

آن )پيراهن حضرت يوسف( به مشام وى رسد، دواى وى شود، و از آن درد شفا 
 ( 45:1375)سهروردی يابد، پس، خرقه شيخ کامل همين کار کند مريد را.«

های  از روشيکی    ضمن برشمردن انواع معجزات حضرت عيسی،  انجيل متیدر  
شفاگرلمس و گرفتن لباس آن حضرت برای بيماران بوده است: »هنگامی که عيسی 

جنسارت لمس می  از  را  او  خرقه  که  کسانی  همه  شفا می  گذرد،    يابند.« می  کنند، 
 ( 36-34: 14: 1388)استرآبادی

شده جويی و شفاطلبی لمس میهای پيامبر اکرم نيز جهت تبرّکوهمين طور لباس
جبه و روپوش بلندی    ،عبداللّه خادم اسماء دختر ابوبکر گويد: بانوی من اسماءاست. »
پوشيد و ما آن را  اين جبه را رسول خدا می:  های سبز به من نشان داد و گفت با نشان 

 ( 225: 2تا، ج)زينی، بی« .گيريمشوييم و از آن شفامیمی

پوشد، اين خرقه آيينی خاص خود را میشفابخشی »خرقه  های  نيز در آيين  حتی شمن
غالباً در هيأت يک حيوان، چون آهو، پرنده يا خرس است و کلاهی که به شکل تاج 
ساخته شده از گوزن است يا نواری از پرهای پرندگان يا پاپوش وی نيز سمبليک  

 ( 297:1385راه )ملک است شکل پنجه خرس،پای پرندگان و يا سم آهو.«

 است.اش رابازيافتهعبدالصمد با ماليدن خرقه، بينايیدر کرامت زير 
تراشيدم، تراشة آن در چشم من آمد به غايت رنجور گشتم که اميد  »وقتی کالبد می

الاسلام بياوردم و در چشم ماليدم، بيهوشی بر  شيخ آن نداشتم که هرگز فرابينم. خرقة  
 ( 231:1340)غزنوی .«من درآمد... چون با خود آمدم چشمم به شده بود

کلاه طبقات مذهبی و روحانی هم هويت فرهنگی و اجتماعی آنان را  ( کلاه شیخ:2
می به آشکار  که  دستار  يا  »عمامه  است.  بوده  نيز  آنان  تربينی  جايگاه  مبينّ  و  کرده 
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درعرفان  (  63:  1388)حسنی  الاسلام« و نشانه معنوی و روحانی بوده است.«  روايتی»تاج 
شفابخشی به بيماران  بدان افزوده شده و آن واسطه شدن در جهت  کارکرد ديگری  

است که شيخ از آن استفاده کرده و بدين وجه بر اهميت معنوی و مذهبی آن تکيه 
»کلاه در نزد ايشان از احترام وتقدسّ  .  کندکند وآن را به شيئی مقدسّ مبدل میمی

داری است.«  های ايشان در مسير تهذيب نفس کلاهبرخوردار است و يکی از سنتّ 
 ( 58:1388)حسنی

رفته است. شيخ بيماری  وسايل شيخ بيشتر در بهبود جنون و ديوانگی به کار می 
در اين نوع بيماری هم شفای کامل روانی را با نهادن کلاه بر سر او رهايی داده است.

توانست  شد و میگرفت و بيماری برای هميشه از بدن فرد ديوانه خارج می صورت می
 اش ادامه دهد. همچون مردمان عادی به زندگی

الاسلام  شيخ  آوردند...ای آوردند، پنج تن او را بگرفته بودند و میاز باخرز ديوانه »
شد تندرست  بامداد  روز  ديگر  بياراميد،  شب  آن  نهاد.  او  سر  بر  خود    .« کلاه 

 ( 189:1340)غزنوی
ماليد،  مستيماً آب دهانش را بر عضو بيمارمی در شيوةآب دهان، شيخ  پانیذ دادن:  (  3

ماده يا  شکر  شيخ  روش  اين  در  می ولی  متبرّک  دهانش  با  را  بيمار ای  به  و  کند 
خورده مؤمن که در  رسد پانيذ دادن با استشفا به خوردن نيم خوراند. به نظر می می

خورده احاديث آمده است ارتباط داشته باشد. امام صادق)ع( فرمود: »همانا در نيم
 (151:1368)صدوق مؤمن درمان هفتاد نوع درد است.«

 ای با پانيذ دادن عاقل و هشيار گشته است.  در اين حکايت هم ديوانه 
نزديک   به  را  بود... شيخ »ترکمانى  ديوانه  تا  بود  سال  دو  يکى  آوردند،  الاسلام 

و  شيخ  عاقل  داد...  را  در دهن گرفت، وى  پانيدى  برفت.« الاسلام  و    هشيار گشت 
 ( 194:1340)غزنوی

ای  تعويذ در لغت به معنای پناه بردن است. در اصطلاح دعا يا آيه ( تعويذ نوشتن:  4
نويسند، داخل کيسه يا پارچه  ای ازپارچه، چرم، کاغذ و... می را بر روی قطعه  قرآناز  

دهند و برگردن آويزند. نوشتن تعويذ و بستن بر بيمار از جمله اقداماتی قرار  چرمی
زخم توصيه شده است. چشماست که برای شفای بيمار و همچنين محفوظ ماندن از  
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نيز» گذشته  حدوددر  پزشکان  از  قبل،  سال  هزار  و    النهرينبين  پنج  کاهنان  همان 
شده، آن بوده  بيمار معمول می   ة نخستين کاری که برای درمان و معالج  .جادوگرانند

روح شروری را که در درون بدن انسان    آويختند که بتواندمی  است که به او طلسمی
باستان،  در ايران  »(  84:1365دورانت )  .«است، خرسند سازد و او را از بدن بيرون کنند

هايی از اين  نمونه  حجم زيادی از افسون، اوراد و اشياء تعويذی کاربرد داشته است،
شود تا  يافت می  اوستا  های شر و زيانکار درهای مؤثر عليه آفريده تعويذها و افسون 

کند و همچنين جنيان و    ها، بلايای زمينی و آسمانی حفظ مردمان را از انواع بيماری
 ( 616:1381ی)رض .«ديوها را از آنان دور کند

بوى داد تا    الاسلام وى را بديد، پانيدى شيخ »ترکمان بيمار بود بر صفتى عظيم.  
بخورد و تعويذ بنوشت تا بر خويشتن بست. لشکريان اشتر وى بگرفته بودند و به  

 ( 205:1340)غزنوی  آباد، آن بيمار بشنيد، بر اثر شتر برفت.«کاريز برده از تاى 

 

 حضور فیزيکی شیخ ب( 

در روش غير مستقيم افزون بر استفاده از وسايل، دو روش ديگر بدون استفاده از  

 شفابخشی مؤثر پنداشته شده است.وسايل در  

 

 الف( شفای ديوزدگان

در طول تاريخ کنند. »به تصريح قرآن جنيان وجود دارند و بر روی زمين زندگی می
نوع    .شده است می  خيلی ملايم تا خيلی خشن، اعمالمختلف، از    گيری به اشکالجن

خواندن، سر و صدا کردن، ايجاد زملايم آن شامل دعا، لمس کردن اشياء، رقصيدن، آوا
 ( 31:1381شاملو ) « .ارواح و امثال آن بود  بوی بد زير بينی بيمار برای ترساندن و راندن
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دهد از قبيل تداوی، طبابت،  انجام میدر کارهايی که »شمن به وسيله ارتباط با ارواح  
واسطه انديشه ارتباط و اتصال مستقيم و بی ها نيز صورتی از عرفان و  آن  کهانت و جز 

 ( 16:1392کوب)زرين توان يافت.«خدايان و ارواح را می
است.»مردی از اهالی    انجيل لوقايکی از معجزات حضرت عيسی شفای ديوزده در  

کفرناحوم که روحی پليد در وی سکنی گزيده بود... حضرت عيسی صدا زده و به  
ديوی که درون وی بود، گفت: خاموش باش و از وی به در آی. در همان لحظه ديو  

 ( 4 ـ35و  33: 1388)استرآبادی از او بيرون آمد.«
می )جنيان  فرد  بدن  بر  آسيب  بهتوانند  او  به  و  شده  وارد  کودکان(  و  زنان  ويژه 

های خارج کردن جن از بدن فرد، استمداد از شخص مقدسّ  روشبرسانند. يکی از  
پيدا کرده   است. که در حکايتی کودکی مصروع توسط شيخ از گزند جنيان نجات 

 است.
الاسلام در وى نگريست گفت:  شيخ»روزى کودکى آوردندمصروع بود و از کار بشده.  

گزندى رسيده است و ما را ازيشان مريدان بسى است، سهل است، از مردمان زمين
چه   وى  از  گفت:  و  کرد  کودک  آن  سوى  روى  بدارند.  وى  از  دست  تا  بگويم 

خواهيد؟ دست از وى بازداريد که او دوست ماست! کودک در ساعت چشم باز  مى
 ( 194:1340.« )غزنویکرد و هشيار گشت و به سعادت برفت 

 

 حضور و عیادت شیخب( 

کند؛ بلکه حضور وی نزد  شفابخشی نمیمبادرت به  در اين شيوه شيخ با عمل خاصی  
 شود. بيمار و عيادتش سبب ارتقاء سلامت بيمار می

کرده   اميد  قطع  طبيبان  از  و  درمان شسته  از  دست  که  بيماری  برای  شيخ  ديدار 
تواند شفابخش باشد و بيماری او را درمان کند. در اينجا بيماری دانشمند با رفتن می

 شود. به خانقاه رفع می 
؛ شيخ برای درمان،  گذارداين حکايت بر اهميت و قداست مکان مقدسّ صحه می 

برد و اين امر گويای اين است که »خانقاه او کارکردهای دينی  بيمار را به خانقاه می
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گشايش برای  مرکزی  و  داشته  اجتماعی  است.و  بوده  روحانی   های 
 (101:1394مقدم)داودی

الاسلام از جام بازآمد، وى شيخ بود ... روزى  بيمار مى»دانشمند شيخ را تب آمد و  
الاسلام برخاست و به عيادت  شيخ غايت رنجورست.  را گفتند که فلان بيمارست و به  

وى رفت و دست وى بگرفت و او را بخانقاه آورد و برفت که پس از آن نيز هيچ  
 (116:1340)غزنوی .«رنجش نماند

 

 بخش دوم )کم تکرار( 

های جسمانی به کار شفابخشی درباره بيماریاساساً    های روحی:الف(شفای بیماری 
بيماری از  برای درمان برخی  اما در مواردی  است و  نيز رفته  های روحی و روانی 

استعمال شده است. نظير جنون و ديوانگی. در پايان حکايت از اصطلاح سعادتمند  
کند. اين نوع تعبير نشان از اهميت و دشواری  شدن دربارة بيماری روحی استفاده می 

بيماری روحی دارد. در حالی که در بيماری جسمانی سعادت و شقاوت مطرح نيست  
که دارد   یهای با وجود دشوا  ی های جسمد  در  وبيمار در حال به هوش آمده است 

 . ست ي دفع آن ن قادر به یراهر کس یدست آخر قابل درمان است اما غمان روح 

درد    ب يکه آس  ديگومی  باره  نيدر ا  داندویهم مر کز درد را در جان و روح م  یغزال
 د يجان پد   اني که در م  ی»درد  است.  شتريب  یبه مراتب از درد جسم  یو روان  یروح 
 ( 1، 108و109: 1375ی )غزال خواهد بود.« ترميتر و عظسخت  ،یاز درد جسم ديآمی

و  » بند  به  را  او  چنانکه  بغايت،  ديوانه  و  زشت  آوردند  مردی  باز وقتی  زنجير 
افتاد، درحال بهوش بازآمد، توانست داشت. همینمی  چندان بود که چشمش بر او 
 ( 254:1340غزنوی) الاسلام چيزی بر وی خواند، او به سعادت رفت.«شيخ 
هايی که ذکر شد شيخ يک فرد را درمان  شفابخشی  در بيشتر شفابخشی گروهی:  ب(  
بخشد. شفای گروه بيماران کند، اما گاهی اوقات شيخ گروهی بيمار را بهبود میمی

يابد مثلاً خوراندن آب يا غذای متبرکّ. يا  بيشتر از طريق تبرّک با وسايل تحقق می
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معجزات حضرت   در  درمانگری  نوع  اين  سابقه  بيمار.  گروهی  بر  خرقه  پوشاندن 
مسيح در شفای جذاميان ثبت شده است. »آنگاه که ده فرد جذامی نزد آن حضرت  

:  1388) استرآبادی انداخت و شفايشان داد.«آمدند و تقاضای شفا کردند به آنان نظری 
 (    12 ـ17 ـ19
اند، شيخ با خواندن دعايی بر  در کاريز عمر گروهی به دليلی نامشخص اسهال شده    

 کند.می ها اعاده صحت آن کوزه آب و خوراندن آن به 
هوش رفتيم به زيارت رباط بعنان تنى پنجاه بودند... همه بىوقتى به کاريز عمر مى»

و اسهال کرده. چون در حايطى فرودآمديم،    شده بودند و بيشتر را درد شکم خاسته 
کوزه آب خواست، بدو داديم، قدرى بخورد و چيزى بر آن خواند، گفت: ايشان را  

آمد، و کرد و زندگى در آن پيدا مىخورد چشم باز مىاى آب مىدهيد! هرکس قطره
 ( 232:1340)غزنوی «همه در حال به شدند.

ها و اديان در مواردی نادر معالجه حيوانات در اسطوره ج( معالجه حیوان رنجور:  
ها برای حمل و نقل ويژه حيواناتی که در زندگی انسان به وعرفان ديده شده است.  

»اسب محبوب  کابرد داشته است. چون اسب و الاغ. زردشت درمانگری تبحر دارد او  
 ( 467:1399)ناس شفا بخشيد.«پادشاه ويشتاسب را به اعجاز 

ها وآياتی با خواندن سوره   گوسفندان آبله گرفته را»  فارس  در شهر ايزدخواست 
هايی به رنگ سفيد و ای گرد و به رنگ روشن که در داخل آن خالبه مهره   قرآناز

ها نخودی وجود داشت و پيچيدن آن در پارچه ای تميز و گذاشتن آن در آبشخور دام 
 (  522:1374 ) )رنجبر و ديگران .«کردندمعالجه می 

»از پاشان هرات  از بهبودی بخشيدن به حيوان رنجورحکايتی چنين آمده است.  
مردی بود و اسبی داشت بيمار شده بود بغايت، کارد بياورد تا بکشند که هيچ اميد  

الاسلام آنجا بگذشت، آن مرد گفت: يک باری در اسب نگر. در وی  شيخ   نداشت. 
نگريست و پای به پشت او فرود آورد، گفت: برخيز. اسب برخاست و به سلامت  

 ( 256:1340)غزنوی برفت.«
بيماری و معلوليّت با همّت و نيروی اولياءالله درمان :  شفابخشیدن پس ازمرگد(  
شفابخشی پس از پذيرد حتی اين همّت پس از مرگ نيز امکان اثربخشی دارد.  می
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اديان   در  است.  به وفات  شده  ديده  بارها  اسلام  دين  بيشتر ويژه  ائمه  و  انبياء 
انسان  دهند. طبق ديدگاه الياده »هايشان را پس از شهادت و رحلت انجام میشفابخشی 

)موسوی    رود بلکه وجود و ذات او تا ابد وجود دارد.« مذهبی با مرگ جسم از دنيا نمی

رسند و در اين عالم  اولياپس از مرگ به انقطاع کامل نمی(  247:1397و همکارانقومی
کنند. وجود اين بخش از انسان مذهبی يا ولی ضروری است. زندگی و  تصرف می

دهد: که اين امر قدرت تجلیّ ولی را در هستی نشان می  مرگ ولی معنادار است.
داوم »مقدسّ با هستی اشباع شده، قدرت مقدسّ به معنای واقعيت و در عين حال ت

 ( 13: 1375)الياده   و سودمند بودن است.«
تبرّک آثار  ظاهرشدن در خواب بيمار و  شفابخشی پس از وفات شيخ به دو شيوة  

 مشاهدهشده است.مانده  یبرجا
بالف( خواب  در  روش :  ماریظاهرشدن  از  مرگشان  يکی  از  پس  اوليا  که  هايی 

های آنان  توانند در هستی تصرف کنند و به يارانشان توجه نمايند و در رفع نياز می
برخی مواقع به ميزان توجه هاست که در  مؤثر واقع شوند، ظاهر شدن در خواب آن

 وتوسل مريد هم بستگی دارد.
الدين دو سال بعد از رحلت شيخ چنين گفته است: »شبى نور ديدم که  قاضى عماد 

ام.  دانم؟ گفت: من شيخ احمد جامىدر خانه من پيدا شد، گفتم: تو کيستى که ترا نمى
  شد.« رسيد درست مىهاى من نهاد، هر کجا که دست او مىناگاه دست بر آن جراحت 

 (  298و299: 1340غزنوی )
گونه که انسان مقدسّ بر هستی غلبه دارد و قادر  همانب(تبرّک آثار برجای مانده:

است که امور ماورای طبيعی را در هستی جاری سازد اشيای او نيز چنين قدرتی را  
ها و دوران بعد داراست؛ اين اشيای انسان مقدسّ هستند که تقدسّ وی را به نسل 

»چيزهايی که زمانی باهم تماس شوند.  دهند و باعث مانايی انسان مقدسّ می انتقال می
کند... يک شیء مادی هر  از دور بر هم اثر میداشتند پس از قطع آن تماس جسمی

کاری که بکند اثری مشابه به روی شخصی که زمانی با آن شیء تماس داشته است،  
 (87:1401)فريزر خواهد نهاد.«



 ... مؤخر  ینيحس دمحسنيّلو ـ سافروز خدابندهـ ــــــ ــ ـ ـ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 38

آثار به جا مانده از بزرگان و عارفان علاوه بر نماياندن اعتقاد انسان به عارفان و اوليا،  
ها در غياب آنان است. زمانی که انسان معتقد قادر نيست تا با ولی برآورندة نياز انسان 

اش  شود و بر بيماریها متوسل میآن   به شکل مسقيم ارتباط حاصل کند به وسائط 
 کند.غلبه می 

از وفات وی برای درمانگری  نامه شيخ است که پس  از جمله موارد شفابخش 
استفاده شده است که به دليل متبرّک شدن بر دستان ولی دارای ارزش و اعتبار است.  

الدين به دست آمد  الاسلام به سی سال از کتابخانه برهانشيخ ای بعد از وفات  »نامه
الدين به تعليم به سرخس رفته بودند بديشان نوشته بود.  الدين و قطب که وقتی برهان

 ( 318:1340)غزنوی .«به هر رنجوری که آننامه بدادند بيشتر گفتند که صحت يافتيم

 
 ی کلی يا تقابلیبند طبقهشفابخشی دريک ی بند طبقهـ 1نمودار شماره

شی طبقه بندی شفابخ
در ابعاد مختلف

ـ شفابخشی در زمان 1
ـ پس از 2حيات شيح 

وفات شيخ

ـ شفابخشی فردی1

ـ گروهی2

ـ شفابخشی انسان1

ـ حيوان2

ـ شفابخشی 1
بيماری های جسمی

ـ بيماری های روحی2

ـ شفادهی روحانی1

ـ جسمانی2

ـ شفادهی مستقيم1

قيمـ شفادهی غيرمست2



 39/ ...  در یانواع شفابخش یبندشفابخش )طبقه ريپ  ــ ـــــــ ــــ ـ 1404تابستان  ـ79ـ ش 21س

 شیخ )جزئی( شفابخشی در زمان حیات  ـ تقسیم بندی انواع  2نمودار شماره 
و اقوال پیران صوفیّه  قابوسنامه: بسامد انواع رابطة بینامتنی 1جدول شمارة 

 

خ شفابخشی شی
احمد جام 

شفا بخشی در 
زمان حيات شيخ

شفابخشی 
روحانی

-قرائت نماز
-سوره فاتحه

توبه -دعا

شفابخشی 
جسمانی

شفا بخشی 
مستقيم

انجام عملی 

-لمس درمانی
در -آب دهان 

-دهان فرودميدن
ننفس فرو افکند

شفابخشی غير 
مستقيم

تبرک به 
اشياءشيخ

-کلاه-پيراهن
تعويذ-پانيذ

حضورفيزيکی 
بدون انجام 

عملی 

-شفای ديوزده
عيادت شيخ از 

بيمار
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 نتیجه  

که    شده است جام نسبت دادهترين انواع کراماتی است که به شيخشفابخشی جزو مهم

های ساير مشايخ بسامد زيادی دارد. از شفای  شفابخشیازنظر تنوع و تعداد نسبت به  

وناراحتی  دردها  تا علاج  معلول  ،کوری،کری،کاشتن  بيماران  فلج  بزرگی چون  های 

 های شفايافته بيماری پا و چشم است شود.بيشترين بيماریدندان و... راشامل می

پيلدر   منزلة    مقامات ژنده  به  با شخصيتی محوری که عارف و صاحب کرامت و 

محور داستان است، مواجه هستيم. او غالباً به کارهای طبقات فرودست جامعه اشتغال  

 .داشته، بعضاً رفتارهای متفاوت و متناقضی دارد

در اين اثر فراوان از صاحبان واقعه ياد شده است. صاحب واقعه کسی است که شيخ 

و   مشهور  افراد  از  واقعه  برخی صاحبان  اينکه  است.  نموده  مداوا  را  او  جام  احمد 

ای معروف زمانه هستند دال براين است که استشفا تنها منحصر به عوام نبوده بلکه عده 

 از خواص نيز بدان معتقد بودند. 

اسبيشترين   گرفته  صورت  وی  حيات  زمان  روش شفابخشيدر  وپرتکرارترين  ت 

 درمانی و دعا وآب دهان بوده است.درمانی، توبهشفابخشی از طريق لمس

داده است )مثل کلاه، خرقه، پيراهن، نامه، تعويذ، در مواردی وسايل شيخ نيز شفا می

 پانيذ؛ که بيشترين شیء متبرکّ شفادهنده پانيذ است.( 

جام برای  شده است. شيخدرج  مقامات ژنده پيل شفابخشی در  کرامت 45به طور کلی

 روش بهره گرفته است.  17نوع بيماری از 18درمان 

 

 نوشت پی

 ی اصغر ارج یو عل  یشهباز رجي (ا1387ر.ک.سبع هشتم )( 1
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 شناختی عرفانی و اسطوره ادبيات  

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 73تا    49)از صفحه    1404ـ تابستان  79ـ ش   21س 

 
رمان    در ی معنو امر یی بازنما  از یل یتحل ؛یست یعرفان و جهان پسامدرن 

 *     م یبهادران فرس قد  ی سر خی تار
 

   ** * *   رستگار   اسر ی    ـ  * **   ی عاطفه جمال    ـ  ** فرامرز خجسته  ـ    *   ی م ی عبدالغفار رح 
دانشگاه    یفارس  اتيزبان و ادب  گروه  اريدانشـ    دانشگاه هرمزگان  یفارس  ات يزبان و ادب  ی دکتر  یدانشجو

ادب  اريدانشـ  هرمزگان   دانشگاه    یشناسجامعهگروه    اريدانش ـ    دانشگاه هرمزگان  یفارس  اتي گروه زبان و 
   هرمزگان

 دهیچک
  ی و معرفت  یانسان بوده است. با وجود تحولات اجتماع نيريد یها یمشغولباوربه جهان معنا ازدل

نظر دارد. هنر    ،امر واقع  یفراسو   ،عصر مدرن و پسامدرن، انسان همچنان به جهان رازناک   در  قيعم
دارد.    یچشم  زگوشهين  یامرمعنو   يیبه بازنما  ن،ياديبن   یهابا توجه به تفاوت  یستيپسامدرن  اتيادب

مناسب   یهارمان ا   یبرا  یپسامدرن، عرصة  اساس  نيطرح  پسامدرن   ی پرسش  که درجهان  هستند 
  رد؟ يگ یبه خود م  یو ابعاد  هاهيو چه سو   شودیمبازنمود داده    یتيفيبه چه ک   یامرمعنو   ،یداستان

بر   یمبتن  یمتن با روش  یفيک   یمحتوا   ليتحل  ی،فيـ توص  یليهدف از پژوهش حاضر به روش تحل
« رمان  متن است.  بر  ناظر  قد   یسر   خيتاراستقرا و  مؤلفه  رغمیعل  «ميبهادران فرس    یهاوجود 

غا  یعرفان پا  ،ینيد  یمندت يو  خ  انيبا  سلوک  معنو   یالي باز،  راه  سپردن  و  و    یبهادر)ان(  او 
ها  ازرنج  يیرها  یگره زده شده است. رجوع به انسان برا  گريکدي نامعلوم، به    یدر هدف  گرسالکانيد

  ی ربياستاد درمس   یگاه او، درقالب بازگشت به سو   هيبه عنوان تنها تک  یوجود  یهایو سرگشتگ
 . سازدیممدارانه و عرفان سکولار رهنمون نگرش انسان یسلوک، ذهن خواننده رابه سو  یانتها

 .ميبهادران فرس قد  یسر خيتار رمان ، ت يهو ، رمان، عرفان، سميپسامدرن واژه:د یکل 
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   مقدمه

سيروس شميسا است   « اثری زيبا و خواندنی ازتاريخ سری بهادران فرس قديم» رمان

سال  درنخستين  دهة  که  است   90های  يافته  بسياری    .نشر  دارای  که  رمان  اين 

های پژوهشی است، جدا از توصيف و شرح زيبای داستان سير و سلوک  ازظرفيت 

های فرهنگی و اجتماعی جامعه ها و دگرگونیعرفانی درعصرجديد، بازتاب نگرش

 است.   90ها در دهة و برآيند آن  80ما در اواخردهة 

  شناسانه است هستیهای  بيشترمنطبق برمؤلفه   ،اين رمان های پردازش متن درشيوه   

که   استوارپايه ترين  مهم است  برآن  پسامدرنيسم  است.  های  تداخل وجود    شده 

وزنة    خودآگاهانه از سوی ديگر،های  طرح انديشه   و  سويی  های گوناگون ازجهان 

انديشة وجودشناسی و معرفت در قياس    را  رمان به جانب انديشة   شناسیميان دو 

»  نخست  است:  داده  نيمة  همينسوق  به طرف  نگرانی  و  دلتنگی  که درحالت  طور 

آمد و با می بالا رسی. صدا ازمی رفتم صدايی بم و خفه گفت هميشه ديرمی تاريک

ها خراب بود و گرنه من هيچ وقتی را هدر آن که رسا بود واضح نبود. من گفتم راه

علاوه برتأکيد (  72:  1392)شميسا  .«    آمدی ...می  زمان ديگری  صدا گفت بايد ازندادم.  

های  متناقض و صورت  های گوناگون درمتن و بيان امورجهان  وجود و حضور  بر

های مهم اين رمان به  درآن، بينامتنيت از مؤلفه   پسامدرنيستیناروشن وابهام برانگيز

نشانه آيدمی  حساب بيان  عرفانی،.  فراوان  اصطلاحات  و  قصه  ها  به  و  تلميح  ها 

نام حکايت  ابوسعيد و شمس وعطار... و ذکر  از عارفانی چون حلاج و  ها و هايی 

ها وآفرينش نمادهايی نظير باد، نور، شهر خيالی ملکوسان،گاو نفس... هايی از آننشانه 

دهد می  ای را نشان در جهان پرغليانی ميان وهم و واقعيت، تصويری از سلوک رونده 

عرصه  به  پا  خويشتن  درک  پی  در  آلودیکه  مه  پرکشاکش  که می  های  گذارد 

گرايی سازد. نسبی میرو  های فراوان روبه های معرفتی پيشين خود را با چالش ساحت 
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های معرفتی جهان معاصر و نگرش ناسوتی  های فکری در ساحت و عدم جزميت 

انتها و توان در سيرِ سلوکانه و منفرد بهادران در قالب مسيری بیمی  انسان امروز را

 بازگشت به سوی استاد )پير( به مثابة انسان خود بنياد ديد.    

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

سويی و   باورهای دينی و مذهبی مردم ازرنگ شدن  کم  سنّت و مدرنيسم وکشاکش  

روند جامعة فرهنگی و    های فکری و فلسفی غرب درگسترش گفتمان،  سوی ديگر  از

موجب شد تا جامعه را به سوی يک نوع تعارض فکری و    ،گرايیمادی   رو به رشد

 .فرهنگی براند

جامعه با انباشتی از مسايل پيچيده اجتماعی دست به گريبان بوده است.   90در دهة     

دست شده بود، از به اقتضای آن روز، جامعه يک   60دهة قدر که دردر واقع همان

اين دهه به بعد برتنوع، ابهام و سرگشتگی در انديشه و قلمِ بخشی از نويسندگان  

به دنبال پديد آمدن  مدرن  پست در روزگار    شدت بيشتری يافته است. با اين حال،

برای مکتب نوشناسی  معرفت  راه  به  ،  را  انسان  که  عرفانی  فرا   فهمیهای   شهودی 

است.    ،خواندمی اين مکاتب   شماریگشوده شده  های عرفانی  سنّت   ازبرآمده    ،از 

برگزيده    های معرفتی خود، راهی ديگربنيادبا گسست از    گذر زماندينی است که در  

از  ها، بتب مک  و ريشة برخی ديگراز انسان مدرن به حيات معنوی فارغ  نيازهای  ر 

فرض  استوارپيش  وغيردينی  دينی  زيرا    های  ما» است؛  معاصر  طور   جهان    به 

خواهيم  می  روزافزونی پسااومانيست است و برای تبديل شدن آن نوع خودی که هنوز

با اين حال در  (  222:  1387  1)کيوپيت.«  ای عرفانی برگرديمباشيم بايد مرتب به گذشته 

هايی از دگرگونی در رويکرد  های نوپديد معنوی، نشانه اين رمان نيز متأثر از انديشه 

 
1. Don Cupitt 
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رو، از اينگر شده است. مدرنيستی جلوهپست های عرفان دينی درساختاری سنّت به 

ـ   ادبی  اين اثرميان    برهم کنشسبب خواهد شد تا چگونگی  پژوهش در اين زمينه  

های و شاخصه مندی نمود يابد  نظام گونة  به  ،  با جامعه و گفتمان حاکم برآن  عرفانی

 مهم عرفانی آن آشکار گردد. 

 

 روش و سؤال پژوهش 

 ی متن با روش  یفيک  یمحتوا  ليتحلو    یفي ـ توص  یليپژوهش حاضر به روش تحل 

استقرا و ناظر بر متن    یمبتن به  بر  با توجه  نظر دارد    ن ي ابه    پسامدرن  یهارمان در 

  پاسخ دهد که:  یپرسش اساس

و چه   شودیمبازنمود داده    یتيفيبه چه ک  یامرمعنو  ،یکه درجهان پسامدرن داستان   

گويی به  کوشد ضمن پاسخ می  رو اين مقاله از اين  رد؟يگی به خود م  یو ابعاد  هاه يسو

به سوی کدام   ميبهادران فرس قد  یسر   خي تاراين مسأله، نشان دهد گرايش رمان  

گونة عرفانی مطرح شده  های شاخص های عرفانی معاصر است و نشانه يک از نگرش

 کدام است ؟   ميبهادران فرس قد یسر خي تاردر رمان 

 

 پیشینة پژوهش 

های نويسندگان به جنبه   های پژوهشی در اين رمان، شمارکمی ازبا وجود ظرفيت 

(، در مقالة »خودآگاهی و 1396اند. به عنوان مثال کريمی )عرفانی اين اثر پرداخته 

«، براساس  تاريخ سری بهادران فرس قديممرگ سوژه دريک رمان پسامدرن فارسی،  

شيوهپژوهش به  فلسفی،  به  های  انسان  خودآگاهی  درک  و  آگاهی  کسب  های 
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ماهوانسان پرداخته است و به اين نتيجه دست يافته است که تکامل انسان درشرايط  

 خودآگاهی پسامدرن، دست نيافتنی است.

تاريخ  مدرن در »پست های شاخص  (، درمقالة »تبيين مؤلفه 1399فرشته ناصری)    
های « شميسا با تکيه برمبنای وجودشناسی« به بيان مؤلفه سری بهادران فرس قديم 

(،  1389ة تدينی )پردازد و منصورمی  مدرن در اين رمان پست برجستة وجودشناسی  

« از دکترشميسا« به  تاريخ سری بهادران فرس قديمدر مقالة »پسامدرنيسم در رمان »

مؤلفه مهم  رمان ترين  اين  در  پسامدرنيستی  محتوای  می  های  طرح  با  وی  پردازد. 

ة  شناسانه، بر ويژگی نو و بومی شدوجودشناسانه و پيوند دادن آن با مباحث معرفت 

ژوهشی که اين داستان در ورود به حوزة پسامدرنيسم تأکيد دارد، اما با اين وجود پ

ها و بازنمود امرمعنوی درجهان پسامدرنيستی اين رمان  به طور ويژه به بررسی نشانه 

 ها و ابعاد آن را واکاود، انجام نشده است. پرداخته باشد و سويه 

 

 بررسی و تحلیل

 الف( نمودها و نمادهای عرفانی درجهان و زبان متن 

نظير بينامتنيت، گسيختگی و عدم انسجام متن در    پسامدرنيسمهای  مؤلفه بسياری از

 ... و  تناقض  کثرت،  در عين  ابهام گونگی، وحدت  قطعيت و  عدم  مکان،  و  زمان 

ند. هست  قابل مشاهده   روشنیهايی هستند که کم و بيش درمتون عرفانی به  ويژگی

  درپی   عارف  های پی درپی است که هرلحظه دنيای عرفان، جهان شناخت و دريافت 

رو جهانی به جهان بالاتر درحال صعود است. از اين   از  سير به  های نوشوندگی  تجربه 

شناسانة او درهم  جنبة وجودشناسانة زندگی او به نحو جدايی ناپذيری با  جنبة معرفت 
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لحاظ ذاتی، اين دو عنصرکه به تعبير مک هيل وجه فارق    آميخته است. بنابراين از

 .مدرن محسوب است توأمان دروجود عارف نهفته است پست ميان رمان مدرن و  

 

   های موازیبیان امورفراواقعی و جهان

  معمول که در   های غيرسازیغيرطبيعی و شخصيت   متن رمان به امور  در  ة بهادراشار 

جهان  از  خبر  ندارند،  تحقق  امکان  آدميان  روزمره  زندگی  فضای  های  چارچوب 

دنيای ناشناخته و مرموز دارد.   از  نشانی  ،او  دهند که برای ديگرانی جزمی  ديگری 

جهد و يا به ناگاه  می  دهانش آتش  از،  نبردها با نعره کشيدن  پيرمرد زردرويی که در

هفتادسال  ـ    زند و درجايی ديگرخادمی شصت می   را نهيب   بهادر  ،بالا  صدايی مبهم از

(  68 ـ75:  1392)ر.ک. شميسا    .تابيده است   او  بوده که برغذايش تنها چند ساعت نوری  

انگيز جهان داستان است. در اين جهان خلق شده،  های شگفت ای از اين ويژگی گوشه 

تنها نه  ازگوشه   راوی  آدميان  های راز جهان پرده  ای  سازد،  میآشکار را  های مرموز 

شود و با همزبانی و  میها، وارد دنيای نباتی و حيوانی نيز بلکه در اين تداخل جهان

)شميسا    .سازدمیهای ديگری را برای خواننده آشکار ها حضورموازی جهان پيوند با آن 

1392 :154-152 ) 
مدام خواننده را وارد   واقعيت و خيالميان  مرز  درمتن    سيرظريفانهبا وجود اين،     

جهان بيرون و درون  ؛ گويی ميان  کندمی  های تودرتوهای شهودی در جهان تجربه 

ديواری نيست که تجربه  ازهم جدا  راوی، هيچ مرز و  را  او  بيرونی  های درونی و 

است که هايی  پيوستگی و يگانگی جهان   نشان از  های ذوقی شناوری کهسازد. تجربه 

 برند:می به سر عرفانی تمايزبی در آن دريک وحدت يکپارچه و  تمامی اشياء 
يکی    ]استر[   برای جانوران هم به پيران و مشايخی قايل باشيم اوبود که  می  اگرقرار»

  آنان بود. نسبت به من يک حالت عطوفت و هدايت و راهبری داشت. اصلاً در   از
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  خورد ومی  آب و نان من  زندگی شريک هم بوديم. گاهی برخلاف طبيعت خود از 

زبان داشتيم بی  های طولانیخوردم. با هم حديث می  و جو او  شبدر  من هم درعوض از

 ( 108: 1392.. .« )شميسا .

 

 های لطیف بینامتنیت و تلمیح به حکايت

های های گوناگون درمتن و بيان امورمتناقض و صورتبرتأکيد برحضور جهان  افزون

مؤلفه از  بينامتنيت  درآن،  معنايی  حسابناروشن  به  رمان  اين  مهم  آيد. می  های 

: 1386)پاينده    .«دهد تا گذشته را درپرتوی نو تکرارکندمی  بينامتنيت »به نويسنده امکان 

34) 
شگرد بينامتنيت، بسترمناسبی برای پيشبرد متن به    با بهره گيری ازدر اين رمان،     

رويکرد  مهيا  سوی  عرفانی  فضاهای  و  متن  می ها  داستان،  موجزانه  بيان  با  و  شود 

پيوند عميقی ميان دو افق تاريخی گذشته    پذيرد و از سوی ديگرمی  ایبارمعنايی ويژه 

شود تا خواننده میگيرد. اين پيوند موجب  می  ة امروز شکلو حال در ذهن خوانند

های متفاوت آدميان مواجه شود و حقيقت سير و سلوک و خودکاوی هرکدام  با جهان 

ويژ ها  آن  از درجهان  نمايد. را  خودادراک  هستی ة  نگرش  اين  شناسانه  درآميختن 

ی مدرن و پسامدرن  رمان را درميان دو شگرد داستان پرداز شناسانه معرفت   درکنارنگاه

 قرارداده است. 

بيرونی   با ورود روايتگرآن،    راوی اين رمان با شخصيت اولن  ميا  پنداریذاتهم   

مدرن است پست های  اتصال کوتاه در شگردهای روايی رمان   ای ازنمونه   ،به درون آن

های نوسان  درتجربه   عارفان  متفاوتهای  رفتارها و حالت   تواند دلالتی برتشابهمی   که

    (8: 1392)ر.ک. شميسا ها درمواجهه با امرقدسی باشد. گونه شهودی آن 
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رمان،   درخلال طرز  اين  به  با    خواننده  اشارت  به  يا  صراحت  به  بارها  ظريفی 

بسياری از موضوعات اخلاقی   .روست عرفانی روبه   نغز  اشعارهای لطيف و  حکايت 

 انگيز های دل قالب گفتگوی بهادران با استاد درکلامی شعرگونه و با تصويرسازی  در

اين فضای سورئالی    .نمايدمی   انگيزجذاب و خيال   آميزد و متن رمان را بسيارمی  در

آفريند که در شرح بسياری می  متن، بستر مناسبی را برای بيان احوال و حالات عرفانی 

لازم  از را  نامحسوس  و  غيرتعينی  جهان  عارفان،  عرفانی    ة احوال  ادراک  و  شهود 

با مؤلفه دانسته  از آن جايی که رويدادهای فراحسی را  اما  بايد   ةهای ويژاند،  خود 

و مراحل عرفانی    ترين عناصر مهم   با همين رويکرد از  سنجيد، در اين متن داستانی نيز

درميان    عشق، استغنا، فنا، رضا، تسليم ... و گاهی نيز  سخن به ميان آمده است. از

  ها و ها، قصهداستان   وار ازو اشاره اشعارعرفانی عارفان به نام سود برده    از  ،داستان

»يکی بود که روزی دربيابانی صيد    :ه است های مهم عرفانی پرده برداشت شخصيت 

ها سرگردان چرخاند. آهويی شد و آهو او را دراسارتی طولانی تا آخرعمردربيابان 

يکی بود که به جای اسب بر پشت شيری نشست اما درخانه ذليل زن و فرزند بود. 

   (63: 1392شميسا ).«  يکی را بردار کردند و ياران براو برچوبه دار سنگ زدند ...

 

 تجسم احوال درونی با فضاسازی ادبی

مسيرهای دشواری که    های زيبای هنری، ازبا تصويرسازی صوفيه    بسياری از آثار  در

نيز متن با   باره سخن به ميان آمده است. در اين    ،بودهها  آن  از  سالک ملزم به گذار

فضاسازی زمينهپيش  وايجاد  هنری  کشاکش ای  ادبی،  و  های  مبارزه صحنه ها  های 

چالش    ای هنری و اسطوره وارنمودی بيرونی بخشيده ودرونی بهادران را درجامه 

ها برای دستيابی به امر متعالی و وصول  ها و انهدام آن ها را دردرگيری با سياهیآن 

های نورتجسم بخشيده است: »از هرگوشه اردوگاه صدای چکاچاک شمشير گنجينه 
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رسد. اردوگاه دريک دشت وسيع است که در يک افق محو به آسمان  می  به گوش 

از همند ومردانی که چهره آنان در زيرکلاهخود ديده  میوصل   شود. چادرها دور 

)شميسا    .«  شود دو به دو در حال تمرين شمشيرزنی و زوبين افکنی هستند ...نمی

1392 :17 ) 

 

 زبان شطح

به آن رنگ   دارد و  عرفانی حضوری چشمگيرهای  ة متنعناصری که درگستر   ديگر  از

صوفيان و عارفان    سخنان و آثار  شطحياتی است که در  ،ای بخشيده است لعاب ويژه   و

  ی دينی تلقی نموده و چه برخی شطح را هجوم به تابوها  شده است. اگر  گرجلوه

شفيعی اند که با معيارهای شريعت همخوان نبوده است، اما مجموعه سخنانی دانسته 

بيان  را  ترآن  گسترده  تعريفی  با  تجربه بی  کدکنی  و  حالت  يک   ای شخصی واسطة 

در آن حضور دارد و خاستگاه   داند و معتقد است که تنها منِ گوينده است که می

در متن    پايه،براين  (  405:  1392)ر.ک.شفيعی کدکنی  عاطفی و منشأپيام نيز خود اوست.  

خوريم که از لحاظ اسلوب به سبک و سياق  ی ای برمگونه های شطح رمان به نوشته 

خويشی حالات بی  ها که نشانی ازعطارنيشابوری است. اين نوع نوشته   الاوليایةتذکر

بيان   تواند حد واسطی ميان خواب و بيداری و می  ، آوردمی  انسان عارف را به ياد 

های ميان زبان و نشانه   مرز  نيمه خودآگاه انسانی باشد که در  ضمير  رؤياهای برآمده از

ة آن بردارد وميزان هيجانات و  رازهای باطن و درون گويند   پرده از  ،مند آندلالت 

 سازد:  میاو را آشکار  عواطف سرشار
ميان خواب و بيداری    درمرز  تذکرةالاولياهای  انگيزترين حکايت شماری از شگفت »

روزه است، و روی ديگرش    دهند، جايی که يک روی آن جريان زندگی هرمی  روی

ازگذر  بيانی است  بيداری و دنيای خواب  اين ترکيب عناصرجهان   ... دنيای خيالی 
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:  1376عالم غيب ... .« )احمدی  ها با  ارتباط آن   از اين جهان، و نشانی است از  پارسايان

165) 

 هيجانات نيمه خودآگاه که از درون بهادر   ها و تبلورخويشیبی  اين   بديهی است که   

مند دنيای عينی امکان حيات چارچوب زمان   در،  يابدمی  متن رمان، بروز   يا سالک در

 تمايز بی  خود است، دروحدتی  ةمندی ويژ قانون   نيافته، بلکه درجهانی که درتسخير

نمودهای    درآميختگی واقعيت و خيال ازشکل يافته است. تداخل عينيت و ذهنيت و  

زمستان چند هزارسالة    چه راهی رفته بودم و چگونه در  آه خدايا از»بارزآن است:  

 ( 32: 1392)شميسا  .«ملکوسان افتاده بودم

 

 نما زبان متناقض

 آن است:  آميزناپذير عرفان زبان تناقض های جدايی ويژگی ديگر از

وحدت، حل و جذب شده است. اعيان    تا حدودی دردرتجربه آفاقی، کثرت فقط  »

بر  ازجمله    متکثرهمچنان  هستند.  خود  و چوب»جای  سنگ  نودميده،  که  «سبزه  ی 

نمايی يعنی همين. ولی  هستند. متناقض  «همه يکی»گفت؛ ولی درعين حال  می  اکهارت

برجا هستند، به طريق اولی روابط    همچنان مشخص و پا،  به همان معنا که اعيان متکثر

آن بين  زمانی هم  روابط  احتمالاً  موارد  برقراراست مکانی، و دربعضی  )استيس    .«ها 

1398: 135  ) 

ای از جهان متناقض راوی و حالات نفسانی او به گوشه   ،بخش ديگری از رمان  در   

به يک وحدت   ،متکثر  شود که با ديدی عرفانی جهان به ظاهرمیزيبايی توصيف  

 د: شومی يکپارچه بدل 
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زمان مشخص نيست و مکان محو است. بعد به نظرم رسيد که هم بهار است و هم  »

پاييز و هم باغ است و هم بيابان و استاد هم رسيده است و هم نرسيده است. و ناگاه  

 ( 87: 1392)شميسا  ... .«دريافتم که اين صحنه خود زندگی است 

 

 سلوک تنها ـ تنهايی سلوک 

ترين مسايل بشر امروز، معضل تنهايی است. در اين رمان،  بدون شک يکی از بغرنج 

ای آشکار و تکرارشونده درقالب سير منفردانة  بازتاب اين تنهايی وجودی، به گونه 

است.   يافته  تجلی  بهادر  رغمعلی   بهادر درطی سلوک  پيرش    اينکه  استاد  با  بارها 

های کناری ميانة سلوک خود نيز با بهادران ديگری که درجاده   شود و درمیمواجه  

ست. با خود  ا  شود، به نوعی هنوز تنهامیاما با تفاوت زمان چند صد ساله رو به رو  

پردازد. درجهان  می  زبانی به گفتگوورزد با زبان بیمی  و گاهی با استری که به او عشق

موانع راه آگاهند و هوشيارانه   طبيعت و جانوران نيز به بسياری از، رازآميزرؤيايی او

تنهايی خود، راه ناکجا را سپری کند. به تنهايی    کنند، اما او درنهايت بايد درمی  عمل

 بهادر »غربت جان بسپارد:    استادان استادش درتنهايی وبجنگد و مانند استادش و  

که تنها حرکت کند تا زخم    اين صورت همان بهتر  زخم خود آگاه شود و در  بايد از

    (52: 1392)شميسا .«تنهايی رنج کشد کند و در او ديگران را نيازارد؛ به تنهايی خو

رؤيايی  سفرفرجام:  بی  سفر  اما سفری    بهادر  اگرچه  است،  روحانی  و  رؤيايی 

 به ملموس بودن جهانِ  نمايی و تظاهرای است که متن برای واقع سيرداستان به گونه 

او را به در واقع    .دهدمی  بازنمايی شده، دنيای ديگری را پيش روی مخاطب قرار 

  ، کشاند و درِ دنيای تو در توی ديگری رامی  ديگری از رؤيا و خواب  تردنيای ژرف 

که  ،  های خيالی و لايه به لاية متنميان اوصاف آن جهان   گشايد. درمی  بر روی او

آن  مرزهای  شناسايی  درميان  را  خواننده  سرگشتگی گاهی  دچار  نوعی می  ها  کند، 
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معرفت پرسش  اسلوب های  دو  درميان  را  متن  که  برقراراست  مدرنيستی  شناسانة 

های تو در تو و  مدرن و مدرن آونگان ساخته است. از سويی ورود به جهان پست 

 شناسانه و از سوی ديگرپرسش از چيستی و چگونگی آن ها: هستی
کرد فقط  می  پيد. آيا آن بانويی را که در را بر من بازتمی  ها بودم ودلمنزديک دره رؤيا»

صفير بلبلان  در رؤيا ديده بودم؟ آيا هم اکنون درخواب نبودم؟ نه، نغمه گنجشکان و

شنيدم ... گويی  می  های کنار جاده به وضوحهای درختان و بوتهروی شاخ و برگ  را از

نه   زيرا  حضورداشت  درسرم  هم  موازات  به  آينده  و  حال  و  گذشته  زمان  هرسه 

 ( 123: 1392)شميسا  .« خوشحال بودم و نه غمگين ...

 داستان به سمت و سوی هدف معينی نيست. گاهی دری  سير رواي  با اين حال،   

عرفانی   «وقتی »يا    «واقعه  » ای در لحظه و  بازد  می  انگيز دل دليک کشف و شهودی  

غايت مشخصی وجوی  جست   در  بهادر  ،دارد. درهيچ جايی از داستانمی  دل خوش

خبری نيست.  ...    و  وصال معشوق، بهشت موعود، نيستان، حقيقت مطلق  نيست. از

او و يا درک شخصيتی    و کسب فيض ازاستاد  رسيدن به    نهايت آرزومندی بهادر

    . آغاز است بی انتها و بی موهوم و سپس مداومت در پيمودن راهی
ها را به عشق کسی که هرگز نديده بودم اما سخت دوست داشتم  ترين جادهصعب »

کردم. همين حالا هم مطمئن نيستم که خلاصه به او رسيدم يا نه. خيلی کوتاه  می طی

بعد تا به خودم آمدم ديدم دارم برمی گردم. اين جاده ديگری است که دارد    ..بود .

دانم. همه چيزم، نه گذشته  رسم، نمیمی  شود، اما به کجا و کی و به کدام درمیتمام  

 (140: .« )همانروممی ام معلوم است و نه آينده ام، فقط

اين سفر  در    باطن  واقع  نه چون مکاتب  است که  گرای فرايندی ذهنی و خيالی 

است که    صرفاً درخدمت اهداف مادی است و نه مانند نگرش عرفان اسلامی ،نوين

های بلندی ازکمال دست  پيوند با حقيقت مطلق درآرزوی آن است تا به افق  عارف در

آنکه به مقصدی بيانديشد  بی  يابد. بلکه بهادر]ان[ دريک سير و سلوک ذهنی و درونی 

ها قابل ة پايانی برای آنطتنها شبيه مسافری است که وظيفة آن تنها رفتن است. نق 
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بهره و  استاد  به  رسيدن  آنان  موقتی  ايستگاه  تنها  و  و  تصورنيست  ازکاريزما  گيری 

سخنان او و سپس حرکت به جلو و بازبرگشتن و همراهی با اين سيرپرتکرارزندگی  

سفرو  اين  عرفانی  »ازنظرمصطلحات  است:  معتقد  که  نظرتدينی  برخلاف  است. 

و بالعکس    «الی الحقّ  الخلقِ  نَمِ  رٌيتوان معادل مراحل عرفانی »سَمی  بازگشت از آن را

الخَ  الحقّ  نَمِ  يرٌسَ»آن   معادل   «لقالی  نيز  دانست و   ...  .« های آن درعرفان هندی و 

در  بلکه (  427:  1388)تدينی   طور  چنانکه  به  رمان  مرور    متن  نوعی  آمده  آشکاری 

را در اين    های بهادران مسافرخواهم گفته نمی »خويشتن و خودآگاهی بوده است:  

بوده است و نه سفر ازخود به خود. نه، اين  باره به ياد بياورم. نه سير ازخلق به حقّ

سفراز يک آغاز ناتمام به يک پايان ناتمام بوده است. خوشحالم ، همان سفری بود 

 ( 115: 1392)شميسا .«ها خودم را مرور کردمخواستم. درتنهايی جادهمی که

 

 استاد )پیر( ـ شکوه انسان

ای به خود گرفته است. بسياری اين رمان شکل تازه  پيمودن راه دشوارسيروسلوک در

درفضايی فراحسی  استاد  رويدادها درجهانی رؤيايی است و رابطة بهادريا بهادران با    از

اينافتدمی  اتفاق  از  و   رو،.  روحانی  انجذاب  درجريان  که  مکالمه  منطق  امکان  آن 

ای درگوش جان بهادر)ان( به گونه   ،رسد می  ها درجهان صوفيه به کمترين ميزان واقعه 

براين،  نشيند.می  رؤيايی رمان    افزون  متن  در  برراوی  معناداری  نحو  لزوم    به 

استاد  خود  سرسپردگی میبه  اصرار  کاميابی،  وتمامی  او  ورزد  وجود  در  را  هايش 

تا  می  وجوجست  است  شده  نهاده  انسان  دوش  بر  متن  محوريت  تعبيری،  به  کند. 

سنّت عرفان اسلامی دارای بار  که در  ة »پير«ة او. او لفظ »استاد« را به جای واژآفرينند 

بر می است  امر  دينی  به سوی  دينی صرف،  معنای  از  را  تا ذهنيت خواننده  گزيند 

گرايانه و  درمتن زير تصويری روشن از نگرش عرفانی انسان معنوی مدرن بکشاند.  
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ای که از استاد به مثابة توان دريافت؛ به گونه می  شهودی غيرقدسی و ناسوتی بهادر را 

ة  ة روند های گذشته و آيند شود که تمامی آرزوها و اراده مینمادی از شکوه انسان ياد  

رسيد که استاد آخرين فرد از نوع بشر  می  به نظرم »راه را در خود خلاصه کرده است:  

لحظه مثل قطرات آب جمع  کند. همه گذشته من لحظه می  است که آينده مرا تمام 

اند تا به او برسند. بعد از او هيچ چيز نيست. نه برفی، نه جاده ای، نه ستاره ای،  شده 

  .« خوانداو ديگردورترين مرغ جهان نمی  در آن نيست. بعد از  و نه بيابانی که هيچ کس 
 ( 38: 1392)شميسا

 

 دگرگونی در عنصر زمان و مکان  

مفهوم زمان به عنوان  .  داردمی  زمان وا  به درکی از  جهان، او را ناگزير  حضورآدمی در

زمان قابل تجزيه  ،  نمايد. از اين منظرمی  وجهبی  عرفان   در،  يک امر عينی و خارجی

آميزد و ساحت جان نيزامرواحد به هم پيوسته و نيست؛ چرا که با جان صوفی درمی

 .است  غير تعينی

انتزاعی پديدآمده است،  رو، در اين رمان که رويدادهای داستانی درفضايی از اين     

های زمانی و مکانی ويژه  ها دربستری از صيرورت های شخصيت ها و واکنشکنش 

 وآن را امری موهوم و غيراصيل  پردازدمی  به بازتعريف زمان   شکل يافته است. متن

افزون  .سازدمیحکم نسبيت را برآن جاری    ذهن آدميان است و  ةداند که برساخت می

های متفاوت ازجهان واقع  خواننده را به بازشناخت زمانی ديگرگونه درجهان بر اين،  

است  می  سوق  متفاوت  کاملاً  معمول  و  زمانی خطی  معيارهای  با  که  جهانی  دهد. 

باران مرا از صبح عبور داد، به يک ظهر  : »آوردمی  وتجربيات شهودی عارفان را به ياد 

خالی رسيدم و از آن گذشتم. من از روی شدت باران وتند و آهسته شدن آن، زمان  
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تشخيص  هممی  را  که  بود  ظهرجمعه  از  بعد  يک  اکنون  آن  تقويم  به  بنا   دادم. 

 ( 41: 1392)شميسا .«توانست اول آذرو هم اول اسفندمی

گيرد می  حالتی غيرمتعارف و سيّال به خود   ،درسفرهای ذهنی رمانمکان نيزرو  از اين  

و منطبق برزمان تاريخی و نجومی نيست و کيفيتی شناور دارد. درطی داستان خواننده  

 ای از ابهام عرفانی است و جهانی سراسر هاله   گذرد که درمی  مسيری   پای راوی ازپابه 

ة موازی و برخلاف جريان متداول شکل ن به گو کهرؤيايی را تصويرمی کند. جهانی 

مواجهه با راوی در جهت مخالف او   يک زمان در  در  ند. بهادرانی که به ظاهرايافته 

درهست  درحرکت  اما  آن  ند،  ديگرواقع  فصول  به  متعلق  قرن  ها  يا  متفاوتو  ی های 

وار گونة اوبژه   ها بهاين طرح آن گردند. بنابر می  روند که در يک نقطه با راوی روبههست

بهادر    در چنين جهانی،  شود.میزمان    هم ريختگی عنصر  و عينيت يافته موجب در 

ای رسد که زمان و مکان را درهاله می  ای خويشیبی  به چنان،  مرتبة حيرت و فنا   در

  عدم ادراک زمان و مکان از   در  او  نهد. سرگشتگیمی  ها را فروبيند و آن می  از ابهام 

ی سرخ و زرد  هايی از رنگامجموعه »  :پيداست   رفته در اين متن  نوع افعال به کار

دانم آن موقع اين حس را داشتم يا بينم. نمیمی آبی به يادم مانده است، يا  وبنفش و

   (87: 1392)شميسا  .«خواهم داشت يا الان دارم

 

 و رؤيا  اسطوره

های منطقی  تواند دارای زمينه می  آدمی رؤيا و خواب    شناختی بخشی ازروان ازديدگاه  

محدوديتی برای خواب و  لحاظ گستره،   آن جايی که از  از  و اصول قانونمند باشد.

به منزلة    ،نامحدود   رو رهيافت به اين قلمرواز اين  ، ها قابل تصور نيست رؤيای انسان 

با اين حال، .  عرفانی و پيوند با جهان برين است های  ناشناخته   دستيابی به بسياری از

ای که اسطوره را رؤيايی  اند؛ به گونه برخی ميان رؤيا واسطوره پيوندی استوار ديده 
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اند و از سوی ديگر، رؤيا را اسطوره ها قلمداد کردهپايدار در درازنای زندگی انسان 

 ( 1385:123سازد. )ر.ک. کزازیاند که فرد در جهان درون خود می ناپايدار فردی دانسته 

مشحون ازحوادثی است  ،  فضای داستانی متن  گوها، رويدادها ووبسياری ازگفت    

  ارتباط خواب و   رو با توجه به آنچه که دراز اين  اند.رؤيا اتفاق افتاده که درخواب و

های نمادينی  تواند صورت می  خواب  از  ماهای  پنداشت   ، و عرفان است   رؤيا با اسطوره

از  به ضميرناخودآگاه صاحب واقعه تراويده   خود بگيرد که به صورت غيرمستقيم 

ای و يافتن ارتباط های اسطوره خواب  باشد: »درصورت دسترسی و فهم درست رموز

رموز آن  زندگی و شخصيت خود  درست  به  می  با  را  مسيرزندگی  نگرش و  توان 

سمت يک تماميت و کمال مطلوب )که هدف غايی آفرينش انسان است( هدايت 

 (  93: 1391)پيرانی  .«معرفت دست يافت  نمود و به

های عرفانی عالم  ساحت تخيل و قلمروخواب»   نويسد:می  خواب و پنداره  کيا در   

فضای قدسی    جغرافيای طبيعی آنجا اثری نيست. محسوسات در  از  مکاشفه است.

 تر به مبدأ. در و دورتراز دنيای روزمرگی و نزديک و نزديک   گردند، دورترمی  رها

 (189:  1378).«  گذردمی  های غيرقابل بيان و استدلال برعارفاين حالت غيبت شگفتی 

 يا بهادرانی است که در   رؤيايی بهادر  درونی و  ةاين رمان که نوعی سفرنام   در    

وتاب سلوک ماجراهای شگفتی را از سرمی گذرانند، گاهی ماجرا چنان پيچيده  تب 

ساخت ژرف   آورند که درمی  بر   رؤياهای ديگری سر  ،رؤياهايشاندرون    شود که درمی

توان در متن رمان ديد. در اين  می  ها رارمزهايی است که تبلورآن  هايی ازها نشانه آن 

وسعت    ،متن بهادر،  درضمير  رؤيا  تداخل  و  درخواب  خواب  درآميختن  ضمن 

ها و تر نمود يافته است. کشمکش ة دريا پررنگ های خيال و رؤيا با حضور واژزمينه 

های گيرد. بيان ادوات جنگی و چالشمی  ة دريا شکل جدال درونی بهادران درگستر

تصويرآفرينی   بهادران  و  جنگ  ميدان  آن  فضاسازی در  و  دلالت ها  متن  های 

درون   هايی که ازها با ديوهای درون و مبارزه با نفس دارد. ضجه های آن برکشاکش 
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ها را خون  اند و دور آنهايی که بر روی آب افتادهرسد و تخته می ها به گوشسفينه 

ها، افرادی با ميان اين کشاکش  ها دارد. درنبرد خونين آن فراگرفته است، حکايت از

نمايان  جامه  بلندبالايی  سفيد  که میهای  جدال بی  شوند  اين  به  وفضاهای توجه  ها 

پيران   ها نمادی ازند. اينهست  جنگی و خون آلود، آرام به سوی ساحل درحرکت 

های بيرونی جريان  ،شکوه درون و توانند باشند که به دليل وسعت نظرمی ای وارسته 

نمی آنهيچگاه  درونی  آرامش  استاد  توانند  به  اعتماد  بريزند. همچنين  هم  به  را  ها 

 بازتاب يافته است. با نگاه ديگری نيز طريقت به روشنی در اين جهان رؤيايی بهادر

ازمی را  راوی  بهادريا  سرگشتگی  و  حيرت  قادر  توان  او  دريافت.  او  به    سخنان 

ايستاده است . صدايی که او   دو سو  تشخيص اين موضوع نيست که درکدام يک از

بيان نام استاد    ای که درتواند شناسايی کند. همچنين تتابع اضافه نمیرا  خواند  میرا فرا

ای  درمتن آمده است، ضمن دلالت بربيان ناشناخت صاحب صدا از سوی راوی، نشانه 

همة اجزای آن  انگيزی است که  ضای خياللايه بودن رؤيا و تودرتويی اين فبهلايه   از

به   اند وهای گذشته و حال به طرز شگفتی درهم تنيده شدهبا هم درپيوندند و زمان 

 (  132: 1392ر.ک. شميسا ) .انديگانگی رسيده 

بسنده   دومورد  به شرح  اختصار  به  متن می  اينک  اين  درجهان  که  ، صورت   کنيم 

    اند. رمزآگين يافته 

 

 و باد گاو نفس ب( 

ها و عنصری مشترک، و در تعريف رمزپردازی آمده است: »ادراک تشابهات و نسبت 

 ( 36: 1378 1)لافورگ .«کندمی دهد و تصويرمی نمايش  تداعی معنای رمزبا آنچه رمز 

 
1. Jules Laforgue 
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دانسته شده است. درعرفان  فرهنگ ايرانی نماد تن، دنيا، شهوت و نفس اماره    در  گاو

نفس و غلبه برآن بايد آن را قربانی کند تا به تعالی   سالک برای رهايی از  ايرانی نيز

 . برسد
خويش نفس  زو  گاو   بکش  تردرا 

      

بهش  و  زنده  خفی  روح  شود   تا 

 (1448/  2/ 1371)مولوی               

توان ميان عرفان  می  برای رسيدن به امرمتعالی و دستيابی به نور مطلق   براين پايه،   

در آن، مهر پس از    ة آفرينش ميترايی پيوند استواری ديد. چنانکهاسلامی و اسطور

 کند و از خون و اندام گاوگياهان ارزشمندی رشد می  دستيابی به گاو، آن را قربانی 

کند. )ر.ک. واثق  می  شوند. در نهايت مهرعروج می  يابند که موجب آفرينش جهانمی

 ( 1396:355عباسی 
قالب داستان نمادينی مطرح   ة درونی و جدال با نفس درنيز مبارز رمان  در اين     

 دو درحال تمرين شمشيرزنی امانی دوبه بی  ةطی مبارز ،  شده است. مردانی که از سحر 

شود و مقصدشان آسمان و می شب با طلوع اولين ستاره آغاز  شان درند. حمله هست

دست   های نورها بايد در انهدام ظلمت بکوشند و به گنجينه تسخيرافلاک است. آن 

های ايران  جدال ميان نور و روشنايی است که در انديشه  ها خود نمادی ازيابند. اين 

شود. بريدن  میخواننده زنده    باستان و کشاکش ميان اهورامزدا و اهريمن درخاطر

لی روح و  که نشانی از قربانی کردن جسم و شهوت برای حصول تعا  سر گاو نيز

 گيرد و خون آن را از می  مبارزان انجام   توسط سردار  ، يگانگی آن با آفرينش است 

پاشد تا هم  می  سر مبارزان   بر  ،پيروزی خورشيد برزمين است   فراز قله که نشانی از

 ای به طبيعت بخشد: ها را بارور کند و هم جان تازهجان آن 
سپيده    ..دهند .می  وشو »هرکدام ]جنگجويان [ به پای چشمه رفته و خود را شست 

آنان گاوی را بالای کوه سربريده و خون آن را از فراز قله برسرجنگجويان   دمان سردار

پنداشتند نور اساس آفرينش می  طوايفی بودند که   دشت پاشانده بود...اين جنگجويان از
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 ست که از   هادرون قرن  يی نوری مختفی است. نورااست و لذا در درون هرآفريده 

 (  17 ـ18: 1392)شميسا  ... .«تماس مستقيم با منابع اصلی نور محروم بوده است 

واژگان دچاردگرگونی    از  بسياری   ،نثرفارسی  و  شعر  های عرفانی دربا ورود انديشه    

ای به خود گرفتند و  معنايی شدند و علاوه برمعانی اصلی و قاموسی، بارمعنايی تازه

 ها افزوده شد. معانی استعاری و کنايی و نمادين آن  به تدريج بر

رمان  اين  متن    باد، نسيم، هوا ... از آن جمله واژگانی هستند که بسامد بالايی را در   

اين واژگان چه دربه خود اختصاص داده    حوزه معنايی و چه در   اند. کارکردهای 

: کنندمی  های متن، نقش مهمی را ايفا سازی پيرنگ داستان و چه در فضاسازی زمينه 

 (  93: 1392)شميسا  .«سيم رشته شيرازه رساله ماست »ن

سرزمين    به  را  راوی  اساطيرگاهی  دوردست  افسانه   های  رهنمون  و  شوند: میها 

افسانه » پيام   و گاهی در(  15  :همان)  .«ها بودهوای عصراساطير و  آورزندگی و نقش 

شب به غايت هوا خوش وسبک و معطر شده بود و نسيمی با دم  »آيد:  می  حيات در

وزيد که هر بيماری را شفا داده و هرآينه ممکن بود تازه درگذشتگان  می  مسيحايی 

درمقام پير و مرشد نقش راهبری و محرک   گاهی نيز(  143)همان:    .«را دوباره زنده کند

ها شروع به وزيدن کرده بود و  باد سردی که ازقلل کوه»گيرد:  می  را برعهده   بهادر

گفت برو برو و نه بپرس و نه فکر  می  داد فقط به من می  خبرازيخبندان عاجل شب 

 ( 92)همان: .« کن

با برخورد به تن استاد افکاروخيالات او را به   ،باد طی يک کنش شگرف فراحسی

سلسله بهادران مظلومی که با وجود    زند و پرده از رازهای به جا مانده ازمی  کناری 

با    ،همان رازهای اونيز  در آن سوی عالم    .کندمی  هوا منتشر   در  ،او درآميخته است 

استادم را »سازد:  میآميزد و روح و جان راوی را شکوفا  درمی  بهادر  پرورنفس روح 

وزد می  به همه اجزايش  است و باد بهار  ها بازديدم که روی تخت دراز کشيده پنجره
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باد    و خيالات او را که باقی مانده و ادامه يک سلسله مظلوم از بهادران بر  و افکار

 (  98: 1392شميسا ) ... .«کندمی رفته است در هوا منتشر 

، عامل حجاب و مانع رسيدن راوی )بهادر( به مقصود  درکارکرد ديگری عنصر باد   

شود: »بادی شبيه به آن بادهايی که خود استاد در وصف هفت مرحله بهادران نقل می

  شد ... چند بارتصميم گرفتم که شمشير می  وزيد و مانع رسيدن من به او می  کرده بود 

ی امقابل استاد جرأت چنين گستاخی اما در ،نيام بيرون کشيده به بادها حمله کنم از

ازنشانه همچنين  (  103:  1392شميسا)  .«نداشتم و پريشيدگی   هايی  ذهنی  های 

ة باد در  های واژها و جا به جايی صامت دگرگونی   های درونی راوی را ازآشفتگی

   :توان ديدمی متن زير
امروز دم ظهرکاغذ و قلم را برداشتم و آمدم کنارنرده ايوان نشستم که يکی دو صفحه »

باد نتوانستم.  اوراق را به هممی  بنويسم. هرکاری کردم  باران  می  آمد و  زد. کاغذها 

هم نوشتم    خورده و زرد و شکسته شده بودند. من هم غيظ کردم و همين پشت سر

بعد ورق برگشت و نوشتم داب، داب، داب ... باد تندتر شده بود و   باد، باد، باد... و

های سقف هم شروع کردند به تاب، تاب، و من به سرعتم افزودم ابد، ابد، ابد  چوب

قدر نوشتم تا سرم گيج رفت و کاغذ و قلم  ... تا دوباره رسيدم به باد، باد، باد ... و آن

را ياد دارم. باد به درونم رسيده   هااز دستم رها شد و خودم افتادم. آن آخرين لحظه 

)شميسا    .«خواست مرا با خودش ببرد. من افتاده بودم و سنگين شده بودممی  بود و

1392 :140  ) 

مدرن شبيه  پست های متن رمان  ريختگی ذهن انسان معاصرکه بازتاب آن دربه هم   

يافته است. همچنين  بروزبالا  يابد، درمتن می آشکاری ذهن پريشان روايتگرآن نمود 

برروی صفحه و برگشتن     «»باد   ةدرپی واژکارشکنی باد و نوشتن پی   خشم راوی از

، ضمن  « ة باد به صورت »دابو سپس نگاشتن شکل مخالف واژ   آناوراق با وزش  

خواننده به  راوی  درونی  آشفتگی  و  خشم  از  ،القای  رفت   نشانی  وبرگشت  روند 

است   مسيرهای ديگر  سلوک  بهادران  يا  راوی  توسط  صورت ،  که  رمان   درطول 
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خواننده برانگيزد که راه راوی    همان ذهنيتی را درتواند  می    «ة »ابد تکرار واژ  .پذيردمی

 . ای نيست اند، منتهی به سرانجام و مقصد ويژهو طريقی که بهادران در پيش گرفته 

زمانی حکايت دارد. راوی  بی  بلکه تنها طريق راهروی راهی است که از آغاز و انجام 

رسد. اين می  به تکرارهمان  کند و سرانجام نيزمی  ة باد شروعتکرار واژ  نخست از

از  ، اما  درون خود نوعی القای نوميدی را با خود به همراه دارد   موضوع اگرچه در

درخود   انهرندوزن مفهومی  «جملة »سنگين شده بودم با بيان  ، سوی ديگری در ادامه

تواند کفه معنای پيروزی را به سود بهادرسنگين کند و چنين القا  می   دارد که نهفته  

 .باد حوادث درامان مانده است  کند که با وزانت و سنگينی از

 

 نتیجه 

دم  حضور  ازجهان دم  بهتجربة  گوناگون  انديشه   های  طرح  و  های سويی 

ديگر  شناسانهمعرفت  سوی  رويکرداز  طرز  ،  به  نگرش    رمان  جانب  به  آشکاری 

های لطيف عرفانی، زبان اقتدار  تلميح به حکايت   است.  پسامدرنيستیشناسانة  وجود

های آميز عارفان و ورود به عرصه نما و شطح مکالمة استاد، زبان متناقضبی  و منطق

های درونی چالش ة عرفانی بخشيده است.  اسطوره و رؤيا، زبان رمان را رنگ و جلو 

کشاکش  و  درجامه راوی  بهادران  پرماجرای  وهای  هنری  همچنين    وار،اسطوره   ای 

های فرازمانی و فرامکانی، قلمرو متن را فراتر  تأکيد برسفر رؤيايی و سير درساحت 

ای موازی،  از امر محسوس قرار داده است. از سوی ديگر، پيشروی داستان به گونه 

فضای آن را مملو از عناصرغير واقعی و تصويرهای غيرمتعارف پسامدرنيستی کرده 

 است. 

های عرفان اسلامی را  جويی از شگرد بينامتنيت بسياری از ويژگیبهره با  نويسنده      

به گونه  را  آن  اما سرانجام،  است،  نموده  ای با ساختارپسامدرنيستی رمان هماهنگ 
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اينکه هيچ گونه سير   پيش برده است که برخلاف عرفان دينی، خواننده  علاوه بر

کند، بلکه حضور تنهای ای را در فرجام روندگی بهادر)ان( کشف نمیمندانه غايت 

هريک از بهادران در قلمرو سلوک شخصی خود، يادآور تنهايی وجودی انسان معاصر  

 غايت و بی  های ديگر و راه است که با وجود يک دنيای مشترک، هرکدام درجهان 

دوش بی بر  تنها  را  مسئوليت وجودی خود  پررنگ می  نشان،  کشند. حضورعناصر 

های های راوی درکشاکش های ذهنی و آشفتگیعرفان دينی از سويی و پريشيدگی

ة او به استاد به مثابه تجسم شکوه انسان  اش درپايان رمان و پناه بردن دوباردرونی

گرای  های وجودی انسان نسبیها و تعارضانه از سوی ديگر، نشانی از دغدغه مدار

وجوی  جست های پيشين خود، در سنّت و آموزه معاصراست که درعين نظرداشت به  

رو، چنين نگرش واقع بينانة حقيقت زمينی و بزرگ داشت نوع خويش است. از اين

سنّت عرفانی به سوی عرفان مدرن  های  توان نموداری از گذر از آموزهمی  رمان را 

 باشد.   
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 94تا    75)از صفحه    1404ـ تابستان  79ش ـ    21س 

 
 *  ی اله ی کمدو   نامهراف ی ارداودئنا در    ةاسطور قیو تطب  لیتحل

 
   ** ی خوارزم   درضا ی حم ـ    * ی طار   ی سام طاهر 

 ديصبا، دانشگاه شه  یدانشکدة هنر و معمار  ،یشي نما  یگروه هنرها  ،یگري رشتة باز   یکارشناس  یدانشجو
دانشگاه    ،یو علوم انسان  اتيدانشکدة ادب  ،یفارس  اتيگروه زبان و ادب  ار،يدانشـ   راني باهنر کرمان، کرمان، ا

ران ي باهنر کرمان، کرمان، ا ديشه  

 دهیچک
آن کشور نمود داده     انيآن، در اد  یها و در پالگو ها، کهنتمدن، در اسطوره  کيها و تفکرات  باور

  ی رانيکهن ا   اني از اد  یکي  یزرتشت  ني. دشودیم  ليمردم آن کشور تبد  ت ي به هو   جيو به تدر  شودیم
(، نيدئنا )د  هپژوهش ابتدا ب  نيداشته است. در ا  يینقش بسزا  ران يا   يیشکوفا  خياست که در تار

قوا  یکي د  ةدهند  ليتشک  یاز  منظر  از  دن  یزرتشت  ن يانسان  با  ادامه  در  و   ی معنو   یايپرداخته 
  ی . تاکنون متون و کتب متفاوتشودیم  ليو تحل  قيتطب  یريگيآل  دانته   یاله   یکمدو    نامهرافيارداو

  زدبانو يا  نيا  دهدمی  نشان  که  است   شده  ¬متفاوت نوشته  يیايجغراف  های¬ت يدرمورد دئنا، در موقع
اهم  های¬در مکان از  ابرخوردار    يیبالا  تي مختلف  از جمله  به    توانیها مکتاب  نيبوده است. 

 یليپژوهش به روش تحل  نيبه آن دارد. ا  یاري شباهت بس  یاله  یکمداشاره کرد که    نامهرافيارداو
  ی بررس  نامهرافيارداوو    یاله  یمدکاسطوره را در    نيو نقش ا  پردازدیمدئنا    فيبه تعر  یقيـ تطب

و    سيبئاتر  یتا لحظه خداحافظ  لي رژيکه دانته، از ظهور و  رسدیم   جهينت  نيبه ا  انيو در پا  کندیم
  ی هایژگ ي و و  سيدئنا را به بئاتر  یها یژگ ياستفاده کرده و و   ستاي از دئنا و چ   یليتمث  ةو يدانته، به ش

 داده است.   ميتعم لي رژيرا به و ستايچ
 . یاله یکمد ،نامهرافيارداو ستا،يچ س،يدئنا، بئاتر واژه:د یکل
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   مقدمه

طبيعت شده    ضدهای  از آن زمان که انسان اوليه روح خود را شناخت، متوجة نيرو

بود، چشمان شيطانیِ برق، صدای وحشتناک رعد و.... ترس باعث ايجاد خرافات و  

برای خود خدايانی خلق کرد که موج دريا، گردباد،    انسان منطق شد.    بودناثر  بی

که نياز انسان از اين حيث های طبيعت را توجيه کند. زمانیبارش باران و ديگر رخداد 

برطرف شد، به فکر بهتر زيستن افتاد و برای خود دنيای معنوی خلق کرد تا جنايات  

ر پرداخت تا آثار و عقايد خود را و گناهان اندکی مرتکب شود. بعدها، انسان به تفکّ

(  ی بگذاردبدون آنکه چيزی از خود باق)  ثبت کند، زيرا از فراموش شدن پس از مرگ

های بسيار انسان، اين ترس باعث شد، انسان برای خود ترسيد. پس از پيشرفت می

تواند  هاست. ادبيات میآنهای مختلفی از علوم را خلق کند که ادبيات يکی  شاخه 

اسطوره و  باشد  شهربازی  يکیيک  تنها  بازی   شناسی  اسطوره از  آن.  شناسی؛ های 

های آن اعتماد کرده و سوار بر آن، در  فلکی است که افراد جامعه به جايگاه چرخ

ها از اين جايگاه . يکی  کنندمیرا زير پاهايشان تماشا    آسمان معلق هستند و جهان 

را برای رسيدن به    تواند انسان را از گناه و پليدی دور کند و وینا می ئناست. دئِدَ

و    کندمینا؛ انسان را اهل تميز  ئکردار نيک، گفتار نيک و پندار نيک، راهنمايی کند. د

. تاثيراتی که دين زرتشتی نيز بر دنيا گذاشت کندمیراه را برای بهشتی شدن او هموار  

پرستی نبود. دين زرتشتی که در دوران شکوفايی پادشاهی اين مرز و کمتر از مهر

. پادشاهان زرتشتی ايران، شودمیترين اديان شناخته  بوم، دين ايرانيان بوده، از کهن

ايرانيان تقليد کنند و  شدند که کشور با رفتار و کردار خود باعث می های ديگر از 

غلط  ها  آن   پيشرفت را در اداره کردن کشور به روش ايرانيان بدانند و اين استدلال

يسندگان از اساطير ايرانی الهام گرفتند؛ دانته نيز يکی از آن  از نوبسياری    .هم نبود
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و   روم  يونان،  اساطير  از  که  است  مستقيمبيننويسندگان  به صورت  از    النهرين  و 

 مستقيم استفاده کرده است. اساطير ايران به صورت غير 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

و آگاهی   کمدی الهیو  نامهارداويراف های ضرورت اين پژوهش، نگاهی به شباهت 

ها، نام دانته درکنار نام هومر  آناز الهام گرفتن دانته از دو اسطورة ايرانی که به کمک  

کمدی  نا در ئو شکسپير قرار گرفته است. هدف اين مقاله، تحليل و تطبيق اسطورة د
است. دانته    نامهارداويراف های ايران و  و شباهت بسيار آن در جايگاه اسطوره   الهی

ی، ئپذيرفته که در اين پژوهش به شکل بسيار جز  نامهارداويراف تأثيرات بسياری از  

د به  در  مینا  ئتنها  را  ايزدبانو  اين  جايگاه  و  الهیپردازيم    نامه ارداويراف و    کمدی 

نا و تأثير اين ايزدبانو در  ئسنجيم. با اين سنجش، نوع نگرش دانته و ويراف به د می

 يابيم.میدر  کمدی الهیرسيدن به لطف الهی را در  

 

 پژوهش روش و سؤال 

بينارشته  دانش  زمرة  در  و  است  تحليلی  ـ  تفسيری  مقاله،  اين  پژوهش  ای  روش 

گيرد. در اين پژوهش، به تحليل و تفسير اسطورة  ناسی ـ تطبيقی قرار میشه اسطور

  نامه ارداويرافپردازيم، همچنين از  می  کمدی الهیاسطوره در    نا و سپس ظهور اينئد

، ما را با سفر  کمدی الهیآوريم. دانته، نويسندة نيز در اين پژوهش سخن به ميان می 

از دوزخ    ليرژيسفر شامل دوزخ، برزخ و بهشت است، که و  نيا.  کندمیخود همراه  

ويراف نيز دارای دو دانته هستند.    ی در بهشت راهنما  سيآخر برزخ و بئاتر  ةتا طبق

به بهشت، سپس دوباره   2راهنما، که ايزد آذر و سروش هستند، است و از پل چينود
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  نامه ارداويراف ، نسخة ايتاليايی  کمدی الهی.  کندمیبه پل چينود و بعد، به دوزخ سفر  

 کمدی الهیهای تر از آن است. با توجه به شباهت است که از لحاظ تاريخی، جديد 

نا استفاده  ئ، دانته چگونه از دکمدی الهیو وجود اساطير مختلف در    نامهارداويراف و  

دکندمی ببينيم  بايستی  ميان  اين  در  ويژگیئ؟  چه  کيست،  سپس  نا  و  دارد  هايی 

 کشف کنيم. کمدی الهیجايگاهش را در  

 

 پژوهش ةنیشیپ

های از ديدگاه   نامهارداويراف و    کمدی الهیکنون مقالات قابل توجهی دربارة مقايسة  تا

ارا شده ئ مختلف،  )ه  جويباری  قربانی  و  سلطانی  »تحليل  1392است.  مقالة  در   ،)

مقايسه و تحليل و چگونگی   « بهکمدی الهیو    سيرالعباد،  نامهارداويراف ای  مقايسه 

دهد. حيدری میرا تحليل و با يکديگر تطبيق  ها  آن   پردازند،میسفر اين سه سفرنامه  

و    نامهارداويراف در مقالة »مقايسة تطبيقی بهشت و دوزخ در    (،1391)  و تسليمی

يراف و دانته و همچنين مقايسة بهشت و دوزخ وهای  و راهنما  دئنا« از  کمدی الهی

که قالب اين دو اثر يکی است و بين اين آثار    کندمیدانته و ويراف، برای ما روشن  

زاده و زهانی  دهد. حسنمیها را تطبيق  شباهت های بسياری وجود دارد که آن  شباهت 

شناسی زرتشتی« نيز به روز قيامت در آيين زرتشتی  در مقالة »فرجام   (،1389)  زهان

نا چهرة خود را نشان ئشده. د  ن، سروش و... سخن گفتهنا، رشئپرداخته شده و از د

. در اين مقاله، بيشتر به تفکراتی پرداخته  کند میدهد و تأثير خود را بر انسان نمايان  می

در   که  )شود میمشاهده    نامهارداويراف شده  ثريا  پايان 1362.  در  »بررسی  (،  نامة 

الهیو    نامهارداويراف ای  مقايسه  بر  کمدی  شرقی  تفکر  تأثيرات  به  الهی «    کمدی 

سنجد. تمامی  می   نامه ارداويراف و    کمدی الهیهای بسياری را در  پردازد و شباهت می

يکی ها  آن   که اين دو اثر کاملا عرفانی هستند و ساختمان  کنندمیاين مقالات اثبات 
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(، در مقالة »الگوبرداری يا خلاقيت در بازآفرينی کمدی الهی« 1389است. حجازی )

می اشاره  نکته  اين  يکديگر  به  با  را  واقعيت و خيال  الهی  در کمدی  دانته  که  کند 

به    آميزد و همچنين اين اثر، از شرق تاثير پذيرفته. بسياری مقالة ديگر هم مربوط می

ای جهت بررسی اساطير ايرانی در  مطالعه شد، اما مقاله   نامهارداويراف و   کمدی الهی

 مشاهده نشد.  کمدی الهی 

 

 بحث و بررسی

 کمدی الهیبا  نامهارداويرافالف( نقاط اشتراک 

اين دو سفر به دنيای معنوی و تفسير حال و هوای افراد نيک در بهشت و افراد بد  

، از ترس دوزخ و مجازات، دست از گناهان  هاانسان از    پردازند. بسياریمیدر دوزخ  

  کمدی الهی وسطی  زنند. دانته، در دوران قرونهای نيک می کشند و دست به کار می

کاملا  دوره  آن  برای  که  است  مسيحيت  عيسی و  ستايش حضرت  در  نوشته و  را 

رين شباهت اين  تبه دنيای معنوی )دوزخ و بهشت( مهمبوده است. سفر دانته  طبيعی  

است  اثر  موجوداته عذاب.  دو  و  دوزخ  روان که    اهريمنی  ای  سفر،  دو  هر  در 

در  که ای بهشت و فرشتگان ه پاداش . در مقابل، کنندمیی ناپاک را مجازات  هاانسان 

از منظر دانته درست مانند فروهر از    انسان روح  پاک حضور دارند.  کنار روان افراد  

که از شدت آن   يندبنور بسيار زياد میر  د  ، وجود خدا رادانتهمنظر ويراف است.  

اما جسمی  شيند و صدايی می بمی نور    نيز،ويراف  .  نددبمانش را می نور، چش نود، 

روان    ، نيز  يند. دانتهبرا در بهشت و نور بسيار می  نيکوافراد  روان    ،راف ييند. وبنمی

های ديگری نيز ميان اين دو اثر وجود  . شباهت ندبيیمنور مطلق  در    رانيکوکاران  
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است بلکه دانته از فرشتگان و به يکديگر  ها کاملا شبيه  دارد و تنها بسياری از عذاب

 .کندمیها نيز استفاده  راهنما

 

 ا و چیستا نئِدَب( 

معنی ا آمده و مانند کلمة چيستا، مؤنث است و از »دا« که به  دئن  اوستاکلمة »دين« در  »

باشد.کلمه سانسکريت »دهی« چنانکه ملاحظه انديشيدن و شناختن است مشتق می

کلمة دين در فارسی آريايی است. برای دين، کلمه عربی اصل  ريشه و بنيان    شودمی

و بنيانی در السنة قديم سامی موجود است. در زبان قوم سامی، نژاد آکاد که در شمال  

را اخذ کردند، کلمات »دِنو«  ها  آن   ها تمدناند و بعد، بابلیعراق حاليه سلطنت داشته

و »دينو« به معنی قانون، حق، قضاء و حکم است. »دانو« يعنی حکم کردن، »ديَّان«  

يعنی حاکم و قاضی. در عبری و آرامی، »دين« و »دينَ« به معنای قانون، حق، قضاء و  

به  حکم است؛ »دان« يعنی حکم کردن، »ديَّان« و »ديَّانا« يعنی حاکم قاضی. »مِدينتَ«  

داخل زبان    معنای مدينه و شهر است. لغات عربی »دين«، »ديَّان« و »مدينه« از آرامی

الدين« يعنی  معنی محل حکم و قضاست؛ »يوم  است. »مدينه«، در اصل بهعربی شده

معنای رسم  روز محاکمه، کلمه دين در عربی نخست به معنای حکم و قضاء، دوم به

 (157: 1377)پورداوود .« معنای کيش و آيين است  و عادت، سوم به

 7و مهر  6، ارت5، رشن4، سروش3و خواهر چيستا 2سپندارمذ، دختر اهورامزدا و 1دئنا 

  ن ي د  کلمه  .هستندسپندارمذ    اراني از همکاران و    ارت  زدي ا  و   آبان  زدي ا،  دئنا   زد يا.  است 

 . نيز به همين معنا است   هاگات و در  انسان است    معنویوجدان و حس    یمعن  غالبا به

»از آنجا که راهبر آدميان پارسا در دنيای فراسويی است، ايزدبانوی راه و سفر نيز به  

 
1. Daena     2. Spenta Armaiti 

3. Chista     4. Sraosha 

5. Rashnu    6. Arta 

7. Mithra 
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است که   ینگهبان  ةفرشت  یلگواچون او کهن»(  34:  1393)آموزگار    شمار آمده است.«

: 1989  1)کوربين   .«هست   زين  یخشد، قاضبی و الهام م  ندکمی  ت يمؤمن را هدا  یزندگ

انسان  ئناد  (42 انسان است که اهورامزدا، آن را در باطن  از پنج قوای  ، دومين قوه 

گذاشت تا انسان از کار نيک و بد خود آگاهی پيدا کند. کار نيک انسان را دوست  

که از   کندمیجويد. او همچنين، انسان را راهنمايی  دارد و از کار بد او بيزاری میمی

»کسی که به فرمان وجدانش رفتار کند، از  کار بد دوری کند و کار نيک را برگزيند: 

ماند. برعکس آن که  ( آرام و سربلند میدئناو وجدانش )  شود راه اخلاق دور نمی 

«  شود.میبيند و آلوده  ی او رنج میدئناوجدانش را نديده گرفته و زير پا بگذارد...  

است و فناپذير نيست   اين قوه، آغاز و پايان ندارد، از جسم جدا(  91 ـ90:  1374)مهر  

بر پل    ئنااز مرگ جسم انسان نيز همواره وجود دارد. پس از مرگ انسان، د  و پس

نمايان   انسان  روان  مقابل  در  به  شود میچينود  دنيوی  زندگی  در  انسان  اگر   .

به صورت دختر زيبا و پاک در مقابل    ئناگوش فرا داده باشد، د  ئناهای دراهنمايی

گفتار، کردار و پندار نيک تو مرا به    گويد:و به او می  شودمیروان انسان نيک نمايان  

اين زيبايی و پاکی آفريد و من اعمال نيک تو هستم.، اما اگر انسان در زندگی دنيوی  

به صورت زن زشت   ئناباشد، د  اهميتی نداده باشد و گناه کرده  ئناهای دبه راهنمايی 

»بيشتر با    ئنا. ما در مواجه شدن با دشودمیو کثيفی در مقابل روان انسان بد نمايان  

با   که  ینور  (331:  1392)وکيلی    «.ای راهنمانيرويی روانی سر و کار داريم تا فرشته 

. پس از شب سوم مرگ  ندکمیرا ممکن    او  دنيدآيد،  نا به وجود می ئد  ظاهر شدن 

يابد. او سرمست شده  های اهورايی میانسان نيک، او خود را در مکانی زيبا، با گياه

بو که از جنوب بويی در عجب است. ناگهان بادی خوشهمه زيبايی و خوشو از اين

 هاست(. وزد )قسمت جنوبی جايگاه نيکیمی

 
1. Corbin 
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  یاو نمودار شود. دختر  به  یدختر   کريپ  ( بهوجدانش)   دين خود اوباد،    نيوزش ا  در»

بازوان سف  با،يز با  با سرخوش  رومند،ي ن  د،يدرخشان،  بالا،  برآمده، هنهيو، راست  ای 

شر  کوتن،ين اندازنفيآزاده،  به  کالبدش  ساله،  پانزده  نظر  به    ن يرتابزي  عيجم  ةژاد، 

دختر جوان، تو  ای او خطاب نموده بپرسد: به نيدروان مرد پاک  آنگاها. ب يمخلوقات ز

د  يیاهردخت  نيرتدامانخوشای  تو   ؟یستيک  من  آن  پس.  مادهيکه  او   از  خود  دين 

  ک يکردارِ ن  کيگفتارِ ن  کيپندارِ ن  کيجوانمردِ نای  : تو او پاسخ دهد  )وجدانش( به

ا دوست داشت  و رکه ت  یپرسد: پس کجاست کس  جوانمرد.  تو هستم  نيمن د  ن،يد

و قدرتِ به دشمن   روزمنديپ  یِرويو ن  يیو ب و خوش  يیبايز  و  یکيو ن  یبزرگ   یاز برا

پندارِ   کيجوانمردِ نای  پاسخ دهد:  دختر ؟آيیمی  نظرم  به  تو   که  آنچنان(  تو )  ةغلبه کنند

  نيا یشتنی از برا دا که مرا دوست تو هستی  آن کس  ن،يد کيکردارِ ن  کيگفتارِ ن کين

 ةنندکو قدرتِ به دشمن غلبه  روزمنديپ  ی رويو ن  يیو ب و خوش  يیبايو ز  یکيو ن  یبزرگ 

و به    ديسوزانیلاشه م  ی گريد  یدديیتو م  یوقت .مآيمی  تو  نظر  به  من  که   آنچنان  )من(

م  خت پردا می  یرستپبت  ستم  درخت   ديورزیو  نشسته  د، يربمی  راها  و  تو    ،آنگاه 

و مرد پاک را که از   یتودسی هورامزدا را ماو آذر    کيی نهاو آب  یسرود یم  هاگات

  ،یر ساختتمرا محبوبی. محبوب بودم، تو  ساختیخوشنود م   سدریو دور م  کينزد

بودم،   هياپدبلن  ،یر ساخت تمطلوب بودم، تو مرا مطلوب  ،یساخت  رتابيبودم، تو مرا ز  بايز

بلن مرا  از    یر ساختتهياپدتو  اهورامزداپاين  و  را   شهيهم  یس، من  معتمد  ستوده و 

ستا نمود  شيمردمان  بهار  ؛  167 ـ169:  1377پورداوود  )  .«خواهند  :  1391ر.ک. 

 ( 36 ـ35: 1367 روايت پهلویر.ک. ؛ 304 ـ303

نزدشبانه  روانش سه  رد،ي بم   یکه بدکار  یهنگام»همچنين   آن کافر    سر  یکي روز در 

پناه بگ   به  انددیو نم  ديرگ یو م  ودریم   در   کهچنان. سپس در روز چهارم،  رديکجا 

به  اوها  يو د  ، یزار  و  هيگر   زهيکه به دوشای  هزيپس دوش  :دنشکیسمت دوزخ م  را 

که هرگز    ی: تو که هستديو بد گ   ةزيروان بدکاران به آن دوش  .ديآ  شاهريبه پذ  اندمینم

  زه ي: من دوشديو گیبه پاسخ به او م  دم؟ير ندتاز تو بدتر و زشت   یبد  ةزي دوش  ی تيدر گ 

که چون    راي. زني د  بدبد گفتارِ بد کردارِ    شِيزشتِ بد اندای  بلکه کردار توام،  ستم،ين

  وانيو د  یکرد  یرست پيو و د  یکرد، آنگاه تو نشست  زدان يپرستش ا  یکه کس  یديتو د

کرد و    يیرايو پذ  یرا مهمان  ک يمردم ن  یکه کس  یدي. چون دیديو دروجان را پرست 
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 کيآن که از دور، آنگاه تو مردم ن فراز آمد و چه به  کيآن که از نزد داد، چه به هيهد

که    یدي. چون تو دیرا بست  در خانه  یحت  ،ینداد  هيو هد  یو خوار کرد  ريرا تحق

گفت، آنگاه   کيراست داد و گفتار ن  یگواهراست کرد، رشوه نستد و    یداور  یکس

. منم آن  یگفت  یو گفتار نادرست  یدروغ داد  یو گواه  یدروغ کرد  یو داور  یتو نشست

  حرمتی. چون بی و کرد  یو گفت  یديشيکه اند  یبد و گفتار بد و کردار بد   ةشياند

و    ،یکرد  رتاحترامیاحترام بودم، تو مرا بیو چون ب  ی ر کردتحرمت یبودم، تو مرا ب

- 16  :1354  مينوی خرد)  ی.«ر کردتاتو مرا رسو   شستم،نیم  انيرسوا  یار ج چون د

   (62-60 :2713 1؛ ر.ک. ژينيو51

است با گفتن: من   یتو هستم، مساو  یمن دئنا  :ديوگیکه فرشته به روح م   یهنگام»

در دين زرتشتی ما بر روی پل    (12:  1983)کوربين    «.تو  یتو هستم، زمان ابد  ت يابد

وجود يک فرشته، شبيه به دئنا  شويم. در ديگر تفکرات نيز  رو میبه نا روئچينود با د

.  هيليدر اسماعرو شدن انسان با خودش بهرو يا 2بوديسم  خالص دارد؛ مانند سرزمين 

در مقابل روان  ،  ت يابد  دراست که    یطوس  نيلداير نص  ةفرشت   نا در اسماعيليه،ئد  معادل 

می  قرار  معنوی(  در    را  شخودانسان،  و  يرد  گانسان  )دنيای  )ر.ک.   .ابديی مآسمان 

نا، تشويق انسان به دور شدن از  ئدر واقع زيبا بودن اين فرشته و د(  40:  1318طوسی  

بدی و انجام دادن اعمال نيکو است؛ زيرا قرار بر اين است که انسان، اعمال و رفتار  

دهد و احساسی میآگاهی را به انسان  ناست که  ئخود را در ابديت ببيند. در کل، د

ماند تا زمانی که در ای باقی مینا، به گونه ئرسد در دکه در آن لحظه به انسان می

نا وجود نخواهد داشت،  ئمقابل انسان ظاهر شود. انسان در دنيای مادی بدون وجود د

، اما احساس  کندمیزيرا ديگر احساس و آگاهی نسبت به چيزی ندارد. انسان انديشه  

بينيم که . پس می کندمیدهد و او را آگاه  مینا به انسان  ئنسبت به آن موضوع را د

نا از هم جدا  ئنا باهم و جدا نشدنی هستند مگر پس از مرگ، که انسان و دئانسان و د

يابد که اعمال  گيرند. در آنجا، روان انسان در می و مقابل يکديگر قرار می  شوند می
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ميان بيايد، اما از ايزد چيستا    سخن به  دئناممکن است که از  نيکو داشته يا خير. غير

، چيزی گفته نشود. »ممکن است که چيستا  شود میذکر    دئنانام او با    اوستاکه در  

و معرفت است و  شکل معمولی کلمه اصلی چيستی باشد، چيستی به معنای دانش  

:  1377)پورداوود    معنی ديگر که انديشه و آگاهی و آيين و دستور دينی باشد.«  بسا به

ا  ستايچ (  159 نزد  ني د  یبانوزدي با  و    کيارتباط  ديندارد  به    يشت در  مربوط  که 

او ايزد بانوی آگاهی، دانش  ؛پردازدمیدرواقع به وصف چيستا   است، دئنا یبانوزديا

در  و فرزانگی است و وظيفه او هدايت انسان به راه راست )در هر دو جهان( است. »

 .« تازدی مهر م  ة چپ گردون  ی راست کردار از سو  یستاياست که چ   آمده   شت ير مه

 شود می که باعث    ایاسطوره( است؛  دئناچيستا، واسطة خواهرش )  (34:  1393)آموزگار  

انسان   ،عمل  نيا  انداز جلسه معاد تبديل شود.چشمعمل خوب و عبادت انسان به  

باتیم  ینيو موجودات زم  یبهشت  که موجودات  دده میقرار    يیرا درجا هم    وانند 

. در  شودمی( کسی زيبا  دئنابه واسطة چيستا است که وجدان )  ارتباط برقرار کنند.

نا ئهر ماه بر عهدة چيستا و د  24روزه بزرگ و کوچک، نگهبانی روز  سی  24فقره  

گيرند: »دين نيک  گيرد و مورد پرستش قرار میکنار يکديگر قرار میها آن  است، نام

  اوستا)  ستاييم.«آفريدة اَشَوَن را میترين چيستایِ مزدا ستاييم. راست مزداپرستی را می 

( زيبايی و زشتی  دئنااز طريق اين آگاهی )چيستا( است که وجدان )(  635:  2ج،  1385

و بلعکس از طريق وجدان است که انسان نسبت به عمل خود    کندمیرا برداشت  

 آورد. آگاهی بدست می

 

 کمدی الهیو چیستا در  دئَِناج( 

بيند که به تعبير  بينيم که دانته خود را در جنگلی تاريک میمی  کمدی الهیدر ابتدای  

( و اکثر مفسران از لحاظ تمثيلی نماد گناه و فساد است و  کمدی الهیشفا )مترجم  
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که نشان از  ( 81 الف:7813 1)آليگيری نويسد: »راه راست را گم کرده بودم.«دانته نيز می 

  ناگهان سه که خود را از تاريکی نجات دهد،    ندکمیاو سعی  سردرگمی دانته است.  

 . »اين سه جانور معمولاً به لنگ، شير و گرگ ماده: پبيندحيوان را در مقابل خود می

به عنوان شهوت شوند میهای تمثيلی ديده  عنوان چهره ، غرور و آز  . برای نمونه، 

و او   شوند میاين حيوانات، به دانته نزديک  (  36:  1987  2پاتريک )کرک «.  شوند میتعبير  

آيد که شخصيتی  او می   )نماد آگاهی( به کمک  3، ناگهان روح ويرژيل ترسانندرا می

 ويرژيل .  باشد  راهنمای دانتهدارد    ت يمورأم  کهاست    4س يبئاتر  ةفرستادزنده نيست و  

 زيرا   سپرد،و مأموريت راهنمايی تو را به من    آمدبه دوزخ  : بئاتريس  ديگوی دانته م  به

  )عقل و فکر دانته فقط و فقط در گناه است تا وجدان او به داشتم  در دوزخ قرار    من

بازدرد می از گناه  دانته میمیآيد و عقل را  که   يیستايچ   فرستد(.دارد و به کمک 

د. به دانته نشان بده راه راست را  در سردرگمی،    موريت دارد کهأو م دئناست    ةفرستاد

و   کنندمیمرگ  یکه آرزو یگناهکاران د،ه دمیرا به دانته نشان   کاران دوزخاو گناه 

او به کمک ويرژيل،   ؛ حتیبشود   اد يها  آن   از  خواهندیخ نمز دو  نييدر طبقات پا   یحت

انسان  و روان  تا درک کند گناه به چه اندازه روح    کندمیمستقيما شيطان را ملاقات  

نابود   به دانته دست    .کندمیرا  بئاتريس  میتصاوير و احساسی که  دهد، قاعدتاً بر 

 .  گذارد، درست مانند دئناتأثير منفی می

را هفت بار بر روی پيشانی دانته حک  «Pبيند که حرف »ای میدانته، در برزخ، فرشته 

« همان هفت  Pبه معنای گناه و حک کردن هفت »  5که نشان از کلمه پکاتو  کندمی

گناه کبيره است. دانته در هر طبقه از طبقات هفتگانه برزخ از آلايش يکی از اين 

ای يک نشان از آن هفت نشان  و هربار فرشته  شود میحروف و گناهان کبيره پاک  
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هرچقدر ارواحی :  ديگویم  به دانته  برزخ  سرود پانزدهم  در  ليرژيو.  کندمیرا، پاک  

و    شوندمیها هم بيشتر  داشتنیدوست   ،روند بيشتر باشند که به آسمان )بهشت( می

کن  را ببينی. فقط سعی    سيئاتر، صبر کن تا بکندقانع نمیتو را    های من،اگر حرف

  ن ياات محو شده، آن پنج زخم ديگر هم درمان شوند.  تا همچنان که دو زخم پيشانی

و هرچيز ناپاکی  ها  عذاب  د يبا   ،دهي نرس  سي دارد که تا دانته به بئاتر  نز ايسخنان نشان ا

که کنار    يیاه که نشان از گناه   سي بئاتر  یبايز  ةتا همان چهررا به فراموشی بسپارد  

و توسط بئاتريس   تواند به ويرژيل که آگاهی اوست می  دانته؛  نديرا بب  گذاشته شده 

دهد تا وجدانش پاک و زيبا شود.   ، گوش فراگويد)وجدان دانته( اين سخنان را می

عقل  »  ؛ودشمیتمام    ليرژيو  ت يمورأو م  دآيی م  سيبرزخ، ناگهان بئاتر  امیدر سرود س

ای اتريس( وسيله ئ؛ ايمان )ب( سي )بئاتر  مانيبه ا  دنيرس  یاست برا   ای)ويرژيل( وسيله 

که با   یعقل و عمل  ةفيدر واقع وظ(  98:  1377بورخس  )  است برای رسيدن به الوهيت.«

که با توجه    درسیم  وجدان  ظهورو حال نوبت به    هديرس   انيانجام شده به پا  یآگاه 

به اعمال دانته؛ يا زيباست يا زشت. دانته در نامه خود به کان گرانده، که به لاتين 

ارواح بعد از مرگ    ت يکاملا موقع،  کمدی الهیترجمه شده، نوشته است: »موضوع  

  اجر   اي  عذاب  ش،ياه یستگي شا ا ن  اها يیستگي است که با شا  یانسان  ،هي و به کنا  ت اس

از سه    کمدی الهی(  30:  1377)بورخس به نقل از آليگيری    «. کندمیخود    ب يرا نص  یاله

دانته )انسان(، ويرژيل )چيستا( و بئاتريس )دئنا( تشکيل    ی، شامل:شخصيت محور 

، درواقع شايستگی ندکیمهای بئاتريس تشکر  دانته در طول بهشت از راهنمايی  .شده

  . داندپيروی از وجدان انسان )دئنا( می شايستگی بهشتی و جهنمی بودن را در  ا و ن

سرود  در  ستايد.  ويد و اعمال نيک را میج بئاتريس نيز مانند دئنا از گناه دوری می

های بر بيند که پرد در آن سوی رود میرا    سي بئاتر  ،دانته  ؛برزخ   کميویس  ام ویس

  ! من بنگر  در»نيک  :  ديگوی م  سي بئاتر  را پوشانده.  روی صورت و سرش است و او

اين سخن به مانند زمانی است که   (967:  1386آليگيری  )  .«امچه يمن بئاتری، آری،  آر
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گريد،  و می  ود شمیدانته متوجه رفتن ويرژيل  گويد من اعمال تو ام.  نا به انسان می ئد

يکم وهای خود بگريد. در سرود سیا گويد که بايد بر خطاما بئاتريس به دانته می 

و گناهانش    کندمیبئاتريس از همان ابتدا، دانته را در مقابل فرشتگان سرزنش  برزخ،  

ای برای گناهانی که مرتکب شده، ندارد و سکوت هکنندگويد، دانته نيز دليل قانع را می

دهد: »در ميان آن میبئاتريس ادامه    گيرد.وسرش را از خجالت زياد پايين می   ندکمی

انگيختم تا مگر به دوست داشتن خوبی که در ماوراء آن  می   که در دل تو بر ها  ق شو

در اين    (974 ـ973:  ب1378)آليگيری  هيچ چيز شايان علاقه نتوان يافت وادارت کنم.«  

می  بئاتريس،  میبسخن  که  نيست  جدا  دانته  از  بئاتريس  که  شوق  ينيم  تواند 

دانته بر ددوست  دانته  انگيزد، درست    اشتن خوبی را در دل  به  بئاتريس  مانند دئنا. 

نشانت  می را  )دوزخ(  گناه  سرنوشت  بايد  که  شدی  گناه  مرتکب  آنقدر  که  گويد 

از شرمندگی، ممی بئاتريس تأکيد  ريد. »همة مفسران بر سخت گیدادم. دانته  گيری 

بئاتريس مانند دئنا (  91:  1377)بورخس  «  .هادارند؛ چند نفر ديگر بر زشتی، برخی نشانه 

و دليل اين رفتار و ظاهر او،   شود میگيری و زشتی در مقابل دانته ظاهر  با سخت 

)فراموشی(   از رود لتهبا کمک يکی از فرشتگان  دانته    های دانته است.راهیگناه و گم

تا بتواند به    کند میهايی را که مشاهده کرده، فراموش  نوشد و گناهان و عذابمی

گذارند و دانته زيبايی  پا به بهشت می  سيبئاتراز زمانی که دانته و    ؛بهشت سفر کند

دانته  شود مینيز زيبا و زيباتر    سي بئاتربيند،  می ابتدای سرود هجدهم بهشت،  . در 

به    کندمیرا توصيف    سي بئاترزيبايی   ميانة همين سرود  نگرد و می   سي بئاترو در 

بود   بار که او را ديدهکه زيبايی او از هروقت ديگر، حتی از آخرين  کندمیاعتراف  

تر ک ينزد  یهرچقدر دانته به موهبت اله  کم،يو    ست ي در سرود باست.    بيشتر شده

 شودمیتر  و پاک  کندمی  یاو طبقات بهشت را طزيرا    ودشیمتر  بايز  سيبئاتر  شود می

دانته او را به ذات پروردگار  رسد که  . اين زيبايی به حدی می شود میو از گناهان دور  

بئاتريس تا اواخر بهشت، دانته را راهنمايی کرده و در طول بهشت زيبا    .کندمیتشبيه  
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زيباتر   هر  شود میو  دئنا،  مانند  می   )بئاتريس  زيبايی  دانته  نزديک چقدر  و  تر  بيند 

افتد، که زيبايی  ام اتفاق می اوج اين زيبايی در سرود سی   (.شود میتر  ا ، زيبشود می

انداز   سيبئاتر دانته نمی  شودمیای  هبه  ا   تواند زيبايی او را توصيف کند؛که   ن يدر 

ترين و وجدان دانته به زيبا   بهشت است   یاني ند که طبقه پاادهي رس  یلها  سرود به عرش

دانته زيبايی می  رسدحد خود می انسانی پاک  بزيرا بهشت زيباست و  يند، به يک 

زيبا    شود میتبديل   نيز  او  دئنای  دانته،  شود میو  س.  سرود  که  کم يویدر  زمانی   ،

  د يام  یِدار يپا  يةکه ما  يیبانو  یا»  گويد:، به او میخواهد به آسمان بروداتريس می ئب

بخاطر رستگار  یمن ب  ، من   یِو  پایکه    ی داد  نداتن  نشان    جای  خويش در دوزخ 

همه را مرهون آن ام ديد، اقرار دارم که اين هايی را توانسته گذاری، اگر چنين چيز

بودم و آزادم  من ارزانی داشت. بنده    خواهی تو بهبرکت و نيرويم که توانايی و نيک 

باره در قدرت خويش  ی، و اين مهم را از جمله طرق و با همة وسايلی که در اينکرد

 چنان مشمول کرم خويش دار، تا مگر روح من کهداشتی به سامان رساندی. مرا هم

هم گزيند  جدايی  تنم  از  کردی،  درمانش  باشد.تو  تو  خاطر  پسند  )آليگيری   «چنان 

خواه است و به دستور خداوند،  بئاتريس نيک   که  کندمیدانته، اقرار    (1593:  ب1378

ويرژيل را به کمک دانته بفرستد و دانته را از عمل بد  ود، تا  ری بئاتريس، به دوزخ م

  ة و سردرگمی آگاه کند )دئنا در دين زرتشتی همانطور که ذکر شد، انسان را به وسيل 

که از اعمال زشت دوری کند و پس از مرگ، با توجه به    کند میچيستا راهنمايی  

بينيم که  جويد(، همچنان می ارد يا از او بيزاری می دیماعمال انسان، يا او را دوست 

دانته خواستار راهنمايی از سوی بئاتريس است که پس از مرگ نيز روحش مورد 

هايش را از او دريغ نکند خواهد راهنمايیتأييد او باشد )درواقع از دئنای خود می

اتريس برای ئبکه پس از مرگ نيز، روان دانته از سوی دئنا مورد رضايت قرار گيرد(.  

گو با روان بر پل  ونا نيز پس از گفت ئرود. دآسمان می  زند و به ار لبخند می بآخرين 

پايه است و روان با سه گام  ، نردبانی که سه کندمیچينود، او را تا نردبانی همراهی  
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گفتار سرود  که  خانة  به  است،  نيک  کردار  و  نيک  پندار  بی  نيک،  پايان( )روشنیِ 

رسد؛ »نخستين گام را تا به ستاره پايه، ديگر را تا به ماه پايه و سديگر را تا به  می

اتريس نيز، ابتدا دانته  ئب(  131:  1395دادگی  )  روشن است.«  1خورشيد پايه که گرودمان

نوشد و گناهان را  شده و از رود لته می دارد، سپس دانته شرمنده را به اعتراف وا می 

ب، پس  کندمی فراموش   الهی راهنمايی  ئاز آن،  او را از اول بهشت تا عرش  اتريس 

ها تعداد )در آسمان و فلک به فلک، مانند ستاره، ماه و خورشيد پايه که تن  کندمی

اتريس همان دانته است، همان وجه خوبی و بدی که با  ئتفاوت دارد(. بها  آن   طبقات

گيرد و مقابلش ظاهر  نای انسان شکل میئکه د  گونههمانگيرد.  اعمال دانته شکل می

نشان دادن عرش الهی را اتريس پس از راهنمايی دانته، به آسمان رفته و  ئ. بشود می

   سپارد.به سن برنارد می 

 

 نتیجه 

به وسيل   الف(  را،  دانته  راهنمايی    ةبئاتريس،  با  کندمیويرژيل  گناه  از  را  دانته  ز  و 

فرستد تا دانته، دارد و همچنين دانته را با ويرژيل که آگاهی اوست به دوزخ می می

در دوزخ نسبت به کثيف بودن گناه احساس بدی پيدا کند. اين احساس را بئاتريس 

او وا انسان را راهنمايی  می  بر  مانند دئنا که  از بدی دوری    کندمیدارد. درست  و 

، انسان را  ند کیمای بين خود و انسان  ه ستايد، چيستا را واسطجويد و نيکی را میمی

 ؛کندمی ، آگاه شود میرساند و انسان را نسبت به گناهی که مرتکب به آگاهی می 

رو  جايگاه بئاتريس در بهشت و نيکی او بسيار است، اما زمانی که دانته با او روبه ب(  

طور که مفسران  او در طبقه پايانی برزخ )قبل از بهشت( قرار دارد و همان  شود می

ای که بر روی چهره بئاتريس است، زشتی اوست. دانته در  ه، دليل پرد کنندمیاشاره 

گناه و عذاب مشاهده    هادوزخ،  پيدا    کند میرا  بدتری  احساس  دانته،  طبقه،  هر  و 
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. دئنا، فرزند  شودمی گير شدن بئاتريس نيز  که منجر به زشت شدن و سخت   کندمی

اهورامزدا است و جايگاهش در بهشت است، اما بر روی پل چينود، در دنيای معنوی، 

گير . اگر روان گناهکار باشد، به شکل زنی زشت و سخت شود میظاهر  ها  بر روان

 ؛شود میکه بئاتريس ظاهر   گونههمان، شود میظاهر 

طور که ذکر کم، هنگام سرزنش کردن دانته توسط بئاتريس، همانيودر سرود سی  ج( 

می  دانته  به  بئاتريس  بر    :گويدشد،  دلت  در  من  را  خوبی  داشتن  دوست  شوق 

توانستم عاقبت گناه را به تو نشان دهم ا می هانگيختم، اما تو گناه کردی و من تنمی

توانند در دو دنيای متفاوت  )سفر دانته و ويرژيل به دوزخ(. بئاتريس و دانته قطعاً نمی

انگيزد. پس بئاتريس مانند دئنا که در  ر باشند و بئاتريس بتواند احساسی در دانته ب

داشتن خوبی را در دانته  گونه شوق دوست  درون انسان است، درون دانته است و اين

اش  انگيزد )به همين دليل است که دانته، از بئاتريس طلب راهنمايی در زندگیمیرب

(. دئنا نيز قبل از مرگ انسان، از انسان جدا نيست و شوق دوست داشتن کند میرا  

انگيزد که انسان مرتکب گناه نشود و پس از مرگ انسان،  میر خوبی را در دل انسان ب

 ؛شود میمقابل روان ظاهر  

يند و بر شکل بزيرا دانته زيبايی می   شود میبئاتريس در طول بهشت زيبا و زيباتر    د( 

واند زيبايی تهای که در آخرين ديدارشان، دانته نمی گذارد به گونبئاتريس تأثير می 

بئاتريس طلب   از  دانته چون هنوز زنده است،  بئاتريس را توصيف کند. همچنين، 

زيبا ،  از مرگش مورد رضايت او قرار گيرد  که پس   کندمیاش را  راهنمايی در زندگی 

نيک، گفتار نيک،    باشد و ديگر او را سرزنش نکند. دئنا نيز هرچقدر انسان به پندار

زيباتر   ببيند،  زيبايی  باشد و  نزديک  نيک  طور که گفته شد،  و همان  شود میکردار 

 ؛ ن به کار نيک است ای است که يکی از وظايف او، راهنمايی کردن انساهقو

راهنمايی    ه(  را  دانته  آسمان    کندمیبئاتريس،  به  الهی،  به عرش  رسيدن  از  قبل  و 

های او گوش فرا داده باشد را تا يک نردبان  رود. دئنا نيز انسانی که به راهنمايیمی
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و انسان با اين راهنمايی به ستاره، ماه و خورشيد    کندمیپايه است راهنمايی  که سه 

 رسد.پايان می پايه و روشنیِ بی 

می  نتيجه  ذکر شده  دلايل  به  توجه  لحظه  دانته،    که  گيريمبا  تا  ويرژيل  از ظهور 

ها آن   تمثيلی از دئنا و چيستا )که هميشه نام  ةخداحافظی بئاتريس و دانته، به شيو

های به بئاتريس و ويژگیهای دئنا را  و ويژگی  کندمیبا يکديگر است( استفاده  

چيستا را به ويرژيل )جنسيت او تغيير کرده، که به دليل علاقه زياد دانته به ويرژيل  

نوشته  و  می بوده  تاثير  دانته  بر  نويسندگان  ديگر  از  بيش  ويرژيل،  (  گذاشته های 

اتريس داده  ئ نا را به بئهای دنا تاثير پذيرفته و ويژگی ئ. بنابراين، دانته از ددهدمی

داند و  می  ( نائد)  اين قوه آدمیاست. همچنين دانته، راه موفق شدن را در پيروی از  

 رسد.با راهنمايی او به موهبت الهی می
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 
 ـ پژوهشی  ی علم    ( 114تا    95)از صفحه    1404ـ تابستان  79ـ ش   21س 

خواجه عبداالل    دان یصد مهای فقر، خوف و رجا در دان یم لیتحل

و   ه یری رساله قش، التعرف لمذهب أهل التصوفآن با  سه ی و مقا یانصار 

   المحجوبکشف 
 

   *** گوار    ی نرگس اصغر    ـ  **   ی رسول عباد ـ    * فرد  فرزانه   د ی سع 

گروه زبان  استاديار ـ  راني سراب، ا ،یواحد سراب، دانشگاه آزاداسلام   ،یفارس اتيگروه زبان و ادباستاديار 

واحد    ،یفارس  اتيگروه زبان و ادب  اري استادـ    ران ي اهر، ا  ،یواحد اهر، دانشگاه آزاد اسلام  ،یفارس  اتيو ادب

ران ي اهر، ا ،یاهر، دانشگاه آزاد اسلام  

 دهیچک
م انصار  دانيصد  عبدالله  عرفان  یخواجه  مهم  متون  را    یاز  سلوک  مراحل  که  به صورت  است 

سه    ،یقيـ تطب  یلي پژوهش، به روش تحل  ن يکرده است. ا  نيتدو  ی سالکان مبتد  یبرا   افتهيساختار

و   ،هيريرساله قش، التعرف لمذهب أهل التصوفو با  یاثر بررس نيفقر، خوف و رجا را در ا دانيم

نتا  سهيمقا  المحجوبکشف آثار   ميمفاه  نيکه هرچند ا  دهدیپژوهش نشان م  جيکرده است.  در 

تأث  شده، مشترک   یبررس اما تحت  و اهداف   یاجتماع  یهانهيزم  ،یعرفان  یکردهايرو  ريهستند، 

  ن يا  ،یساختارمند و سلوک   یبا نگاه  ی. خواجه عبدالله انصاراندافتهي  یمتفاوت  رينگارش آثار، تفاس

  یبخار  یمستمل  عت،يرا در چارچوب اخلاق و شرها  آن  یريکرده است. قش  یبندطبقه را    ميهمفا

اند. کرده یبررس یاز نظر و سلوک عمل یبي به صورت ترک  یريو هجو  ،یو کلام یفلسف کرديبا رو

م  نيا نشان  مفاه  دهدیمطالعه  تحول    یعرفان  ميکه  با    اندافتهيدر تصوف  متناسب  و هر مؤلف، 

 ارائه داده است. ها آن متفاوت از یريزمانه خود، تفس یو اجتماع یر فک طيشرا

 فقر، خوف، رجا.  ،دانيصد م ،یخواجه عبدالله انصار واژه:د یکل
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  مقدمه

ها و رسالات عرفانی  در عرفان اسلامی تقريباً از قرن سوم هجری به بعد که کتاب

تدوين شد، در ميان عرفا بحث در مورد اصطلاحات و واژگان و در کل مقامات و  

نام   از واژگانی  از مراحل سلوک،  مراتب سلوک آغاز گرديد و عارفان در صحبت 

های مختلفی در اين باره مطرح شد. گرچه در قرون بردند که در طی قرنها نظريه 

اوليه پراکندگی هايی وجود داشت اما کم کم با نگارش کتب، اصطلاحات عرفانی و 

»تا قرن چهارم به صورت پراکنده  مراحل سلوک عرفانی شکلی مدون به خود گرفت.  

بحث از مراحل سلوک در آثار عرفانی مطرح شده اما هيچ کس به صورت نظام مند  

مانند  از مقاما اين مبحث  نيمه دوم قرن چهارم است که  نرانده است. در  ت سخن 

 بسياری ديگر از مباحث عرفانی توسط بزرگانی چون ابونصر سراج طوسی به پختگی 

رسد و از آن پس احوال و مقامات به صورت يکی از مباحث عمده علم سلوک  می

درآمده و عارفان بعدی از جمله قشيری، هجويری، خواجه عبداالله انصاری و ابوحامد  

 (  55: 1391نيا )راشدی  «.اندغزالی به تبع پيشينيان اين بحث را دنبال کرده 

از ميان عرفای مذکور، خواجه عبداالله انصاری از نخستين عارفانی بود که تلاش    

کرد تا با ساختاردهی دقيق، مسير سلوک را در قالب مقامات مشخص کند و يک  

را    صد ميدانکتاب مشخص و مجزا در معرفی مقامات و احوال عرفان بنويسد. او  

اند، نوشت و برای منتهيان برای سالکانی که تازه در راه سير و سلوک قدم گذاشته 

 را تدوين کرد.  منازل السائريننيز 

، در هر مقام نيز  با مقام »توبه« آغاز شده و با مقام »بقا« پايان يافته است   صد ميدان   

ای است ها و خصوصيات آن را توضيح داده شده است. نگارش آن به گونه ويژگی

های خواجه، قدم در  تواند با خوانش آن و عمل به گفته می  که به سهولت هر سالکی

های  راه سلوک بگذارد و طريقه عرفان عملی را سپری نمايد. بی شک توجه به گفته

؛ زيرا علاوه بر مباحث عرفانی، ی جهان معاصر نيز سودمند است هاانسان خواجه برای  
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زندگی  برای يک  عملی  سيره  که  بيان شده  کتاب  اين  در  متنوعی  اخلاقی  مفاهيم 

 ارزشمند است.  

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

يعنی »فقر«،    ؛صد ميدانهدف پژوهش حاضر، بررسی و تحليل سه ميدان مهم از  
التعرف لمذهب يعنی    ؛با سه اثر مهم تصوف اسلامیها  آن  »خوف« و »رجا«، و مقايسه 

کوشد نشان  است. اين پژوهش می  المحجوبکشفو    رساله قشيريه،  أهل التصوف
اند و چه نقش معنوی دهد که چگونه اين مفاهيم در مسير سلوک عرفانی تعريف شده 

به شباهت  اين، پژوهش حاضر  بر  افزون  دارند.  تربيتی در پرورش سالکان  ها و  و 
ها را های تفسيری اين مفاهيم در متون مذکور پرداخته و دلايل اين تفاوت تفاوت

 کند.بررسی می

های فقر، خوف و  تر ميدان شود که فهم دقيقضرورت اين پژوهش از آنجا ناشی می 
تر از سير و سلوک عرفانی در اسلام ارائه دهد. از سوی  تواند شناختی ژرف رجا می

ديگر، مقايسه اين مفاهيم در آثار خواجه عبدالله انصاری با ساير متون مهم تصوف،  
کند. کمک میها  آن  به روشن شدن سبک و روش خاص هر مؤلف و غنای معنايی 

همچنين، تحليل تطبيقی اين آثار، روند تحول مفاهيم عرفانی را آشکار کرده و تأثير 
 دهد.گيری اين تفاسير نشان میشرايط اجتماعی و فکری هر دوره را در شکل

سنت عرفانی اسلامی، در  تواند علاوه بر کمک به درک بهتر  نتايج اين پژوهش می 
 بررسی تأثير تصوف بر سلوک معنوی و تربيت اخلاقی انسان معاصر نيز مفيد باشد. 

پژوهش حاضر از چند جهت دارای نوآوری و تمايز است: تاکنون مطالعات مختلفی 
و ساير آثار مورد بررسی انجام شده است، اما اين پژوهش برای    صد ميدان  ةدربار

به صورت تطبيقی ميان چهار اثر مهم  نخستين بار، سه ميدان فقر، خوف و رجا را  
شباهت  روشن شدن  به  رويکردی  چنين  است.  کرده  مقايسه  اسلامی  و تصوف  ها 

های پيشين تنها به کند. همچنين بيشتر پژوهشهای فکری اين متون کمک میتفاوت
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اند، اما اين تحقيق فراتر رفته و تأثير رويکردهای مقايسه محتوايی اين مفاهيم پرداخته 
ها بررسی گيری اين تفاوتهای اجتماعی و اهداف نگارش را در شکلعرفانی، زمينه 

دهد که چگونه مفاهيمی مانند فقر، خوف و رجا در کرده است. اين مطالعه نشان می
به  اسلامی  يافته تصوف  با شرايط فکری هر دوره،  مرور زمان تحول  متناسب  اند و 
تنها به  های اين تحقيق نه ارائه شده است. در نهايت، يافته ها  آن  تفاسير متفاوتی از 

تواند در تحليل سلوک معنوی  کند، بلکه میدرک بهتر سنت عرفانی اسلامی کمک می
 مفيد باشد. و تربيت اخلاقی انسان معاصر نيز 

 

 روش و سؤال پژوهش 

رويکرد  با  پژوهش  دقيق   ـتحليلی    اين  تحليل  و ضمن  است  شده  انجام  تطبيقی 
های مستملی بخاری،  را با ديدگاه ها  آن   ، صد ميدانهای فقر، خوف و رجا در  ميدان 

 و در ادامه درصدد پاسخ به سؤالات ذيل است:   قشيری و هجويری مقايسه کرده است 
کرده   ريو تفس  انيفقر، خوف و رجا را چگونه ب  یهادان ي م  یخواجه عبداالله انصار  ( 1

 است؟ 
انصار  کرديرو(  2 عبداالله  م  یخواجه    ، ی بخار  یمستمل  یهادگاهيد با    داني در صد 

 دارد؟ یچه اشتراکات یريو هجو یريقش

 

 پیشینة پژوهش

شده  « خواجه عبداالله انصاری و مفاهيم مطرح صد ميدان»  ةمطالعات متعددی دربار
به    ،شرح رساله صد ميداندر    ،( 1397در آن انجام شده است. از جمله، نادرعلی )

ها پرداخته و آيات، احاديث و متون اخلاقی مرتبط را بررسی  توضيح و تحليل ميدان 
به شرح و تحليل عرفانی   ،رساله صد ميدان در    ،( 1385کرده است. باقريان موحد )
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اين اثر پرداخته و آن را يکی از متون مهم عرفان اسلامی معرفی کرده است. خيرآبادی 
ای ميان دو اثر مشهور صوفيه«، به مقايسه و »مقايسه   ای با عنواندر مقاله  ،( 1383)

کتاب بخاری   المحجوبکشفهای  نقد  مستملی  تعرف  و خلاصه شرح  هجويری 
در   ،( 1400های اين دو اثر را برشمرده است. جعفری )ها و شباهت پرداخته و تفاوت

بلاغ  ليتحل»  ةمقال عرفان  یتفاوت  نثر  در  اشارت  و  عبارت  عبداالله    یزبان  خواچه 
نثر عرفانی   ی«انصار اشارت در  زبان عبارت و  تفاوت بلاغی  بررسی و تحليل  به 

مقدم  کرامتی  است.  پرداخته  انصاری  عبداالله  مقاله    ،( 1393)  خواجه  خود  در 
های سبکی صد ميدان خواجه عبداالله انصاری« را بررسی کرده و در اين »شاخص 

بندی  های عرفانی خواجه عبدالله انصاری، تقسيم انديشه مقاله ضمن اشاره به برخی 
پور مقامات و اصطلاحات عرفانی را بر مبنای عدد سه بررسی کرده است. افراسياب

های عرفانی خواجه عبدالله انصاری«،معتقد است  انديشه »نگاهی به ة  در مقال، ( 1388)
 که وی ابتکاری نوين در عرفان عملی داشته و برای تعليم و تربيت طرحی نو ارائه 

»چاپ انتشارات اساطير از صد ميدان خواجه  ة  در مقال  ،( 1391مقدم )دهد. عليائی می
عبداالله انصاری« به نقد و بررسی اين کتاب پرداخته و آن را از نظر ساختار و محتوا  

»بررسی با عنوان    نامه خوددر پايان  ،( 1398زاده )تحليل نموده است. همچنين، شيخ 
مراحل سير و سلوک    مراحل سير و سلوک در صد ميدان خواجه عبداالله انصاری«
خليلی جهانتيغ و روان    در پانزده ميدان اول اين اثر را بررسی کرده است. و بارانی،

نيز( 1395)  پاک ارشد  ،  کارشناسی  نامه  پايان  »بر  در  عنوان  با  تحل  یرسخود   ليو 
به بررسی و تحليل    ی«خواجه عبداالله انصار  دانيدر کتاب صد م  یاصطلاحات عرفان

و با شرح   انداصطلاحات عرفانی در کتاب صد ميدان خواجه عبدالله انصاری پرداخته 
اند.  علاوه ها را مورد مطالعه قرار داده های زبانی و نيز ميدان ويژگیاصطلاحات آن،  

شده در اين پژوهش نيز مطالعاتی انجام شده است   بر اين، درباره آثار تطبيقی استفاده 
اند، اما  هرچند به تفکيک به مفاهيم فقر، خوف و رجا پرداختهها  آن  که هر کدام از

« مفاهيم در  اين  تطبيقی  ميدان مقايسه  ديگر کمتر مورد توجه قرار صد  اثر  با سه   »
 پردازد.گرفته است، که اين پژوهش به آن می 
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  التعرّف لمذهبِ اهلِ التصوّف 

تأليف ابوبکر محمدبن اسحق بخاری کلابادی،    «التعرف لمذهب اهل التصوفاصل »
الله عليه در انگيزه نگارش کتاب  شيخ رحمه  هجری( به زبان عربی است.  380)متوفی  

پيران   به  نشناخته،  را  که مذهب  زمان  اين  در  افرادی  دليل وجود  به  که  کرده  بيان 
خدمت نکرده و اصول مذهب را درک نکرده بودند، و در نتيجه مردم را در مسائل  

انداخته بودند، اين کتاب نوشته شده است تا اصول مذهب روشن  مذهبی به اشتباه 
 (  114: 1،ج1365)ر.ک. مستملی شود و کسی سخنی نگويد که به دين او آسيب برساند. 

چهارم،      قرن  در  شيخ  وفات  از  توسط  بعد  تعرف«  »شرح  عنوان  با  آن  ترجمه 
اسماعيل  بخاری،  ابوابراهيم  مستملی  محمد  است.   ق(  434)متوفی  بن  شده  نوشته 

موضوع کتاب به طوری که خود مؤلف در مقدمه آن نوشته است، در بيان وصف  
طريقه صوفيه و سيرت آنان و بيان عقايد ايشان در توحيد و صفات خداوند و ديگر 
مسائل و مباحثی که مربوط به طريقه است، تأليف گرديده و درباره اخلاق و آداب  

بحث شده است. کلابادی که بر اصول شريعت و اشارات و کنايات مخصوص آنان  
باب در  داشت،  بسيار  چيرگی  طريقت  آداب  خود،  و  کتاب  هفتاد  و  شصت  های 

 . های باريک شريعت و طريقت را بازشکافته است برحسب گونه گونی، همه نکته
 ( 1:5، ج 1365)ر.ک. مستملی بخاری، 

  

  قشیريه رساله

بن هوازن قشيری، صوفی و متکلم  اين کتاب تأليف زين الاسلام ابوالقاسم عبدالکريم 

لطائف  ،  نحوالقلوبهای  ( است؛ همچنين کتاب460اشعری قرن پنجم هجری )متوفی  
، از تأليفات اين نويسنده  هستند ولی  کتاب »رساله« او السلوک العرفان و ترتيب  

شهرت بسيار يافته است. هدف او نيز همانند سراج و کلآبادی در جهت زنده نگه 

داشتن تصوف و جلوگيری از انحرافات است. »قشيری رساله را با انگيزة تشريح و 
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تفسير عقايد، آداب و رسوم، شرح حال و بيان اقوال مشايخ صوفيه در روزگاری که  

صوفيان دروغين بدعت و انحراف را در تصوف وارد ساخته بودند در دو فصل و  

 (  2 :1389 )روضاتيان« .پنجاه و چهار باب تأليف کرد 

 باره گفته است: ترجمه کتاب در اين  ةفروزانفر در مقدم 
»رساله قشيريه نامه يا پيامی است که قشيری آن را به صوفيان شهرهای اسلام فرستاده  

فساد و علت نوشتن آن ظهور    438و پايان آن در اوايل سال    437و شروع آن در سال  

در طريقت و انحراف صوفی نمايان از آداب و سنن مشايخ پيشين و ظهور مدعيان  

دور از حقيقت و دروغين بوده و مصنف در مقدمه اين مطلب را از روی سوز و گداز 

 (68:1388 یر ي)قش «شرح داده است.

پنجاه و  دو فصل  شامل  کتاب  عقايد  ساختار  بيان  به  اول  است. فصل  باب  وچهار 

ويژه توحيد و صفات، اختصاص دارد. هدف قشيری در صوفيان و مسائل اصولی، به 

های مشايخ صوفيه با عقايد شريعت بوده است. اين فصل نشان دادن تطابق ديدگاه 

دهد. در ترجمه فارسی، اين ای از فصل اول ارائه میفصل دوم نيز خلاصه و نتيجه 

اند. پس از اين دو فصل، بابی  به صورت يک باب )باب اول( گنجانده شده دو فصل  

بن ادهم ديگر به شرح احوال و نقل اقوال مشايخ صوفيه اختصاص دارد که از ابراهيم

احمد 162)متوفی   ابوعبدالله  تا  آغاز شده و  ادامه    ( 369بن عطا رودباری )متوفی  ( 

تن از مشايخ ذکر شده   83نامه مختصر و تاريخ وفات يابد. در اين بخش، زندگیمی

  (همانجا)ر.ک. و چند حکايت و سخنی از آنان آورده شده است. 

 

 المحجوب  کشف

اطلاعات   دارای  که  است  فارسی  زبان  به  صوفيانه  مستقل  متن  اولين  کتاب  اين 
علی ابوالحسن  است.  مختلف تصوّف  مسائل  در  عثمانارزشمندی  علی  بن  ابی  بن 

يا کمی بعد از آن تمام کرده است.    470جلابی هجويری غزنوی تأليف آن را در  
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را کتابش  نگارش  از  متشرعی است و هدف  ها«  حجابزدودن     هجويری صوفی 
اعلام کرده است، چنانکه در آغاز کتاب گويد: »پس من اين کتاب مر آن را ساختم 

اندر دلشان موجود  اندر حجاب غين گرفتار باشند و مايه نور حقکه صقّال دلها بود که 
«  . باشد تا به برکت خواندن اين کتاب آن حجاب برخيزد و به حقيقت معنی راه يابند

در نگارش آن از کتب پيشينيان استفاده کرده و از جمله به  وی (8  :1396)هجويری  
، نظر داشته اما از آنجا  الرساله قشيریسلمی نيشابوری و    طبقات صوفيهسراج،    اللمع

تر است،  که اولين کتاب اهل تصوف به زبان فارسی است و از کتب پيشين منسجم 
مرجع مورد استناد قرار گرفته است. ساختار کتاب،  بعد از نگارش به عنوان کتاب  

بخش اوّل تحت  های مختلف، تدوين شده است،شامل سه بخش است که در باب
عنوان »مقدمه« درباره سبب نوشتن کتاب است، بخش دوم شامل اطلاعات کلی در 

اند.  باب تصوف و شرح حال صوفيان معروف است که تا زمان هجويری مشهور بوده 
ظاهراً به   المحجوبکشفبخش سوم که در حقيقت قسمت اصلی کتاب است و نام  

يعنی   يازده کشف حجاب،  بيان  شامل  است،  شده  نهاده  کتاب  اين  بر  دليل  همين 
مقابل صوفيان ساده و مردم  هايی است که در  اشکالات و حجاب  برطرف کردن 

 بهتری  بينش درست   عادی وجود دارد و بايد حقيقت آن را فاش کرد تا صوفی با
 توجه کند. ها آن 

 

 بحث و بررسی

های فقر، خوف و  طور که اشاره شد، اين مقاله درصدد شرح و توضيح ميدان همان

خواجه عبداالله انصاری و مقايسه آن با سه اثر معروف در حوزه   صد ميدانرجا از  

عرفان و  »  ؛تصوف  التصوفيعنی  أهل  لمذهب  التعرف  »شرح  قشيريه «،  و رساله   »

از می   «المحجوبکشف»  اصطلاحات  اين  از  کدام  هر  ابتدا  که  ترتيب  بدين  باشد؛ 
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ها  آن  هر کدام از  ةدربار  صد ميدانلحاظ لغوی و اصطلاحی بررسی آنگاه متن خود  

 گيرد.می ای قرارذکر و مورد تحليل مقايسه 

 

 میدان فقر 

از   از  می  خواجه عبداالله انصاری   صد ميدانفقر سی و يکمين ميدان  باشد که بعد 

ميدان ذکر و پيش از ميدان تواضع قرار گرفته است. »فقر در لغت به معنای تنگدستی 

و تهيدستی و درويشی است. اما در اصطلاح عرفانی يکی از مقامات مهم در سير و 

بريدن از دنيا و اسباب آن و احساس نياز به خدا، يکی از سلوک است در مفهومِ دل 

نيازی از غير و نيازمندی به  مراحل عرفان است که عارف و سالک در آن مرحله، بی

 (  623: 1375)سجادی کند.« حق را تجربه می

 کند:می طور بيان خواجه ميدان فقر را اين    

فقر  اللّه«.  الی  الفقراء  انتم  الناس  ايها  »يا  تعالی:  فقر زايد. قوله  »از ميدان ذکر ميدان 

است: فقر اضطرار و فقر اختيار و فقر تحقيق. فقر اضطرار درويشی ست، و آن سه  

سه است: يکی کفارت ست، و ديگری عقوبت ست، سيم قطيعت ست؛ نشان آنچه 

کفارت ست انتظار و صبر است، نشان آنچه عقوبت است ضيق و ضجرست و نشان  

آنچه قطيعت است شکوی و سخط ست: »اذا هم سخطون«، در صفت منافقان ست و  

ر اختيارست سه است: يکی درجه و ديگری قربت، سيم کرامت ست: آنچه آنکه فق

درجه است با قناعت ست و آنچه قربت ست با رضاست، و آنچه کرامت ست به  

ايثارست. و فقر تحقيق سه است: جفا از وی نيست، و نعمت را عدد پيدا نيست، و  

تملک له من اللّه شيئا    شکر سزا را طاقت نيست. قوله تعالی: »و من يرداللّه فتنته فلن

 ( 35 :1368اولئک الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم« )انصاری 

فقر را به عنوان يکی از مراحل اساسی سلوک عرفانی    ،خواجه عبداالله انصاری     

داند. او اين  می  کند و آن را نياز کامل به خداوند و بريدن از تعلقات مادی می  معرفی
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گرفته و آن را به سه گونه تقسيم    قرآنمفهوم نيازمندی انسان به خداوند را از آيه  

کرده است: فقری که از روی اجبار است )فقر اضطرار( و فقری که از روی اختيار  

اند و فقری که از روی تحقيق است و آن است و عارفان و مؤمنان آن را برگزيده 

بالاترين فقر است که عارف همه چيز خود را به خدا واگذار ميکند. وی در بيان  

 برد:می ميدان فقر از سه آيه قرآنی بهره

)ای  (  15/ )فاطر  .يدُمِحَالْ  یُّنِ غَالْ  وَهُ  هُاللَّ وَ   هِاللَّ  ىلَإِ  اءُرَقَفُالْ  مُ تُنْأَ  اسُالنَّ   اهَيُّ أَ  ايَ آيه اول:     

مردم! شماييد نيازمندان به خدا، و فقط خدا بی نياز و ستوده است.( خواجه عبدالله  

داند و بر اين باور است که فقر، مقام سالکان  انصاری اين آيه را اساس فقر عرفانی می 

شود. اين تعبير در عرفان  است که با قطع تعلقات دنيوی و تکيه بر خداوند محقق می

دهنده آن است که فقر، صرفاً تهيدستی نيست، بلکه نياز  اسلامی ريشه دارد و نشان 

 قلبی و روحی به خداوند است.

  ا هَ نْمِ  اوْطَعْيُ  مْ لَ  نْإِوَ  واضُرَ  ا هَنْمِ  واطُعْأُ  نْإِفَ  اتِقَدَالصَّ  ی فِ  کَ زُمِلْيَ  نْمَ  مْهُنْمِوَآيه دوم:     

 )برخی از آنان نسبت به ]تقسيم[ صدقات بر تو خرده   (58/ )توبه  . ونَطُخَ سْيَ  مْهُ  اذَإِ

شوند، و اگر داده نشود،  می  گيرند، پس اگر از صدقات به آنان داده شود خشنود می

 شوند.( می ناگاه خشمگين 

 هُ اللَّ  دِرِيُ  مْ لَ  ينَذِالَّ  کَ ئِولَأُ   ا ئًيْشَ  هِاللَّ  نَ مِ  هُلَ  کَلِمْتَ  نْلَفَ  هُتَنَ تْفِ  هُاللَّ  دِرِيُ  نْمَ  وَآيه سوم:     

)کسانی (  40/ )مائده  .يمٌظِعَ  ابٌذَعَ  ةِرَآخِالْ   یفِ  مْهُلَ  وَ   یٌزْخِ  ايَ نْالدُّ  یفِ  مْهُلَ   مْهُوبَ لُقُ  رَهِّطَ يُ  نْأَ

که خدا عذاب ]و رسوايی و ذلت[ شان را بخواهد، تو هرگز نمی توانی چيزی از 

عذاب خدا را از آنان برطرف کنی. اينانند کسانی که خدا نخواسته دلهايشان را ]از 

آلودگی[ پاک کند؛ برای آنان در دنيا خواری و رسوايی، و در آخرت عذابی بزرگ 

 است.( 

اند. های عرفانی تقريباً تمامی عرفا بدان پرداخته اهميت فقر چنان است که در کتاب   

های فقر اضطرار و اختيار و تحقيق تقسيم کرده است. فقر  خواجه  فقر را به گونه
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شود؛ اما فقر های ناخواستة انسان است که موجب ناتوانی او میاضطرار، نيازمندی 

 گزيند. های تعلقات مادی برمی اختياری را خود سالک برای دوری از گرفتاری 

های عرفانی مشترک است. و کتاب  صد ميدان فقر در مفهوم نيازمندی به خدا، در    

اولی که خواجه    ةمستملی هم يک باب مشخص برای آن آورده است و با ذکر آي

آورده، با استفاده از احاديث فقر را پيرايه مؤمن ناميده و در مفهوم عرفانی فقر را  

  نيازمندی بنده به خدا دانسته و در مقابل غنا را صفت حق و فقر را صفت بنده معرفی

کند: »بدان که فقر اصلی است بزرگ و اصل مذهب اين طايفه فقر است و حقيقت  می

فقر نيازمندی است و بنده جز نيازمند نباشد. از بهر آنکه بندگی بی ملکی است و هر  

 (1239: 3،ج1365)مستملی بخاری، که مالک نباشد مملوک باشد« 

رساله    در  هم  را قشيری  آن  و  کرده  معرفی  درويشی  را  فقر  خواجه  همانند  اش 

داند اما به تقسيم بندی فقر نپرداخته و از قول عارفان  می  ای برای تقرب بندهوسيله 

بن معاذ را پرسيدند کند که هر کس غنی است به خدا راهی ندارد. »يحيیمی  اعلام 

از درويشی، گفت: حقيقت وی آن بود که جز به خدای مستغنی نگردد و رسم آن  

اند: هرکه درويشی خواهد برای  »و گفته (  453:  1388)قشيری«  .بود که سبب وی را نبود

شرف درويشی، درويش ميرد و هرکه درويشی خواهد تا از خدای مشغول نگردد 

ون هيچ توانگر ميرد. مزين گويد: راه به خدای بيش از آن ست که ستاره آسمان اکن

 (459)همان: « .هاست راهترين راه نمانده ست مگر راه درويشی و اين درست 

با عنوان فقر دارد و آن را در مفهوم   المحجوبکشفو هجويری در      يک باب 

 يعنی نيازمندی به خدا معرفی کرده و در ابتدای باب نوشته است:   ؛عرفانی
اندر راه خداوند عزّ و جلّ مرتبتی عظيم است« و با استناد به آيات  »بدان که درويشی را

هستند،   خدا  فقير  که  فقرايی  است.  ستوده  را  خدا  برابر  در  فقر  عظمت  احاديث  و 

»پس خداوند تعالی مر فقر را مرتبتی و درجتی بزرگ داده است    است.فقرشان فخر  

اند و و مر فقرا را بدان مخصوص گردانيده تا به ترک اسباب ظاهری و باطنی گفته
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به رفتن آن نالان  بکليت به مسبب رجوع کرده؛ تا فقر ايشان فخر ايشان گشت، تا 

شدند و به آمدن آن شادمان گشتند و مر آن را در کنار گرفتند و به جز اخوات آن را  

 ( 29: 1396جمله خوار گرفت« )هجويری 

وی فقر را به دو مورد فقر رسمی و فقر اختياری تقسيم کرده است و از اين نظر      

 با خواجه مشابه است: 
»اما فقر را رسمی و حقيقتی است. رسمش افلاس اضطراری است و حقيقتش اقبال 

اختياری. آنکه رسم ديد به اسم بيارآميد، و چون مراد نيافت از حقيقت برميد و آنکه 

اندر رؤيت کل، به بقای کلی  حقيقت يافت روی از موجودات برتافت، و به فنای کل،

بشتافت. »مَنْ لم يعْرِفْ سِوی رسْمِه لم يسَمَْعْ سِوَی اسْمِه.« پس فقير آن بود که هيچ  

اندر هيچ چيز خلل نه. به هستی اسباب غنی نگردد، و به نيستی آن چيزش نباشد و

اندر نيستی محتاج سبب نه. وجود و عدم اسباب به نزديک فقرش يکسان بود، و اگر

تر بود،  رويش دست تنگاند که: »هرچند دتر بود نيز روا بود؛ از آنچه مشايخ گفتهخرم

تر بود«. زيرا چه وجود معلوم مر درويش را شوم بود؛ تا حدی که  حال بر وی گشاده

اندر بند شود. پس زندگانی دوستان حق به  هيچ چيز را دربند نکند، الا هم بدان مقدار

الطاف خفی و اسرار بهی است با حق، نه به آلات دنيای غدار و سرای فجار. پس متاع  

 ( 31 ـ30« )همان: .متاع باشد از راه رضا

توضيح     غنا  و  فقر  ميان  اختلاف  باره  در  را  مشايخ  اقوال  فصلی  در  اين  از   بعد 

 باشد:  می دهد. نظر خود وی اين است غنا صفت خدا و فقر صفت بندهمی
ام وفَّقَنی اللّه بالخير که: غنا مر حق را نامی  بن عثمان الجلابیگويم که علی»و من همی

است بسزا و خلق مستحق اين نام نباشد، و فقر مر خلق را نامی است بسزا و بر حق  

نه چنان بود که غنی بر   به مجاز مر کسی را غنی خوانند  آنکه  نباشد و  نام روا  آن 

ترين آن که غنای ما به وجود اسباب بود و ما مسبب  حقيقت بود و نيز دليل واضح

« .الأسباب است و غنای وی را سبب نيست اندر حال قبول اسباب، و وی مسبب باشيم

 ( 32)همان: 
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فقر اضطراری خواجه همان فقری است که هجويری از آن با عنوان رسم فقر ياد  

ـ فقری که  1کرده است. خواجه فقر  اضطرار را به سه قسمت تقسيم کرده است:  

   ؛و با آن گناه را پاک کنند و بپوشانند ،کفارت است 

ـ فقری که عقوبت است؛ يعنی شکنجه و عذاب و جزای کار بد و گناه است و  2

افسردگی و گرفتگی بر چهره صاحب عقوبت  نشانه آن تنگدل بودن، بی آرامی و  

است 3؛  است  قطعيت  که  فقری  خود  ،ـ  درجه  نهايت  در  فقر  نشانه  می  اين  تواند 

بريدگی و جدايی از خدا و حقيقت باشد و اين دسته از فقرا نشان شکايت و گله  

مندی و ناخشنودی بر چهره دارند. خواجه اين فقر را با توجه به آيه قرآنی صفت  

 منافقان ناميده است. 

اما فقر اختيار مخصوص عارفان و مؤمنان است که آن نيز به سه مرحله تقسيم     

  ؛شودمی  ـ در مرحله  اول انسان با قناعت در اين دنيا به خدا نزديک 1شدنی است:  

 شود و بدين وسيله به خدا نزديک می  ـ در مرحله دوم انسان راضی به رضای الهی2

 ـ در مرحله سوم که فقر کرامتی برای عارف است، انسان در راه خدا ايثار 3  ؛شودمی

 گذرد.می کند و از خود و نيازهای خودمی

به      را  آن عارف همه چيز خود  فقر تحقيق است که در  فقر،  بالاترين  سومين و 

ـ  هيچ چيز 1  رسند که:می  خداوند واگذار کرده است، در اين مرحله، فقرا به مقامی

  ـ3  ؛های بی شماری را دارندـ در عوض فقر، نعمت 2؛  را از طرف جفا نمی بينند

دانند می  دانند هر چه شکر کنند باز هم در برابر خداوند کم است و در اين فقرمی

 ( 37: 1368)ر.ک: انصاری  شود.می هرچه خدا بخواهد همان 

شود که فقر در مفهوم نيازمندی به خدا، در  می  با توجه به موارد ياد شده، ملاحظه    

های عرفانی مورد بحث مشترک است، با اين توضيح که بنا به و کتاب  صد ميدان

های اجتماعی، تفاوت هايی در ديدگاه  سبک فکری و تربيتی هر متفکر و نيز زمينه 

خواجه عبدالله انصاری، تصوف بيشتر به سلوک   ةشود. در دورمی  هر يک مشاهده
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برای   و  دارد  سلوکی  و  عملی  رويکردی  وی  دليل  همين  به  داشت،  توجه  عملی 

بندی  تقسيم  سالکان،  ارائهراهنمايی  دقيق  دليل  می  های  به  بخارايی  مستملی  کند. 

های کلامی و فلسفی تصوف، فقر را در ارتباط با مفاهيم الهياتی تحليل  های گرايش 

کوشد آن را با عقايد اسلامی  می  کند و به ماهيت فلسفی و کلامی فقر تأکيد دارد و می

وفق دهد. قشيری هم که مانند خواجه فقر را درويشی و تقرب به خدا معرفی کرده 

داند. او به دليل می  است، به تأثير فقر در سلوک معنوی پرداخته و آن را شرط بندگی

بيشتر به جنبه اخلاقی و     حملات مخالفان تصوف، نيازمند به دفاع کلامی بوده و

دسته  جای  به  و  دارد  توجه  تصوف  می کلامی  اشاره  فقر  پيامدهای  به  کند. بندی، 

ای دارد و فقر را از منظر سير و سلوک اما با تفسير عرفانی و  هجويری ديدگاه ميانه 

 کند. فلسفی بررسی می

 

 میدان خوف

خواجه عبد الله انصاری، زاييده ميدان تواضع    صد ميدانخوف سی و سومين ميدان از  

در  و  است  ترسيدن  و  ترس  معنی  به  لغت  »در  است. خوف  ميدان وجل  مولّد  و 

از   شرم  سلوک  ارباب  نزد  و  است  محبوب  فوات  يا  مکروه  حلول  توقع  اصطلاح 

 (180: 5ج، 1368)گوهرين « .معاصی و مناهی و تألم از آن است 

 کند: می طور بيان خواجه ميدان خوف را اين    
»از ميدان تواضع ميدان خوف زايد. قوله تعالی: »و اما من خاف مقام ربه.« خوف ترس 

است و ترس حصار ايمان ست و ترياق تقوی و سلاح مؤمن ست. و آن سه قسم 

آيد و   در دل  که خاطرست  ترس  آن  مقيم، سيم غالب.  ديگر  است: يکی خاطر، و 

بيم ايمنی روی نيست  نبود که بیبرگذرد؛ آن کمينه ترس است که اگر آن نبود، ايمان 

های بيم ناپيدايی ست، و آن پيرايه ايمانست. هر کس  بيم را ايمان نيست، و نشانو بی

را ايمان چندانست که بيم است. ديگر ترس مقيم است که آن ترس بنده را از معاصی  
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بازدارد و از حرام وی را دور کند، و امل مرد کوتاه کند. سيم ترس غالبست، و آن 

ترس مکرست، که حقيقت بدان ترس درست آيد، و راه اخلاص بدان گشاده آيد، و  

حلاوت، و اصرار  مرد را از غفلت آن باز رهاند. و نشان مکر ده چيزست: طاعت بی

حرمت، و  نيت، و صحبت بیعمل، و حکمت بیتوبه، و بستن در دعا، و علم بیبی

بستن در تضرع، و صحبت با بدان، و بدتر از اين همه دو چيزست: بنده را ايمان دهد 

 ( 36: 1368« )انصاری .يقين يا بنده را بوی باز گذارد. و اين بيم تايبان ست بی

ترسد، اين می  وقتی بنده در برابر خداوند متواضع است ناچار از  هيبت حق تعالی   

همان خوف است که در مفهوم مثبت حصار ايمان مؤمن است؛ زيرا ترس از خدا  

شود که مؤمن به دنبال گناه نرود. خواجه عبدالله انصاری خوف از خدا را  می  باعث 

به سه نوع تقسيم کرده است. نوع اول ترسی است که به طور گذرا از خاطر انسان  

مدت است، اما از اهميت رود. اگرچه اين ترس کوتاهکند و سپس از بين میعبور می

عبارتی، اين نوع  ؛ زيرا وجود آن برای ايمان ضروری است. به زيادی برخوردار است 

حافظت  شود که به ايمان زيبايی بخشيده و آن را م ترس نوعی ايمنی محسوب می

ترسد. کند. نوع دوم، ترس مقيم است که در آن بنده از مجازات گناهان خود می می

کند و آرزوهای نفسانی را دارد، از حرام دور میاين ترس، انسان را از گناه بازمی

سازد. نوع سوم، ترس غالب است که از دو نوع ديگر برتر بوده و سبب محدود می 

شود بنده راه اخلاص را در پيش بگيرد و از غفلت دوری کند. اين ترس، انسان  می

دارد. به گفته  اشاره کرده، در امان نگه میها  آن  ای که خواجه به گانه را از مکرهای ده

خواجه، اين مکرها شامل مواردی چون عدم درک شيرينی اطاعت، توبه نکردن از  

شدن راه عجز و لابه  عمل، حکمت بی نيّت ، بسته  گناه، بسته شدن در دعا، علم بی

به درگاه خدا، همنشينی با افراد ناپسند، و در نهايت، ايمان بدون يقين يا رها شدن 

به حال خود است. خواجه بر اين باور است که اين ترس، ترس توبه کنندگان است 

 و مؤمنی که ترس از خدا دارد، از اين مکرها مصون خواهد ماند.
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  امَ قَمَ  افَخَ  نْمَ  امَّأَ َوخواجه در تبيين اين ميدان از آيه شريفه زير بهره گرفته است:  

)و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش (  4/ )نازعات«  ی.وَهَالْ  نِعَ  سَفْالنَّ  ىهَنَ َو  هِبِّرَ

 ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است.( 

خواجه خوف را ترس از خدا گرفته و آن را به سه نوع تقسيم کرده است، اما با     

آيه  به  برای توجه  به راهی  بلکه  از مجازات،  به ترس  نه فقط  را  آن  آورده،  ای که 

، خوف را ترس از نفس  شرح تعرفدهد. مستملی در  دستيابی به اخلاص پيوند می 

معرفی کرده و آن را جدا از ترس از شيطان دانسته است، مستملی در ابتدا از قول  

ابوعمر والد مشقی گفته است: »خائف کسی است که از نفس خود بيشتر از شيطان  

بترسد »الخائف من يخاف من نفسه اکثر مما يخاف من العدو«، گفت: خائف آن باشد  

  خواهد و اين می ز آن ترسد که از ابليس. از اين عدو شيطان که از تن خويش بيش ا

از بهر آن است که شيطان از بنده جدا است و نفس از او جدا نيست و آن دشمن کز 

)مستملی بخاری  تو جدا باشد از او آمنی بيش از آن باشد که دشمنی کز تو جدا نباشد«  

 ( 1265: 3، ج1365

او نفس را بدترين دشمن مؤمن ناميده است که در همه حال بايد از آن بترسد.     

در ادامه در ارتباط خوف بنده در مقابل خدا گفته است که وقتی بنده از خدا بترسد 

گريزد: »چون خوف غلبه گيرد خوف محرق است باطن را  می  از هرچه غير خداست 

از نظر غيرحق بسوزاند و ظاهر را از اشتغال غير به حق آرد که نشان خوف ترک 

مراد است. و ترک خلاف چون شيطان ديد آثار خوف نيارد قصد او کردن. که خوف  

محرق است بترسد، که آتش خوف او را بسوزاند و نيز چون خوف غلبه گيرد از  

)همان:  «  .مشاهدت جلال گيرد که جلال هيبت واجب کند و هيبت خوف پديد آرد

و همچنين خوف از نفس را به ايمان ربط داده است که ايمان بدون  ا(  1267ـ  1266

خوف بقايی ندارد: »هر خوف که از بهر نفس بود از خوف عقوبت بود، معنی اين 

سخن آن بود که حقيقت ترس نه ترسيدن عقاب و عذاب است که عقاب و عذاب 
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نفس را است. از بهر نفس خويش ترسيدن، ترسيدن حق نبود از بهره آنکه خوف از 

حق شرط ايمان است. ايمان بی خوف بقا نيابد و اگر دوزخ بودی يا نبودی ايمان  

 (1271)همان: « .هم واجب بودی و آن ايمان بی خوف بقا نيافتی

و قشيری با توجه به آيات و روايات خوف را در مفهوم بيم از خدا آورده است و     

از اين نظر با خواجه مشابه است؛ او در تعريف آن گفته است: »و خوف معنيی بود 

  )قشيری ها«  ؛ زيرا که از آن ترسد که خواهد بود از مکروهکه به مستقبل تعلق دارد 

وی در توصيف خوف از خدا قائل است به اين که خداوند ترس را بر  (  190:    1388

ترسند: »و  می   بندگان خود واجب کرده و بندگان در دنيا و آخرت از عقوبت خدا

از عقوبت او از خداوند سبحانه و تعالی آن بود که ترسند  اندر    اندر دنيا ياخوف 

خافون   آخرت و خداوند سبحانه خوف فريضه بکرده است بر بندگان چنانکه گفت و

قشيری همچنين از قول استاد ابوعلی دقاق رحمه چندين  (  جا)همان«  .ان کنتم مؤمنين

را در دو ميدان  ها  آن  مرتبه برای خوف از جمله خشوع و هيبت ذکر کرده که خواجه 

جداگانه آورده است، اما قشيری گفته است: »شنيدم که خوف را مرتبه هاست، خوف  

است و خشيت و هيبه، خوف از شرط ايمان بود... و خشيت از طريق علم بود ...و 

و از قول ابوالقاسم حکيم گفته است: »خوف (  جا)همان«  .هيبت از شرط معرفت بود

بر دو رتبت بود رهبت و خشيت، صاحب رهبت چون بترسد بگريزد، چون بگريزد 

ن  پس هواء خود رود چون رهبانان که متابع هواء خويش باشند چون لگام علم ايشا 

نمايد آن خشيت باشد باز کشد به حق شرع قيام  از زبان (  191ـ  190)همان:  «  .را  و 

ابوعمر دمشقی گفته است: »خائف آن بود که از نفس خويش بيش از آن ترسد که  

و از قول ذوالنون مصری آورده است: »پرسيدند که کی آسان  (  191)همان:  «  . از شيطان

گردد بنده را راه خوف؟ گفت آنگاه خويشتن را بيمار شمرد از همه چيزها پرهيز  

 ( 192)همان: « .کند از بيم بيماری دراز
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هجويری در مورد خوف و انواع آن توضيحی نيامده است،    المحجوبکشف اما در  

در مواردی جملاتی گفته شده است، از    رساله قشيريه اما در باب اقوال عرفا همانند  

جمله اين که در مورد خوف از عبداالله مبارک ذکر کرده که وی راهبی را ديده که از 

   :ترس زار و نزار گشته است 
»وی را پرسيدند که: »از عجايب چه ديدی« گفت: »راهبی ديدم از مجاهدت نزار گشته 

و از ترس خدای دو تا شده. پرسيدمش که: يا راهبُ، کيفَ الطرّيقُ إلی اللّهِ؟ فقال: لو 

عرفتَ اللّهَ لعرفتَ الطرّيقَ إليه، فقال: أعبُدُ من لا أعرفُِه و تَعصی من تعرِفُه«: »راه به 

چيز است؟« گفت: »اگر او را بشناسی، راه بدو هم بدانی«. آنگاه بگفت:  خدای چه  

شناسی« يعنی  شوی در آن که او را میمی  پرستم آن را که نشناسم و تو عاصی»من می

بينم، و امن کفر و جهل اقتضا کند و خود  معرفت خوف اقتضا کند و تو را ايمن می

همی خايف  شد  را  پند  مرا  اين  گفت:  بازداشت يابم.  ناکردنی  بسياری  از  مرا  «  .و 

 ( 148: 1396 )هجويری

شود، خوف از مباحث مهم عرفانی است که سالک در  می  طور که ملاحظه همان   

وارد  مرحله  بدان  تواضع  مقام  از  بعد  سلوک خود  و  عبدالله  می  سير  شود. خواجه 

«  صد ميدان تر مفاهيم، در »های دقيقبندی انصاری با توجه به نياز تصوف به ارائه دسته 

 داند:  گونه می خوف را سه 

   ؛ترس زودگذری که اساس ايمان است خاطر: ( 1

   ؛شودترسی که مانع گناه میمقیم: ( 2

 رهاند.  کند و سالک را از غفلت میترسی که راه اخلاص را باز می غالب:( 3

داند که موجب رشد  او با رويکردی عرفانی و اخلاقی ترس را يک مرحله سلوک می

های درونی توجه دارد و  شود. مستملی بخاری به نفس و چالش معنوی سالک می 

داند تا ترس از داند. وی خوف را بيشتر ترس از نفس می نفس را دشمن اصلی می 

؛ زيرا  خدا. او بر اين باور است که سالک بايد از نفس خود بيشتر از شيطان بترسد 

دور در  اوست.  همراه  همواره  و   ةنفس  توبه  با  ارتباطش  دليل  به  خوف  قشيری، 
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پرهيزگاری بسيار مورد تأکيد بود، به همين دليل قشيری آن را بيشتر به عنوان يک  

بيند. او خوف را ترس از عقوبت الهی در دنيا و آخرت  ويژگی ايمانی و دينی می 

میمی نظر  در  هيبت  و  خشوع  مانند  مراتبی  آن  برای  و  در داند  هجويری  گيرد. 

کند، اما در برخی حکايات، المحجوب« درباره خوف و انواع آن بحثی نمیکشف» 

 کند.نقش خوف در سلوک معنوی را ذکر می

 

 میدان رجا 

خواجه عبد الله انصاری مولود ميدان    صد ميدانو سومين ميدان از  رجا به عنوان چهل

رجا در لغت به معنی اميد و اميد داشتن است و در  فرار و مولّد ميدان طلب است.

اصطلاح »تعلق دل به رسيدن و به دست آمدن محبوب در آيند... نزد سالکان سکونت  

عرفانی »رجا  در مفهوم  (  13:  6، ج1376)گوهرين  «  . و آرامش دل است به وعد و نويد

عبارت است از انتظار محبوبی که جميع اسباب مربوط به محب و محبوب را در 

اختيار بنده آماده داشته است و فرق بين رجا و أمل آن است که أمل در آنچه مورد  

« .رضا و خشنودی است به کار رود و رجا در مورد خشنودی و غير آن به کار رود
 ( 14ـ 13)همان: 

 کشد: می خواجه ميدان رجا را اين گونه به تصوير    
»از ميدان فرار ميدان رجا زايد. قوله تعالی: »يحذر الاخرة و يرجوا رحمة ربه«. رجا  

اميدست. و يقين را دو پرست: يکی ترس و ديگری اميد، که تواند که به يک پر بپرد.  

مثال   چون  ايمان  مثل  و  عبادت.  عدت  و  اجتهاد،  زاد  و  ست،  خدمت  مرکب  اميد 

ها با اخلاق نيکو آويخته.  زبانه دوستی کفه  ترازوست، يک کفه ترس و ديگر اميد، و

 بيت: 
 رجاست   و  خوف  پر  دو  را  مانيا  مرغ 

 

 خطاست   دنيپران   پریب   را  مرغ 
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رجا را سه قسم ست:يکی رجای ظالمان ست: در گذاشتن جرم را، و پوشيدن عيب  

خصمان؛ قوله تعالی: »و يرجون رحمته و يخافون عذابه«. و ديگر را، و باز پذيرفتن  

رجای مقتصدان ست: در گذاشتن تقصير را، و پذيرفتن طاعت را، و بيفزودن معونت  

را؛ قوله تعالی: »يرجعون تجارة لن تبور«. و ديگر رجای سابقان ست: تمام کردن نعمت 

وقت را، قوله تعالی»يرجون من  ازلی را، و زيادتی زندگانی دل را، وحفظ دل و مايه  

 ( 42ـ 41: 1368اللّه ما لا يرجون لک« )انصاری 

شود، با توجه به  آيه قرآنی که رحمت می   رجا در نظر خواجه از ميدان فرار زاييده    

داند، گفته دو پر دارد که   می ّالهی را مورد تأکيد قرار داده خواجه رجا را اميد به حق

؛ يعنی خوف و رجا لازم و ملزوم هم هستند   ؛يک پر آن ترس و پر ديگر اميد است 

زيرا با يک پر نمی شود پرواز کرد. اميد مرکب خدمت است و توشه اجتهاد و ساز  

و برگ عبادت. وی ايمان سالک را به ترازو مانند کرده است که يک کفه آن ترس و  

کفه ديگرش اميد است و زبانه ترازو که دوستی با حق است با اخلاق نيکو آويخته  

 است. رجا سه قسمت دارد: 

را بپوشاند و ها  آن  بگذرد، عيب ها  آن  ـ رجای ظالمان که اميد دارند خدا از جرم1

در آيه قرآنی آمده اينان به رحمت خدا اميدوارند و از    گونه همان دشمنان را بپذيرد،  

 ؛ ترسندمی عذابش 

)ميانه 2 مقتصدان  رجای  اينـ  بگذرد،  رويان(؛  تقصيراتشان  از  خدا  دارند  اميد  ها 

که در آيه قرآنی آمده اميد   گونههمان عبادتشان را بپذيرد و ياری خود را اضافه کند، 

   ؛دارند به تجارتی که ضرری در آن نيست 

گيرندگان(؛ اين گروه بيشتر از دو گروه قبلی اميد به نعمت  )پيشی  ـ رجای سابقان3

خواهند و اميد دارند وقت عرفانی برايشان حفظ  می  ازلی دارند، زندگانی دل را بيشتر 

 در آيه قرآنی آمده اينان بيشتر از دو گروه ديگر اميد دارند اميدی که   گونههمان شود،  

   ندارند.ها آن 

 استمداد جسته است:  قرآنخواجه در تبيين ميدان رجا از چهار آيه    
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  لْقُ   هِبِّرَ  ةَمَحْرَ   وجُرْيَ  وَ  ةَرَآخِ الْ  رُذَحْيَ  امًائِقَ  وَ  ادًاجِسَ  لِيْاللَّ   اءَآنَ  تٌانِقَ  وَهُ  نْمَّأَآيه اول: »

)آيا   (9/ )زمر «. ابِبَلْأَالْ  وولُأُ   رُکَّذَتَيَ  امَنَّإِ  ونَمُلَعْيَ  الَ  ينَذِالَّوَ  ونَمُلَعْيَ  ينَذِالَّ  یوِتَسْيَ  لْهَ

ای بهتر است يا کسی که در ساعات شب به سجده و قيام  چنين انسان کفران کننده 

ترسد و به رحمت پروردگارش اميد می  و عبادتی خالصانه مشغول است، از آخرت

دارد؟ بگو: آيا کسانی که معرفت و دانش دارند و کسانی که بی بهره از معرفت و  

 شوند.( می اند، يکسانند؟ فقط خردمندان متذکّر دانش 

رَحمتَه آيه دوم: »اولئک الّذينَ يَدعونَ يَبتَغونَ إلی رَبِّهم الوَسيلهَ أيُّهم أقربُ و يَرجونَ  

)کسانی ]از فرشتگان،  (  57/ )إسراء «  . و يَخافونَ عَذابَه إنَّ عذابَ رَبِّک کانش مَحذورا

پرستند خود آنان برای رفع نيازمندی  می پريان و ارواح را[ که آنان ]به عنوان معبود[

تا کدامشان نزديک می  هايشان به سوی پروردگارشان وسيله  تر باشد، و به  جويند، 

ترسند؛ زيرا عذاب پروردگارت شايسته پرهيز می  رحمت او اميد دارند، و از عذابش 

 است.( 

  ةً يَانِلَعَ  وَ  ارًّسِ  مْاهُنَقْزَرَ  امَّمِ  واقُفَنْأَ  وَ  اةَلَالصَّ  واامُقَأَ  وَ  هِاللَّ  ابَتَکِ  ونَلُ تْيَ  ينَذِالَّ  نَّإِآيه سوم: »

خوانند  می  ) قطعا کسانی که همواره کتاب خدا را(  29/ )فاطر «  ورَبُتَ  نْلَ  ةًارَجَتِ  ونَجُرْيَ

کنند، می   دارند و از آنچه روزی آنان کرده ايم در نهان و آشکار انفاق می   و نماز را برپا 

 تجارتی را اميد دارند که هرگز کساد و نابود نمی شود.( 

  وَ    ونَمُلَأْتَ  ا مَکَ  ونَمُلَأْيَ   مْهُنَّإِفَ  ونَمُلَأْتَ  وا ونُکُتَ  نْإِ  مِ وْقَالْ  اءِغَتِ ابْ  یفِ  وانُهِ تَ  الَ  وَ»آيه چهارم:  

)و در تعقيب و  (  104/ )نساء«  . ايمًکِحَ  ايمًلِعَ  هُاللَّ  انَکَوَ   ونَجُرْيَ  الَ  امَ  هِاللَّ  نَمِ  ونَجُرْتَ

رنجوجوجست  درد و  با دشمن[  ]در رويارويی  اگر شما  نکنيد.   ی دشمن سستی 

بينند، و شما چيزی را ]چون پيروزی و  می  بينيد، آنان نيز چون شما درد و رنج می

 پاداش[ از خدا اميد داريد که آنان اميد ندارند؛ و خدا همواره دانا و حکيم است.( 

گيرد. می  بحث رجا در متون عرفانی بسيار تکرار شده و اغلب در مقابل خوف قرار    

اش رجا را دل بستن گفته است: »رجاء دل بستن  بود به دوستی  قشيری در رساله 
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اندر مستقبل حاصل خواهد بود همچنان که خوف به مستقبل تعلق دارد و عيش  که

دلها به اميد بود و فرق ست ميان رجاء و تمنی )تمنی صاحبش( را کاهلی آرد و به  

راه جدّ و جهدش بيرون نشود و صاحب رجاء به عکس اين بود و رجاء محمود بود  

»رجاء   او همچنين از قول ابن خبيق گفته است:  (199:  1388)قشيری  و تمنی معلول«  

بر سه گونه بود مردی نيکويی کند و اميد دارد که فراپذيرند و مردی بود که زشتی 

افتد  می  اندر گناه کند، توبه کند و اميد دارد که وی را بيامرزند سديگر رجاء کاذب بود 

بدکرداری داند بايد  گويد اميد دارم که خدای مرا بيامرزد و هرکه خويشتن را به  می  و

 قشيری باز در باره رجا آورده است: ( جا)همان« .که خوف او غلبه دارد بر رجاء
اند رجاء رؤيت جلال بود به عين  اند رجاء ايمنی بود به جود کريم و گفته»و گفته

اند شادی  اند که رجا نزديکی دل ست از لطف حق جل جلاله«. و »گفتهجمال. و گفته

وعده به  بود  گفتهدل  و  نيکو  ابوعلی  های  خدای.  رحمت  بسياری  به  بود  نظر  اند 

اند چون راست باشند مرغ راست پرد  رودباری راست گويد خوف و رجاء دو بال مرغ

اندر حدّ و نيکو و چون يکی نقصان آيد ديگر ناقص شود و چون هر دو بشوند مرغ

 ( جا« )همان.هلاک افتد

  هجويری هم از قول ابوسليمان عبدالرّحمان ابن عطَيةّ الدارانی، گفته است:     
آيد که گفت: »إذا غَلَبَ الرَّجاءُ علََی الخَوْفِ فَسَدَ الوقَْتُ«: چون رجا بر  »و از وی می

خوف غالب شود وقت شوريده گردد؛ زيرا که وقت رعايت حال باشد و بنده تا آنگاه  

راعی حال باشد که خوفی بر دلش مستولی بود. چون آن برخاست وی تارک الرعايه  

رجا غلبه گيرد توحيدش باطل شود؛ از آن  گردد و وقتش فاسد گردد و اگر خوف بر 

توحيد پس حفظ  بود.  از حق شرک  نوميدی  و  بود  نااميدی  از  غلبه خوف  اندر که 

اندر صحت خوف وی. چون هر دو برابر باشد  صحت رجای بنده باشد و حفظ وقت 

توحيد و وقت محفوظ باشد و بنده به حفظ توحيد مؤمن بود و به حفظ وقت مطيع 

اندر او جمله اعتماد است و تعلق خوف به و تعلق رجا به مشاهدتی صِرف بود که

اندر او جمله اضطرار است و مشاهدت مواريث مجاهدت باشد مجاهدتی صِرف که 

و اين معنی آن بود که همه اوميدها از نااميدی پديد آيد، و هر که به کردار خود از  
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فلاح خود نوميد شود آن نوميدی وی را به نجاح و فلاح و کرم حق تعالی و تقدس 

راه نمايد و درِ انبساط بر وی بگشايد و دلش را از آفات طبع بزدايد و جمله اسرار  

 ( 172 ـ171: 1396« )هجويری .ربانی وی را کشف گردد

 به طور خلاصه در مورد مفهوم رجا و تفاوت در تعريف آن در متون مختلف تصوف 

»می در  انصاری  عبدالله  که خواجه  گفت  ميدان توان  را سهصد  رجا  معرفی  «  گونه 

عبادات  کند: رجای ظالمان: اميد به بخشش گناهان، رجای مقتصدان: اميد به قبولی  می

های ازلی و حفظ مقام عرفانی. قشيری در  و ياری الهی، رجای سابقان: اميد به نعمت 

داند اما آن را از تمنی )آرزوهای بيهوده( بستن به خدا می« رجا را دل رساله قشيريه»

کند « به رابطه خوف و رجا اشاره می المحجوبکشفکند. هجويری در » متمايز می 

التعرف لمذهب گويد غلبه رجا بر خوف باعث فساد و تباهی است. در »شرح  و می
التصوف اين  اهل  تفاوت  دلايل  از  يکی  است.  نيامده  رجا  درباره  مستقلی  بحث   »

را ديدگاه  است. خواجه رجا  به خوف و رجا  نگاه  نوع  در  تفاوت  درباره رجا،  ها 

بيشتر بر جنبهی میبندطبقه داند، اما آن را  مکمل خوف می ايمانی و   کند. قشيری 

کند. دليل ديگر دينی رجا تأکيد دارد و هجويری بر تعادل خوف و رجا تأکيد می 

ايجاد تفاوت، مربوط به نقش رجا در سلوک است. خواجه و قشيری هر دو بر اميد  

به رحمت خدا تأکيد دارند، اما قشيری آن را کيفيتی ثابت و خواجه آن را ميدانی در  

 ( 132 ـ136: 1391)ر.ک. موسوی سيرجانی  داند.سلوک می 

  

 نتیجه 

  خواجه عبدالله انصاری و مقايسه   صد ميدانهای فقر، خوف و رجا در  تحليل ميدان 

با سه اثر مهم تصوف اسلامی نشان داد که اين مفاهيم، از ارکان اساسی سلوک ها آن 
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های اجتماعی زمينه عرفانی هستند، اما در آثار مختلف، بسته به رويکردهای عرفانی،  

 اند. و اهداف نگارش آثار، تفسيرهای متفاوتی يافته 

و    ساختارمند  رويکردی  با  انصاری  عبدالله  خواجه  عرفانی:  رويکردهای 

به صورت دقيق و قابل استفاده برای سالکان تدوين  شده، اين مفاهيم را  یبندطبقه 

ارائه دهد.  مبتديان سلوک عرفانی  کرده است. او سعی دارد راهنمايی عملی برای 

قشيری با ديدگاهی اخلاقی و دينی، تصوف را در چهارچوب شريعت تعريف کرده 

های عرفانی با اسلام تأکيد دارد. او خوف و رجا را عناصر ضروری و بر تطابق آموزه

های کلامی کند. مستملی بخاری با گرايشی فلسفی و نظری، بر جنبهايمان معرفی می

دهد و الهياتی تصوف تمرکز دارد. او فقر را به نياز ذاتی انسان به خداوند پيوند می 

تأکيد می نفس  از  بر ترس  نظری و سلوکی،  و  از ديدگاه  ترکيبی  با  کند. هجويری 

می برای تلاش  عملی  راهنمايی  هم  و  دهد  را شرح  تصوف  فکری  مبانی  هم  کند 

 سالکان ارائه کند. 

زمينه    سمت تأثير  به  تصوف  انصاری،  عبدالله  خواجه  دوران  در  اجتماعی:  های 

رفت؛ بنابراين، او سعی کرد مراحل سلوک را گرايی و نظم در سلوک پيش میعملی

نوشت که تصوف مورد انتقاد و حمله مخالفان  ای میمند کند. قشيری در دورهنظام 

های اسلامی  تلاش کرد نشان دهد که تصوف با آموزه   رساله قشيريهرو، در  بود؛ ازاين

در تعارض نيست. مستملی بخاری در فضايی که مباحث کلامی و فلسفی بر گفتمان 

دينی غالب بود، سعی کرد تصوف را با مفاهيم فلسفی توضيح دهد. هجويری در  

شود، تلاش کرد هم ، که نخستين متن صوفيانه فارسی محسوب میالمحجوبکشف

 تصوف را تبيين کند و هم آن را در چارچوب سلوک عملی ارائه دهد.  مبانی نظری

برای آموزش و راهنمايی سالکان مبتدی تدوين شده   صد ميداناهداف نگارش آثار:   

برای حفظ و دفاع    رساله قشيريههای دقيق است.  بندی و به همين دليل دارای دسته 

از تصوف در برابر منتقدان نوشته شده و بر بعد اخلاقی و دينی آن تأکيد دارد. شرح  
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التصوف أهل  لمذهب  می   التعرف  و  دارد  نظری  و  کلامی  رويکردی  کوشد  بيشتر 

کند.   تعريف  کلامی  و  فلسفی  مباحث  چارچوب  در  را    المحجوبکشف تصوف 

عنوان نخستين اثر مستقل تصوف فارسی، رويکردی ترکيبی دارد و علاوه بر تبيين  به 

 نظری، به مسائل سلوکی نيز پرداخته است. 

اين مقايسه، روشن شد که تفسير مفاهيمی چون فقر، خوف و رجا      به  با توجه 

های فکری و عرفانی مؤلفان بستگی دارد، بلکه شرايط اجتماعی و تنها به تفاوت نه 

ها نقش مهمی داشته است و هر گيری اين تفاوت اهداف نگارش آثار نيز در شکل

ارائه داده است. مطالعه  ها آن متفکر، بر اساس نيازهای زمانه خود، تفسير متفاوتی از

کند، بلکه تری از تحول مفاهيم تصوف فراهم میتنها درک عميقتطبيقی اين متون، نه 

توانند در زندگی معنوی و اخلاقی انسان ها میدهد که چگونه اين آموزهنشان می 

 بخش باشند. معاصر نيز الهام 
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 دهیچک
  ای اسطورهو    یحماس  ،یخيتارمختلف    هایجنبهدارای    شانت يشخصبه    با توجه  شاهنامهزنان در  

 پردازیت ي. هنر شخصرندگيیقرار م  مختلفی  هایت يخود در موقع  هایيیبه توانا  هستند و بسته
  ی نيز تيشخص  هایهينظر  یزنان با کاربست مبان  هایتا کنش   کندیبستر را فراهم م  نيا  یفردوس
 ـفيو روش توص  ای پژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه  رونياشود. از    یبررس   ،یلي تحل  ی 

  ی کرديبولن با رو  کند.می  یبولن بررس  الگويیبر اساس آراء کهنرا  زنان شاهنامه    هایت يشخص
است.    را بازنمايی کرده  ت ياز شخص  یديابعاد جد  ی،وناني  هایو نظرداشت اسطوره  الگويیکهن

آتنا،  ت،ي آفرود الگوهایشاهنامه شاهد نفوذ کهن ت ي کل رکه د دهندة اين است پژوهش نشان جهينت
  ن تريدهيچيپ نهي. تهم ميزنان هست تيشخص ةافتيت ي نيو ع یدرون های هيدر لا سيو آرتم ا يهرا، هست

و هرا در او    اي هست  ت،يآفرود  هاینمونهنمود کهن  رايز  د؛آيیبه شمار م  شاهنامهزن در    ت يشخص
بوده و    یفردوس  ةدر سرود  گرايیو عقل  گری چاره  ،یخردمند  دنما  ز،ين  ندخت ي. سشودیم  دهيد

محسوب    يیا هستي  و  گراست خانواده  یکه او زن  داردیم  انيب  رهيجر  هایکنش  ن،ياست. همچن  يیآتنا
  سودابه در حقّ  هایرحمییب  ز، ينبرد و ن  دانياش در مرانهيو حضور دل  دي. اقدامات گردآفرشودیم
زنانها  آن  اوش،يس تر  یرا  منف  بيتبه  و  مثبت  .  است   داده  جلوه  سيآرتم  یزدبانويا  یبا صفات 

و    کشدیرا به چالش م  یگفتمان مردسالار  ها،پردازیت يشخص  نيا   نيريز  های هيدر لا  فردوسی
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   مقدمه

از مهم  شاهنامة اثری که فردوسی  آثار حماسی در گسترة شعر فارسی است.  ترين 

ها اثر ادبی به صورت نثر و نظم با اقتباس  مورد توجه و تتبع ديگران قرار گرفته و ده 

های متنوعی  و تأثيرپذيری از کلام فرزانة طوس خلق شده است. فردوسی از تکنيک

که شخصيت  کرده  استفاده  اثر خود  تقويت  با برای  او  است.  جمله  آن  از  پردازی 

های شاهکار خود افزوده است. فردوسی  های بسيار، بر جذابيت شخصيت پرورش  

های اعتبار کرده و بر اساس شايستگیپردازی کم های جنسيتی را در شخصيت کليشه 

های وی  ها، سخنان و انديشه به بازنمايی کنش   ـ  هر فرد ـ فارغ از زن يا مرد بودن 

درست پرداخته   اصل  دارد،  اولويت  فردوسی  کلام  در  آنچه  يک  است.  کرداری 

اين اساس، فردوسی   ندارد. بر  از اعراب  شخصيت است و مسائل جنسيتی محلی 

کند. البته، اين  میرا نقد  ها  آن  پردازد و گاهیمی  شاهنامهگاهی به ستايش زنان در  

 شود.میرويکرد در ارتباط با مردان هم ديده  

های ملل مختلف به  های بسياری با تدقيق در اسطورهشخصيت های اخير،  در دهه 

گيری از  اند که بهره شناختی پرداخته الگويی و اسطوره کهنهايی  طرح و شرح نظريه 

،  شاهنامه پردازان در خوانش و درک بهتر آثار حماسی چون  دستاوردهای اين نظريه 

از  او  است.  توجه  درخور  بولن  شينودا  جين  نام  بين،  اين  در  دارد.  مطلوب  اثری 

است. يونگ تحولات عميقی در نوع   1شاگردان و پيروان مکتب کارل گوستاو يونگ 

استاد خود، زيگموند فرويد نقد نظرات  با  ايجاد کرد و  انسان  به  های ، راه 2نگرش 

آورد.  پديده  آدمی  شخصيت  مثبت  و  مطلوب  ابعاد  شناخت  برای  را  جديدی 

ما  روان»رويکردهای   اختيار  در  را  مهم  اين  فهم  و  شناخت  کليد  يونگ،  شناختی 

اند ...  های ما چيره شدهها تا اين اندازه بر روايت گذارد که به چه دليل اسطورهمی

 
1. Carl Gustav Jung   2. Sigmund Freud  
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ها و چگونگی  اين ميراث روحی و معنوی است که سرچشمة شمار زيادی از کنش

جريانی که مکتب يونگی (  19:  1394)بولن  رود«.  شناخت ما در جهان امروز به شمار می 

های متنوعی از وجود آورد، پس از مرگ وی ادامه يافت و نظريه   شناسی بهرواندر  

های برجسته پديد آمد و جنبش پسايونگی به عنوان سبک و سياقی  شخصيت سوی  

 شناسی گسترش پيدا کرد. روانمعتبر در عرصة  

های با اشاره به اسطوره يکی از اين افراد شاخص است. او    1جين شينودا بولن

 2الگو کهنرا بر پاية جنسيت به دو گروه کلی تقسيم کرد و هفت  ها  آن   يونان باستان،

، 6، آفروديت 5، پرسفون 4، هرا3را برای معرفی بهتر زنان برگزيد که عبارتند از: هستيا 

آرتميس7ديميتر  آتنا   8،  کهن9و  هشت  به  بولن  اين،  بر  افزون   .(  ،10پوزيدون نمونه 

( که در 17و هادس  16آپولو   ،15زئوس  ،14آرس  ،13هرمس   ،12، ديونوسوس 11هفايستوس 

گوناگون شخصيت مردان مؤثر هستند، اشاره کرده است. هر کدام  پی بردن به ابعاد  

بندی مذکور قطعيت ندارد  ها داری صفاتی مشخص هستند. البته، دسته از اين اسطوره 

شاخصه  از  مذکر  فردی  که  دارد  وجود  امکان  اين  و  نيست  مطلق  رفتاری و  های 

 الگوهای زنانه برخوردار باشد يا برعکس. کهن

با توجه به اهميت دستاوردهای بولن در حوزة اسطوره و نيز، محوری بودن  

شکل در  زنان  از  شماری  حاضر  نقش  پژوهش  در  ايرانی،  حماسة  جريان  گيری 

کنش مجموعه  از  افکار  ای  و  سخنان  سيندخت،  شخصيت ها،  تهمينه،  چون:  هايی 

الگويی بولن، تحليل و  کهنبا رويکرد به مبانی آراء    شاهنامهگردآفريد و جريره در  

 
1.  Jean Shinoda Bolen   2. Archetypes 

3.  Hestia     4. Hera 

5.  Persephone    6. Aphrodite 

7. Demeter    8. Artemis 

9.  Athena    10. Poseidon 

11. Hephaestus    12. Dionysus 

13.  Hermes    14. Ares 

15. Zeus     16. Apollo 

17. Hades 
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ها با ايزدبانوهای ذکرشده در نظرية شخصيت شود تا شباهت هر کدام از  میبررسی  

های پيدا و پنهان شخصيت  بولن مشخص شود تا در نهايت، خوانش جديدی از لايه 

گرايانة فردوسی )سطح دوم( به دست  )سطح اول( و کيفيت آراء انسان  شاهنامهزنان  

 آيد. 

 

 روش و سؤال پژوهش 

تحليلی قصد دارد تا با ارائة تحليلی جديد از   ـ  پژوهش حاضر به روش توصيفی
با کاربست مبانی    شاهنامهساز و اثرگذار در  های زنان جريان ها، سخنان و انديشه کنش 

است.  کهن نظرية   بولن  کلالگويی  ا  یساختار  به  ابتدا   ني مقاله  که  است  صورت 
گرد  ةدربار  یحاتيتوض ارائه  بولن  اصل  دهينظرات  بخش  در  ذ  یو سپس،    ل ي مقاله 
جر  د،يگردآفر  ندخت،يس  نه،يتهم  یهات يشخصمختلف،    نيعناو و  که   رهيسودابه 

  ی ررس دارند، ب  سيو آرتم  اي آتنا، هرا، هست  ت،يآفرود  یالگوهاکهنبه    هيشب  هايییژگيو
در ها  آن  یهاشاخصه   ینيالگوها نمود عکهن  نيا  نشيگز  ليشده است. دل  ليو تحل

های تحقيق عبارت  در اين راستا، پرسش   بوده است.  یفردوس  پردازیت يشخص  نديفرا
 است از: 

نشان    شاهنامه های فکری فردوسی را در  کاربست نظرية مذکور چه وجهی از لايه (  1
 دهد؟ می
 الگويی هستند؟کهنهای دارای چه ويژگی  شاهنامههای زن در شخصيت  ( 2

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ای دارد، در گسترة  ويژهشناسی اهميت  روان مقولة شخصيت جدای از اينکه در علم 

اين جهت  از  ادبی  اين عنصر  است.  تعريف مشخصی  دارای شاکله و  نيز،  ادبيات 
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می  نشان  در شعرسرايی  را  شاعران  مهارت  کيفيت  که  دارد  همچنين،  اهميت  دهد. 

اند با  های خرد و کلانی که بيان کردهو گفتمانها  آن   ساخت افکارروساخت و ژرف

در   آشکار  شخصيت تدقيق  تاحدی  آثارشان،  کاربست میهای  بنابراين،  شود. 

شناسی در ارتباط با مفهوم شخصيت در ادبيات، ضرورت رواندستاوردهای حوزة  

گيرد که مسبوق به سابقه نبوده  جديدی به يک اثر ادبی شکل میيابد؛ زيرا نگاه  می

های آراء بولن برای رسيدن به  فرض، در تحقيق حاضر، از ظرفيت است. با اين پيش

 استفاده شده است.   شاهنامه های زن در شخصيت خوانش و درکی نوآورانه از  

 

 پیشینة پژوهش

و شخصيت زنان آن، بر اساس آراء بولن بررسی   شاهنامهتاکنون در هيچ پژوهشی،  

رو، در مقالة حاضر برای نخستين بار به اين مقوله پرداخته  و کاويده نشده است. از اين

شود. با اين حال، در چند پژوهش شخصيت زنان در اين اثر بررسی شده است. می

ی« به نگرش مطلوب فردوسی به فردوس  ةشاهنام زن در  (، در مقالة » 1348مصاحب )

در   زنان  شخصت  بيت   شاهنامهخلق  نويسنده،  ديد  از  است.  کرده  که  اشاره  هايی 

  شاهنامه پردازد، به دليل رعايت اصل امانت بوده؛ زيرا او  میفردوسی به نکوهش زنان  

حقوق و  (، در  2535پور )های کهن ايرانی سروده است. انصاف داستان را بر اساس  
اشاره کرده و به اين    شاهنامهه حقوق و مقام زن در  ب  یفردوس  ةمقام زن در شاهنام 

  ، حقوق و مقام بر اساس واقعيات تاريخ اين  اجتماعی    ةزميننتيجه رسيده است که  

انسانی ميان زن و مرد در   ةيافته و نمايشگر رابط   دتمدن و فرهنگ ملت ايران بنيا

های زنان  داستان به   زنان شاهنامه  یهاداستان (، در  1374ت. مهذب )باستان اس  ةدور

پرداخته و آن را به صورت نثر آورده است. نويسنده در مقدمة اثرش به تبيين    شاهنامه

پردازد و در اين بين، مسائل مرتبط با زنان را به صورت  می  شاهنامهنکاتی دربارة  
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و نکوهش   ش يعوامل دوگانه: ستا  یبررس(، در  1380کند. سجادی )میتر بيان  ويژه
سخن گفته است. از ديد    شاهنامهدربارة ستايش و نکوهش زنان در    زنان در شاهنامه

داشته    شاهنامهای مطلوب يا منفور در  چهرهها  آن  های زنانه باعث شده است او، کنش 

های مردسالار فردوسی دخيل نيست. نيساری تبريزی  ديدگاه باشند و در اين ميان،  

« به سيمای زنان در  هومر  سهيو اد  اديلياو    شاهنامهزن در    یمايس(، در مقالة »1383)

نجيب   ،پرداخته و به اين نتيجه رسيده است که غيرت  اوديسه و هومرو    شاهنامه

آثار  را از زنان  ها  آن   ،شاهنامه در    ...  و  هزنان   شکوه  ،عشق به فرزند  ،پايبندی   ،بودن

والايی   ،ديگر مظاهر انسانی  مانندو زن    دادهتر و انسانی  ی ديگر، ابعادی پرنمود حماس

دارد کمال  پاک و   .( »1385نيا  مقالة  در  در    یخوانش(،  زن  خوانشی شاهنامه از   ،  »

ارائه داده و به اين نتيجه رسيده است که در اين اثر، زن  شاهنامه ديگرگون از زن در 

باور فردوسی،  های زنموقعيتی برتر از فرهنگ زمان خود دارد. البته، نبايد دربارة ايده

های فمنيستی برابر آميز عمل کرد و آن را با چهارچوببه صورت افراطی و اغراق 

کاوانة شخصيت گردآفريد«  (، در مقالة »تحليل روان 1388دانست. قشقايی و رضايی )

خدابانوی آرتميس به عنوان نخست الگويی    ایاسطوره الگوی  اند که کهن بيان کرده 

ای مردانه و به قصد برابری با سهراب به شود که او با شيوهای گردآفريد، سبب می بر

زن در اسطوره و    ةچهر(، در مقالة »1389سرور )رقابت بپردازد. خديور و انصافی

ی« چهرة زن در  فارس  اتي. زبان و ادب یهقيب  خي تارو    شاهنامه  یبر اساس محتوا  خيتار

ها  اند. از ديد نويسندهکاويده  تاريخ بيهقیو    شاهنامهاسطوره و تاريخ را بر اساس  

توان در شش دسته جای داد که عبارت است از: زنان عاشق و از  را می  شاهنامهزنان  

خو؛ زنان خردورز؛  گر و اهريمنجان گذشته؛ زنان جنگاور و شجاع؛ زنان دسيسه

زنان    انيالگوکهن(، در مقالة » 1392گرفته در سايه. صابری )زنان پادشاه؛ زنان جای

را کاويده و به اين نتيجه رسيده است که اين    شاهنامهالگوهای زنان  کهن «  شاهنامه

میکهن قرار  دسته  دو  در  به  الگويان  که  ايزدبانوان  و  امشاسپندان  نخست،  گيرند: 
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فرانک، تهمينه، سيندخت و ... شبيه هستند و دوم، ديوان و دروجان که در رفتار و  

اکبری و مسيح  دارد.  مقالة »1394فر )شخصيت سودابه نمود  ابعاد و    یبررس(، در 

اند  پرداخته شاهنامهی« خود به ابعاد و جايگاه زنان در  فردوس  ةشاهنام زن در  گاهيجا

در   دلير،  يشخو  ميهنفرهنگ    مند بهعلاقه   شاهنامهزنان  اند که  و به اين نتيجه رسيده

خود هستند.    به همسر و فرزند   پايبند،  ورزیدر عشق  فداکار،  کردارو    فکر کردن

زن در   ت يبه شخص  یشناختروان  یکرديرو(، در مقالة »1394داوودنيا و همکاران )

شناسانه از روان های هورنای و فرويد، تحليل  ديدگاه ی«با رويکرد به  فردوس  ةشاهنام 

کند میاند. از ديد آنها، تهمينه با رستم ازدواج  شخصيت گردآفريد و تهمينه ارائه داده

با   رستم،  نبود  در  او  همچنين،  آيد.  فائق  ايمنی  به  نياز  و  اساسی  اضطراب  بر  تا 

سازی اين نياز است. در شخصيت گردآفريد،  جايگزينی سهراب در انديشة برآورده

گيری فراخود ناقص شده است. شود که سبب شکلمیهايی از عقدة الکترا ديده  نشانه 

 ة شاهنام و مقام زن در    ت ي موقع  ،ینقش اجتماع(، در مقالة » 1395يزدانفر و شيری )
سخن    شاهنامه« از نقش اجتماعی، موقعيت و مقام زن در  شب   کي هزار و  و    یفردوس

های اجتماعی گوناگون،  نقش   اثر مذکور،زنان در  ها،  اند. به باور نويسندهآوردهبه ميان  

بر    یتأمل(، در مقالة »1397. جمشيدی )دن گاهی مثبت و گاهی منفی، به عهده دار

ا   هایی شکاريخو در  نگاه   راني زن  با  به  فردوس  ةشاهنامبه    یباستان  ی« 

اساس  خويشکاری  بر  باستان  ايران  در  زنان  نتيجه    شاهنامه های  اين  به  و  پرداخته 

 دوران، از    شماریو در    يکسان نبوده  پيوستهزن در ايران باستان،    رسيده است که مقام

اندازة  او    جايگاه يافته  خدايان  به  اين  ارتقا  که    گرددبازمی  اعصاریبه    مهماست. 

علی   ايران  درسالار  زنهايی  حکومت  داشتند.  رمضانی حضور  و  سرهالی  بيگی 

بر    هي)با تک  ونگي  يةبر اساس نظر  شاهنامهزنان    ةشناسان رواننقد (، در مقالة »1400)

« به تحليل شخصيت گردآفريد، کتايون و  ( نهيو تهم وني کتا د،يگردآفر هایت يشخص

تهمينه بر پاية رويکردهای يونگ پرداخته است. نويسنده به اين نتيجه رسيده است  
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های شخصيت های گوناگون،  الگوهای مادری، فرديت و آنيموس در موقعيت کهنکه  

 آنان را از هر جهت برجسته کرده است.

اين  از ظرفيت  بر  است.  استفاده شده  نيز،  آثار غيرادبی  بولن در تحليل  نظرية  های 

( از 1377روبان قرمز )  لميف  يیالگوکهن  ليتحل(، در مقالة »1398شاهرودی )اساس،  

های « به افکار و کنش لميزن ف  ت يبولن با محور قرار دادن شخص  نودايش  نيج   دگاه يد

داوود«  شخصيت  و  جمعه  »محبوبه،  يعنی  قرمز  روبان  فيلم  در  حاضر  اصلی  های 

 را »آفروديتی، هرمسی و هفايستوسی« دانسته است. ها آن  پرداخته و به ترتيب 

اسطوره همان از  آميخته  نگاهی  تحقيقات،  اين  تمامی  در  است،  مشخص  که  ،  طور 

شود و دستاوردهای پژوهشگران،  های زنان ديده نمیشناسی به کنش روانالگو و  کهن

-عمدتاً شخصی و به دور از چهارچوب نظری مشخصی است. همچنين، در پژوهش 

شناسانی چون: يونگ، روانهای يادشده از آراء بولن استفاده نشده است. اگرچه آراء  

به کار گرفته شده است، ولی مبانی و جزئيات   ... در تحقيقات  هورنای، فرويد و 

اين   با  روانرويکرد  بولنديدگاه شناسان  هايی تفاوت   ـ  هارغم همسانیـ علی  های 

های مورد نظر بولن در تحقيق هايی که از اسطورهبندیآشکار دارد. بر اين پايه، دسته 

ها در ارتباط  های اين اسطورههايی که بر اساس ويژگیحاضر صورت گرفته و تحليل

 تدوين شده است، مسبوق به سابقه نيست و نوآوری دارد.   شاهنامهبا زنان  

 

 مبانی نظری پژوهش

 الگويی او کهنجین شینودا بولن و نظرية 

خاتمه داد. او در    کاليفرنياو    سانفرانسيسکو  تحصيلات خود را در دو دانشگاه  بولن

پزشکی مطالعات بسياری انجام داد و در ادامه برای آنکه با ابعاد جديدی  رشتة روان

از نظريات گارل گوستاو يونگ آشنا شود، به عضويت در سازمان سی.جی. يونگ  
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« ازبولن  درآمد.  يونانهای  اسطوره  بررسی  بعد  خدابانوان  و  سنجش  و    خدايان 

حضور مطب او    درخود    های گرفتاری  رفعکه برای    کسانیبا  ها  آن   های برترشاخصه 

آشکار است    ایاسطوره هايی  يافتند، به اين مهم دست يافت که در هر فردی زمينهمی

اين کهن  بر  يافتن  آگاهی  از    ها شناخت نمونهو  را   بااهميت   وقايعو    زيستنما  آن 

با    (17 ـ18:  1396)بولن  نمايد«.  می  ترژرفناک ارتباط  اثر مهم در  شناسی رواناو چند 

از:  کهن ای عميق، دقيق و کاربردی برای انواع زنان؛ شيوهالگويی دارد که عبارتند 
زنان  مردان؛ شيوه،  شناخت  برای شناخت مردان انواع  دقيق و کاربردی  ،  ای عميق، 

زنانروانو    ایاسطوره نمادهای   با قدرت در  و    شناسی  تقابل عشق  حلقة قدرت؛ 
. در آثار مذکور بر چند نکتة مهم تأکيد شده است. از جمله اينکه، ایاسطوره روايتی  

جهانی خود بايد به ابعاد معنوی شخصيت خود توجه کند. آدمی در طول زندگی اين

فرهنگ و تمدن، اثری ملموس دارند دهی به خانواده،  الگوها در جهت کهنهمچنين،  

 کاهد.نمیها آن و گذر زمان از دايرة تأثيرگذاری

های حاضر در کوه المپ گره خورده  شناسانة بولن با اسطورهروانزيربنای آراء     

های يونان باستان، وجوه النوعدادهای کنشی و رفتاری رباست. او با بررسی برون

شناسی زنان، نوع بشر پيدا کرده و با کاربست آن در شخصيت با  ها  آن   اشتراکی ميان

کنندة آراء افرادی چون يونگ شده است. »هر موفق به ارائة نظرياتی جديد و کامل

های عاطفی و نيازهايی هستند که تنها به خودشان  ها دارای شاخصهالنوعيک از رب

پيدايی ساختار شخصيتی   : 1386)بولن  شود«.  میای  ويژهاختصاص دارد که موجب 

شناسی بهره برد. اين الگوها برای شخصيت کهنهای توان از ظرفيت بنابراين، می( 19

اسطوره از  بولن و خوانشی جديد  او مورد نوآوری  نظرات  تا  است  باعث شده  ها 

های وی برآيند. ديدگاه های انتقادی بسياری در تأييد يا رد توجه قرار گيرد و جريان

)اسنودن يابند.«  ها بازتاب میها و قصهالگويی در اسطورهکهن ولن، »عناصر  از ديد ب

ميان  (  123:  1392 علمی  پيوندی  نظرية خود  در  است  کرده  سعی  او  اعتبار،  اين  به 
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شناسانة  روانهای اساطيری پديد آورد. ايزدبانوان در ساختار  سرايی و مصداقداستان 

. آفروديت يا الهة عشق و زيبايی؛  1شوند که عبارتند از:  بولن به هفت دسته تقسيم می

. 5. هرا يا الهة زناشويی؛  4. هستيا يا الهة آتشکده؛  3. پرسفون يا الهة دخترِ مادر؛  2

)بولن  . آرتميس يا الهة شکار.  7. ديميتر يا الهة مادری؛  6آتنا يا الهة عقل و مهارت؛  

های مرتبط با هر ايزدبانو در بخش اصلی مقالة  در ارتباط با ويژگی ( 109ـ  357: 1386

 شود.میحاضر توضيحاتی ارائه  

 

 بحث

 فردوسی شاهنامةالگوی آفروديت در کهننمود 

  در اسطوره های يونانی و  (  207:  1396)بولن  آفروديت نماد زيبايی است  نمونة  کهن

باکيفيتی  ديگران زندگی جديد و  شود  میباعث    . اين ايزدبانونظيری داردحضور بی

...   بخشی آن است تبديل  ی عشق و ويژگی نماد نيرو  ...  آفروديت را تجربه کنند. » 

 بر عشق و گراست و  برونآفروديت  گری زنانه است.  آفروديت نماد طنازی و جلوه

 ( 209)همان: .« ايجاد ارتباط متمرکز است 

آفروديت همسانیشاهنامه در      با  تهمينه  ميان شخصيت  به هايی وجود  ،  او  دارد. 

شود. »مهرورزی تهمينه، زيباترين و میبندد و خواهان ازدواج با پهلوان  رستم دل می

انگيزی، دلباختگی و جنون خوشايندترين سيمای عشق است. همراه با رؤيا و خيال

سادگی، شگرفت.«   در  دلبستگی(  78:  1377)کلباسی  و  از  رستم  با  ديدار  در  های او 

هايی از دخالت سياست در اين مصاحبت نشانه گويد. اگرچه  عاطفی خود سخن می

های  توان اظهار عشق تهمينه به رستم را صرفاً با کامجويیشود، ولی نمیمیديده  

ها آن   سياسی مرتبط دانست. در اين بين، عاطفه و احساس دو طرف درگير شده و 

 گويد: سخن می   ورزیدر فکر وصال هستند. تهمينه از نيت خالصانة خود در امر عشق
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تهمينه که  پاسخ  داد   ام چنين 

عقاب  بيند  تو  تيغ  چو   برهنه 

اين   توداستانچون  ز  شنيدم   ها 

مرا بخواهی  گر  کنون   ترايم 

گشته چنين  تو  بر  آنکِ   ام يکی 

کردگار  مگر  تو  از  که   وُديگر 

 

نيمه  دو  به  غم  از  که  گويی  ...تو   ام 

شتاب  کردن  نخچير  به   نيارد 

به   لب  ... بسی  تو  ز  گزيدم   دندان 

مرا ماهی  و  مرغ  جزين   نبيند 

کشته هوا  بهر  ز  را   ام خرد 

کنار اندر  پورم  يکی   نشاند 

 ( 175 ـ176: 2، ج1379)فردوسی          

در موفقيت و ها  آن   هایبا شخصيت کاملاً مردانه و توانايی  مردانی  ی،زن آفروديت   

خود را محدود    البته،  د.نشومردان خلاق می جذب  ها  آن   کنند.میمبارزه را تحسين  

گرا و اهل عاشق مردان پرهيجان، برون ها  آن  (300:  1375)برن  .  کنندمیبه يک مرد ن 

مردان پرحرارت و به    و  د نشوجذب مردان جنگجو می   هستند. اين زنانمسافرت  

نگاهی به گفتار تهمينه در (  373:  1375)هال و نوردبای  دهند.  علاقه نشان می   پرهيجان

دهد که او شيفتة زورمندی رستم شده است. پهلوان ايرانی مواجهه با رستم نشان می 

او دلاوری بی نگاه  قابليت در  از شير و شمشير، برتری دارد و  های  مانند است که 

مانند است. او نگاهی همراه با احترام به پور زال دارد و برای نشان  جسمانی او بی

 گويد: شود و میمینمايی متوسل ه بزرگمندی خود بدادن علاقه
عِقاب بيند  تو  تيغ  چو   برهنه 

هژبر دارد  تو  کمند   نشان 

  

شتاب   کردن  نخچير  به   نيارد 

ابر  بارد  خون  تو  سنان  بيم   ز 

 ( 175: 2، ج1379)فردوسی                 

 

 فردوسی شاهنامةالگوی هستیا در کهننمود 

حضورش در شخصيت    دارد. همچنين،  ضرورتحضور هستيا برای تداوم زندگی  

زيرا به زن حس کمال و يگانگی   کند؛میاهميت پيدا    نمونه،کهن به عنوان يک    زن

های معمول را از بين ببرد و  شود تا او پيلهمیو باعث ( 380 ـ379: 1386)بولن  دهدمی
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گوناگون شود. زنان هستيايی پيوسته برای تعالی های  قادر به رشد و بالندگی در زمينه

 شوند. کنند و نااميد نمیمیتلاش 

کمالشاهنامه در      ديده  ، حس  روشنی  به  تهمينه  شخصيت  در  يگانگی  و  جويی 

شدن  شود. او از ميان پهلوانان گوناگون که در توران و ايران حضور دارند، جفت می

همتاست داند که پهلوان ايرانی از هر لحاظ بیپسندد؛ زيرا به خوبی میبا رستم را می

و مانند او وجود ندارد. بر اين اساس، تهمينه فرزندآوری از رستم را يکی از اهداف  

داند فرزندی که از اين  داند. شاهدخت سمنگان میگرايانة خود میهای کمالو آرمان

شود و از سوی ديگر، میپيوند متولد شود، از قدرت و مقبوليتی مشابه پدر برخوردار  

يافته و شاخص،  دی کمالافزايد؛ زيرا با مربر شأن و جايگاه خود در ميان همگنان می

 ارتباط زناشويی )حتی برای يک شب( برقرار کرده است:
نيست  جفت  مرا  خوبان  ز  گيتی   به 

کسی  هر  از  افسانه  کردار   به 

پلنگ  و  نهنگ  و  ديو  و  شير  از   که 

اين   تو داستانچو  ز  شنيدم   ها 

مرا بخواهی  گر  کنون   تورااَم 

گشته چنين  تو  بر  آنکِ   اميکی 

کردگار  مگر  تو  از  که   وديگر 

زور و  مردی  به  باشد  تو  چون   مگر 

 

اندکی  کبود  چرخ  زير  من  ... چو   ست 

بسی  داستانت  همی   شنيدم 

 ... تيزچنگ  چنين  هستی  و   نترسی 

 ... تو  ز  گزيدم  دندان  به  لب   بسی 

مرا  ماهی  و  مرغ  جزين   نبيند 

کشته هوا  بهر  ز  را   ام خرد 

کنار  اندر  پورم  يکی   نشاند 

هور  و  کيوان  بهره  دهد   سپهرش 

 (175: 2، ج1379)فردوسی                

در   رو،دهند. از اينايستادگی نشان میهای مردانه  وسوسه  برابردر    يیهستيازنان     

میباکره    ايزدبانوی   دستة به  ها  آن  (381:  1386)بولن  گيرند.  قرار  متکی  و  خودباور 

کند،  میهای خويش هستند و از باورهای سنتی که زن را وابسته به مرد معرفی  توانايی

 اند. تاحدی فاصله گرفته



 135.../ بر شاهنامهزن در  یهات يشخص  ليو تحل یبررســــ  ــــ ـ1404ـ تابستان 79ـ ش 21س

، گردآفريد نمود بارزی از زن هستيايی است. طبق روايت فردوسی، زمانی شاهنامهدر  

آورد، گردآفريد برای پشتيبانی از پهلوان ايرانی که سهراب، هجير را به اسارت درمی

يابد که جنگد. پس از مدتی، سهراب درمیکند و با سهراب میمیلباس رزم بر تن  

پروراند. هماورد او زن است. در نتيجه، سودای مهرورزی با گردآفريد را در دل می

کند تا از چنگال سهراب بگريزد. »سهراب در  میگردآفريد از اين موضوع استفاده  

آورد، سپس با چابکدستی  افتد. گردآفريد او را تا در دژ میدام شگرد گردآفريد می

زمانی که خود   (187:  1394مطلق  )خالقیبندد«.  جهد و در را میبسيار به درون دژ می

زند و از عدم  بيند، خطاب به او نيشخند و طعنه میرا از بند پور رستم رهاشده می

گويد. موضع گردآفريد در اين شرايط، کاملاً سنخيتش با سهراب دلباخته سخن می 

ای  جويانه و نگاه او به طرف مقابل، از بالا به پايين است. موقعيت او به گونهبرتری

بود که در اثر برقراری روابط عاطفی با سهراب، در آينده و در کنار او به جايگاه  

می اين وسوسهبهتری  برابر  در  اما  میرسيد،  نشان  ايستادگی  را ها  سهراب  و  دهد 

 گويد: گيرد و به وی می ناديده می
گردآفريد  بپيچيد  را   عنان 

هم  به  او  با  و سهراب  رفت   همی 

گردآفريد  بسيار   بخنديد 

من ز  نبودت  روزی  و  بود   چنين 

 

کشيد   دژ  بر  سرافراز   سمند 

گژدهم دژ  درگاه  به   ...  بيامد 

بنگريد سپه  برآمد  باره   ...  به 

خويشتن  مکن  غمگين  درد   بدين 

 (187:  2، ج1379)فردوسی،          

 

 فردوسی شاهنامةالگوی هرا در کهننمود 

که از کودکی به ازدواج و   است   و تشکيل خانواده  همسر  جويای   زنی  شخصيت هرا

می اهميت  خانواده  هرا  تشکيل  و   ايزدبانویدهد.  و علاقه  ازدواج  همکاری  به  مند 

به عنوان همسر است. يک زن نوع هرا، مرد قدرتمند و بسيار   خويش  ارتباط با مرد
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خواهد. کسی که قدرت و موقعيت خود را  موفق را به عنوان شريک زندگی خود می

 ( 220: 1380)پينسنت د. با او تقسيم کن

تمايل به مردان بسيار قدرتمند در شخصيت تهمينه نمود دارد. زمانی که رستم در     

شود  میهنگام وارد اتاقش  رود، تهمينه شب شهر سمنگان به محل استراحت خود می

های  راند. او به توصيف ويژگیو از شيفتگی خود نسبت به پهلوان ايرانی سخن می

توانايیمیرستم   و  بیپردازد  و  بالا  میهای جسمانی  زبان  بر  را  تا  مانند وی  آورد 

می  »تهمينه  شود.  مشخص  زن  اين  نگاه  در  شاخصه  اين  دادن  اهميت  با  کوشد 

  (127:  1395)ستاری و حقيقی،  اش وادارد«.  هايی مهم، مرد را به پذيرش خواسته وعده 

مندی تهمينه به ازدواج و تشکيل خانواده در اعمال او به روشنی ديده  همچنين، علاقه 

کند و رستم را شايستة مصاحبت تشخيص میشود. اين زن به عشق خود اعتراف  می

کند او را برای ايجاد ارتباط زناشويی ترغيب نمايد. تهمينه، رستم  میدهد و تلاش  می

وند با پهلوان  کند که به واسطة پيمیبينی  ستايد و پيش را به عنوان مردی قدرتمند می

 دهد: ايرانی، موقعيت خود را ارتقا می
شدی  توران  به  تنها  تيره   شب 

کنی بريان  گور  يکی  تنها   به 

چنگ به  بيند  تو  گرز  که  آنکس   هر 

  

نعنوی  هم  و  مرز  بران   بگردی 

کنی  گريان  شمشير  به  را   هوا 

پلنگ چنگ  و  شير  دل   بدرد 

 (175: 2، ج1379)فردوسی                

شود،  میگاهی بسيار کنترلگر    ، به اين دليلخانواده است   نابودینگران    هرا معمولاً   

ترس از نابودی (  119 ـ118:  1386)بولن  د.  شو  خاطرآزردهمرد    امکان داردای که  به گونه

شود. واکنش تهمينه پس  میهم ديده    شاهنامههای زن  شخصيت های  خانواده در کنش 

از مرگ سهراب از آن جمله است. عشق و علاقة اين زن به سهراب به اندازة محبت 

او به رستم است؛ زيرا نهاد خانواده در انگارة اين زن از جايگاهی معتبر برخوردار  

کند اين نهاد را حفظ کند. طبيعتاً زمانی که  میهای گوناگون سعی  است و به روش

يابد فرزند دلبند، ناخواسته به دست پدر کشته شده است، عنان صبر از کف  درمی
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نشيند. موضوع ديگر اين است که تهمينه در  دهد و در عزای پسرش به سوک میمی

آيد. از ديد حميديان، تهمينه از جمله  نماد زايش و باروری به حساب می  شاهنامه

هايی است که بر کيفيت زندگی تأکيد دارد و بر اين اساس، شبی با رستم شخصيت 

ها به تنهايی پرورش شود فرزندشان، سهراب را سالمیآورد و حاضر  بودن را تاب می

با اين حال، زمانی  (  214:  1387)حميديان  ها را به شيرينی، تعبير کند.  دهد و اين سختی

شود.  میبيند، از خود بيخود شده و زار و نالان  که آرزوهای خود را بر باد رفته می

منزلة نابودی خانواده  دهد که برای او مرگ فرزند به  های سلبی تهمينه نشان میواکنش 

 کند: میشود و او را شماتت میور  رو، به رستم حملهاست. از اين
مگر گفتم  بود  ره  به  چشمم   دو 

کنون گفتم  بود  چنان   گمانم 

يافتی و  جستی  همی  را   پدر 

خبر  کآيد  پور  ای  دانستم   چه 

تو  روی  آن  از  نيامد   دريغش 

بی ماند  مادرت  اسير  کنون   تو 

  

خبر   بيابم  رستم  و  فرزند   ز 

اندرون جهان  گرد  به   بگشتی 

بشتافتی  نيز  آمدن  ز   کنون 

جگر خنجر  به  دريدت  رستم   که 

تو  موی  آن  و  بالا  و  برز  آن   از 

زحير  و  گُرم  و  تيمار  و  درد  از   پر 

 (260:  2، ج1379)فردوسی                  

بيند و  ، جريره، مادر فرود و همسر سياوش، خوابی آشفته میشاهنامهدر بخشی از     

کند. او اين رؤيا را با فرزند در  می آن را به از دست رفتن جان فرزندش، فرود تعبير  

ايرانی بازدارد. در  کند تا وی را از درگير شدن با نيروهای  میگذارد و تلاش  ميان می

ای مبهم مشهود است. او در  مادر، نااميدی و ترس از آينده  ـ  ژرفای کلام اين زن 

 نشيند: برد، با فرود به گفتگو میحالی که از اندوهی درونی و آشفتگی روحی رنج می
شد بيدار  و  پردرد  گشت   دلش 

بنگريد  جهان  برآمد  باره   به 

دود ز  پر  سر  و  پرخون  گشت   دلش 

پسر  ای  گرد  بيدار  گفت:   بدو 

است پردشمن  کوه  همه   سراسر 

شد  تيمار  و  درد  از  پر   روانش 

ديد نيزه  و  پرجوشن  کوه   همه 

فرود نزد  به  تا  دمان   بيامد 

سر به  اختر  از  آمد  بد  را  ما   که 

جوشن  و  نيزه  از  پر  دز   است  درِ 
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جوان  مرد  گفت  چنين  مادر   به 

شده زمانه  گر  اسپری مرا   ست 

 

نوان؟! باشی  چند  چنين  غم  از   که 

نشمری  فزون  بخشش  ز   زمانه 

 ( 54:  3ج ،  1379فردوسی  )                  

خودکشی جريره پس از مرگ فرود را بايد واکنش مادر به نابودی نهاد خانواده    

بيند، تنها راه چاره  چيز را از دست رفته میشدن فرود، همهدانست. او که بعد از کشته

جان  داند. توصيف صحنة مرگ جريره و آرميدن او در کنار پيکر بیرا خودکشی می

دهد که زندگی اين مادر به بودن فرزند گره خورده  فرزند، به صورت نمادين نشان می

است. او که چندی پيش رکن ديگر خانواده؛ يعنی همسرش را از دست داده بود، در  

برابر اين شرايط بحرانی جديد تاب مقاومت ندارد و با از دست رفتن رکن ديگر نهاد 

داند. اهميت  شود و پايان دادن به زندگی را راه چاره میمیخانواده، دچار خلأ روحی  

 شباهت دارد.   (119 ـ118: 1386)بولن های هرا نهاد خانواده نزد جريره با ويژگی
برفروخت آتشی  يکی   جريره 

دست به  پس  آن  از  بگرفت  تيغ   يکی 

پی ببريد  و  بدريد   شکمشان 

فرخ بالين  به   فرودبيامد 

برنهاد  پسر  روی  به  را  رخ   دو 

 

گنج  بسوختهمه  آتش  به  را   ها 

تازی خانة  ببستدرِ   اسپان 

خوی همی و  خون  او  روی  از   ريخت 

بود  دشنه  يکی  او  جامة   برِ 

بداد جان  برش  از  بردريد   شکم 

 ( 57: 3، ج 1379)فردوسی                  

 

 فردوسی شاهنامةالگوی آتنا در  کهننمود 

تحت فرمان    او.  نامدار است   ،های عملیحلتدبيرانديشی و راه   دليلآتنا به  نمونة  کهن

ـ    217:  1397)رابرتسون  کند.  میخود قرار دارد و از احساس و قلبش اطاعت ن   عقل

 کند.میآوری و منطق، عمل در واقع، اين شخصيت بر اساس استدلال ( 216
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سهراب شاهنامه در   حريف  مبارزه  ميدان  در  آنکه  از  پس  گردآفريد  شخصيت   ،

های زنانه در تلاش است  گریبيند. او با عشوهجويی میشود، چاره را در آشتیمین

های ذيل از نقش جنگجو تا سهراب را از ادامة نبرد منصرف کند. گردآفريد در بيت 

لباس خردمند و پنددهنده ظاهر   شود. او خردمندی را صفت میخارج شده و در 

جويی در  کند تا بجای جنگاوری و ستيزهمی داند و از سهراب درخواست  بزرگان می

 خواهی باشد:فکر صلح و آشتی
ما جنگ  برين  نظاره  لشکر   دو 

موی  و  روی  چنين  گشايم  من   کنون 

نبرد دشت  به  او  دختری  با   که 

بوَد  بهتر  بسازيم،   نهانی 

توستکنون   فرمان  به  دژ  و   لشکر 

توراست سراسر  دژبان،  و  گنج  و   دژ 

 

ما  آهنگ  و  شمشير  و  گرز   برين 

گفتگوی از  پر  گردد  تو   سپاه 

...بدين گرد  آورد  اندر  ابر  به   سان 

بوَد مهتر  کار  داشتن   خرد 

جست جنگ  آشتی،  برين   نبايد 

هواست دل  کِت  ساز  بدان  آيی   چو 

 ( 187 ـ189  :2، ج1379)فردوسی            

آتناکهن    اوج    بيانگر  الگوی  در  مقاومت  انديشيدن،  که خوب  است  واقعيت  اين 

کردن،   تدبير  و  عاطفی  است.  شماریذاتی    های ويژگیبحران  زنان    يک   آتنا  از 

بانوان    خدای  به  و  است   خردمند  شخصيت  با دارد  شهرتخردمند  آتنا  . شخصيت 

د. گزين جنسی با مردان دوری می  ةو رابط  عميق  از دوستی، اما  کندمی  یکارهممردان  

و  دورانديشی، طرح کار  در  مهارت  اين شخصيت شاخصه از    بردباریريزی،  های 

 ( 294 ـ295: 1386)بولن است. 

چاره    سيندخت،  علاقهشخصيت  از  که  زمانی  او  است.  تدبير  اهل  و  مندی گر 

های درونی  کند از راه گفتمان، دغدغهمیشود، سعی  میدخترش رودابه به زال باخبر  

های او بيش از آنکه عاطفه و احساس نمودار باشد،  دختر را برطرف کند. در کنش 

شود. او زنی است که به واسطة برخورداری از  میانديشی ديده  گری و چارهانديشه

کند. بر اين  میهای گوناگون را به فرصتی برای رشد و تعالی بدل  اين ويژگی، بحران
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دل می زال  به  رودابه  که  زمانی  اتخاذ تصميمات خشونت پايه،  بجای  و بندد،  آميز 

قهری، برقراری ارتباط دوسويه با دختر و شناسايی و تشخيص اين مشکل را مورد 

دهد. رفتار سيندخت دقيقاً برعکس واکنش پدر خانواده يعنی مهراب  نظر قرار می

 کابلی است: 
باز  گشت  ازو  سيندخت  بشنيد   چو 

زال همی   ديدار  به  دادش   مژده 

بشتافتی  نيز  دل  کام   سوی 

زن شاه  ای  رودابه  گفت   بدو 

کنم  بالين  تو  پای  خاک  از   من 

 

راز  سراينده  آمد  دختر   برِ 

 ... همال  بايد  چونک  يافتی  تو   که 

يافتی همه  جستی  هرچه   کنون 

انجمن  هر  به  ستايش   سزای 

کنم دين  آرايش  فرمانت   ز 

 (257:  1، ج1379)فردوسی                  

از      کند دختر را در مسير درست  می، سيندخت سعی  شاهنامهدر بخش ديگری 

گرايی را فراهم آورد و آن را جايگزين های خود، زمينة عقلهدايت کند و با صحبت 

گرايی رودابه کند. او که از تجربة بيشتری برخوردار بوده و به زينت انديشه  عاطفه

پيوندی پويا ميان خودش و فرزند را روشی برای عبور از اين  آراسته است، ايجاد  

توانست پيامدهای سياسی داشته باشد. در ورزی میداند. قطعاً اين عشقبحران می 

نتيجه، سيندخت از روی تدبير، بردباری و دورانديشی، به صورت مستقيم با دختر  

-های او را بشنود و بر اساس آن، تصميمها و دغدغهشود تا خواستهمیوارد گفتگو  

 گيری کند: 
ماهروی  ای  گشتی  چرا   ستمگر 

همی آيد  که  پيش  ز  زن  اين   که 

 ست و اين مرد کيست؟ سخن بر چه سان

 

بگوی  مادر  پيش  رازها   همه 

همی؟ آيد  چه  بهر  ز  نزدت   به 

انگشتری و  سربند  زيبای   ستکه 

 ( 214)همان:                                  

ويژگی    با  آتنايی  زنانی  عرص های  می فعاليت   ةدر  وارد  مردانه  در نشوهای  و  د 

 ، صرفاً د. از ميان مرداننشوها با مردان شريک می ها، اهداف شغلی و ايدهطلبیجاه
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آتنا چندان تمايلی به مردان  د.  را دارنها  آن   بامصاحبت    ة مند و قهرمان اجازوانمردان ت

.  تر از زنان ديگر است ن اجتماعی مرد برای او مهمأنگر ندارد و شخصيت و شسطحی
 ( 349 ـ350: 1396)بولن 

شود. او برای آنکه مانع ستيز  میهايی بزرگ با سام شريک  سيندخت نيز در هدف   

شود. او با اتخاذ راهبرد میميان ايرانيان و تورانيان شود، به شخصه وارد مذاکره با سام  

های گزاف به دو کشور  گفتمان بجای سياست خشونت، از خونريزی و تحميل هزينه

برد که نظر سام به عنوان يک  ای پيش میکند و روند گفتگو را به گونهمیجلوگيری  

های سوی مذاکره جلب شود و در نهايت، طبق خواست اين زن رفتار کند. کنشگری

شهر  گناه در ايرانهای نظامی، اقتصادی و کشتار افراد بیسيندخت مانع بروز بحران

و گروهی به تصوير    های اجتماعیخويشکاریزنی با    شاهنامهشود. او در  میو کابل  

می را  سيندخت  است.  شده  ديد  کشيده  از  آتنايیایاسطورهتوان  شخصيت ،  ترين 

کند و مینظير عمل  به شمار آورد. او در تبديل کردن تهديد به فرصت، کم  شاهنامه

-های فردی و گروهی را مديريت کرده و به سمت با عنايت به مصالح جمعی، بحران 

 دهد. هزينه سوق می وسويی کم
پهلوان  با  سيندخت  گفت   چنين 

آموختند دانش  تو  ز   بزرگان 

بدی  دست  بسته  شد  تو  مهر   به 

بود  مهراب  بود  گر   گنهکار 

بی کردسر  چه  کابل   گناهان 

تواند برای  زنده  شهر   همه 

آفريد  زور  و  هوش  کو  ترس   ازان 

پسند تو  از  کارش  چنين   نيايد 

 

جوان   گردد  پير  تو  رای  با   که 

تيرگی تو  برافروختند به   ها 

ايزدی ره  گشاده  گرزت   به 

بود  سيراب  ديده  دلش  خون   ز 

ب بايد  آورد  اندر   گرد ه  کجا 

تواند پای  خاک  و   پرستنده 

آفريد هور  و  ناهيد   درخشنده 

درمبند ريختن  خون  به  را   ميان 

 (214: 1، ج1379)فردوسی                
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 فردوسی شاهنامةالگوی آرتمیس )ديانا( در کهننمود 

کند میرحمانه عمل  شوند، بیمیاو  باعث رنجش خاطر  که    کسانیآرتميس در تنبيه  

طبق روايت فردوسی  (  430 ـ431:  1393)بولتون  دهد.  ترين ترحمی نشان نمیو کوچک

برابر خواستهشاهنامه در   آنکه مقاومت سياوش را در  از  اش مشاهده  ، سودابه پس 

انتقام برمیمی ای مهلک به سياوش وارد کند و از طريق  آيد تا ضربه کند، درصدد 

به معاشقه   او را وادار  ايران اعمال فشار،  از  نمايد. سودابه به عنوان شهبانوی  شهر، 

های او برآورده شده است.  قدرتی قابل توجه برخوردار بوده و تقريباً همواره خواسته

زند، او برای  حال که سياوش از اين سنت عدول کرده و دست رد به سينة سودابه می

دهد. »سودابه  جويی و انتقام را چارة کار تشخيص می زدن موازنة قدرت، کينه برهم

هرچند که عملاً خيانتی را دربارة کاووس مرتکب نشد، با اين حال سرنوشت محتوم  

: 1396)فاتحی  او اين بوده است که به صورت لکة ننگی بر دامن حماسة ايران بنشيند.«  

توز بدل  های ذيل، سودابه از عاشقی دلباخته به شخصيتی منتقم و کينهطبق بيت(  226

 دهد:يير موضع می شود و تغمی
خوار  گشت  کو  سودابه  دانست   چو 

زشت کار  آن  اندر  جست  چاره   يکی 

 

شهريار   دل  بر  شد  سرد   همان 

بکشت نوّی  به  درختی  کينه   ز 

 (28 :3، ج 1379)فردوسی                 

نمادی  و است  استقلالنياز زنان به   بازنمايندة، آرتميس نمونهجايگاه يک کهن در    

  شود. میاهميت دارد، محسوب  ها  آن   در تمرکز کردن بر آنچه که برایها  قابليت از  

پذير  زنان آرتميسی همواره برای رسيدن به اهداف خود، کنش(  206:  1396)جانسون  

  زنان دهند. از ديد بولن،  شوند و در اين راه تلاشی نستوه از خويش نشان میظاهر می

اش متحد  با انرژی مردانه  به خوبی  قادر به زيستن هستند وی بدون مرد هم  آرتميس

. آرتميس برای کامل کردن خود نياز چندانی به مرد کنندمیعمل و مستقل  شوندمی

 يت با آنکه در جامعه فعالاست و  گريزان از مردان    ،آرتميس(  342:  1386)بولن  د.  ندار
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. دهدروابط احساسی نمی اما تن به    ،کندمیبا مردان به راحتی ارتباط برقرار    دارد و
 ( 343: 1386بولن )

رسد. همچنين،  عدم نياز به مردان در شخصيت گردآفريد کاملاً برجسته به نظر می   

های بزرگ  های عاطفی، اين شخصيت را از رسيدن به هدفورزی و دلبستگیعشق

ايجاد تمايز  پردازد و با  میدارد. او با نگاهی تحقيرآميز به گفتگو با سهراب  بازنمی

ابراز   را  رفتاری خود  و  استقلال فکری  ايرانيان،  و  ترکان  در ساختار میميان  کند. 

پذير است. در نتيجه، نسبت  فکری گردآفريد، زندگی زنانه بدون حضور مردان امکان 

 دهد:های احساسی سهراب، واکنشی خردمندانه نشان میبه کنش 
زين پشت  بر  ديد  را  سهراب   چو 

بازگرد  کنون  گشتی  رنجه   چرا 

من  ز  نبودت  روزی  و  بود   چنين 

گفت افسوس  به  را  او  و   بخنديد 

 

چين  ترکان  شاه  کای  گفت   چنين 

... نبرد  دشت  ز  هم  آمدن  از   هم 

خويشتن  مکن  غمگين  درد   بدين 

جفت نيابند  ايران  ز  ترکان   که 

 ( 189  :2، ج1379)فردوسی                  

کند. میدارای نگاه فمينيستی است و از زنان ضعيف حمايت    زن آرتميسی

اما زمانی که اين زنان    (443:  1386)بولن  ،  است   منزجر  ناخودباورالبته به شدت از زنان  

دهد. بنابراين،  بيند، نسبت به اين شرايط واکنش نشان می را در موقعيت مظلوم می

 مسئوليت اجتماعی در او به خوبی نمود دارد. دوستانه و احساس های انسان شاخصه 

ستمديده    شاهنامهدر      زنان  از  گردآفريد  آن،  طبق  که  است  نشده  ثبت  گزارشی 

شنود و بار ظلم ترکان بر دل او  حمايت کند، ولی زمانی که خبر اسارت هجير را می

شود. در میکند و راهی کارزار و ميدان نبرد میکند، لباس جنگی بر تن  میسنگينی  

های ذيل، گردآفريد در نقش فردی با کارکردهای گروهی و فراشخصی ظاهر بيت 

رو، اسارت هجير دهد. از اينشود. او مصالح عمومی را بر منافع فردی ترجيح میمی

 دهد: شمارد و بدان واکنش نشان می را ماية سرافکندگی و شرمساری خود می
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گَژدهَم دختر  شد  آگاه   چو 

هجير کار  ز  آمد  ننگش   چنان 

جنگ  سواران  درع   بپوشيد 

 

کم  گشت  انجمن  آن  سالار   که 

قير کردار  به  برگش  لاله  شد   که 

درنگ جای  کار  آن  اندر   نبود 

 ( 184  :2، ج1379)فردوسی                  

نمی  است   آزاد  و  رها  زنانة  شخصيت   يک  آرتميس    را  بندها  و  قيد  و  که  پذيرد 

( 441:  1386)بولن  ت.  سا  جوحادثه  و  پروا . او اهل عمل، بیعمل کندخواهد مستقل  می

است.   شاهنامههای زن ماجراجو و جنگنده در  ترين مصداقگردآفريد يکی از اصلی

می خطر  استقبال  به  همواره  و  ندارد  اعتبار  از  محلی  ترس  او،  شخصيت  رود.  در 

او در ميدان نبرد ياد کرده است.  بارها دليری وی را ستوده و از حضور  فردوسی 

کند و میگردآفريد در فضای مردانه خود را به عنوان سواری دلاور و نامدار مطرح  

-طبق روايت فردوسی، کمتر شخصيتی چون او ديده شده است. گردآفريد در مهارت

ای برخوردار است. به اين اعتبار، پس از يورش سهراب،  ويژههای نظامی از تبحر  

دهد که او برخلاف های گردآفريد نشان می دهد. کنشدر برابر او ايستادگی نشان می

الش  های برآمده از گفتمان پدرسالار را به چ فضای مردانه عمل کرده و اين سنت 

 های خود به مقامی والا دست يافته است: کشيده و در ساية توانايی
سوار  گرد  برسان  بود   زنی 

گردآفريد  بود  او  نام   کجا 

 

نامدار   اندرون  جنگ  به   هميشه 

ناوريد  چنين  مادر  ز   زمانه 

 (184 :2، ج1379)فردوسی             

گردآفريد  ديد  را  سهراب   چو 

بازو   به  را  زه  به   فگند کمان 

کرد سهراب  سوی  را  نيزه   سر 

 

بردميد   همی  آتش  برسان   که 

بلند ابر  به  برآمد   سمندش 

کرد تاب  از  پر  را  سنان  و   عنان 

 (185)همان:                              
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 الگوهای نظرية بولن کهنبا رويکرد به  شاهنامههای زنان . تطبیق ويژگی1جدول 
 آتنا آرتمیس  هستیا هرا آفروديت  شاهنامهزنان 

   * * * تهمینه 

 * * *   گردآفريد 

  *    سودابه

 *     سیندخت

    *  جريره 

 

 نتیجه 

فردوسی با رويکرد به   شاهنامةدر اين پژوهش، شخصيت شماری از زنان شاخص  

دهد که در الگويی بولن کاويده شده است. نتايج تحقيق نشان میکهنمبانی نظرية  

نفوذ    شاهنامهکليت   آرتميس در  کهنشاهد  آتنا، هرا، هستيا و  آفروديت،  الگوهای 

بيرون شخصيت  و  درون  و   دنيای  سودابه  گردآفريد،  جريره،  تهمينه،  چون:  زنانی 

است.  بوده  منفی  گاهی  مثبت و  گاهی  اثرگذاری،  اين  برآيند  که  سيندخت هستيم 

به شمار    شاهنامهترين شخصيت زن در  همچنين، مشخص گرديد که تهمينه پيچيده

شود. تهمينه  میهای آفروديت، هستيا و هرا در او ديده  نمونهآيد؛ زيرا نمود کهن می

طفی خود را به تهمتن، تحميل های عااز اظهار عشق ابايی ندارد و با پافشاری خواسته

اش، خواستار روابط زناشويی با گرايانهکند. از سوی ديگر، به دليل روحية کمالمی

کند میحالی  شود. افزون بر اين، غم از دست دادن فرزند، او را دچار پريشانمیرستم  

روايت  اساس  بر  جان  و  فراوان  اندوه  دليل  به  سهراب،  مرگ  از  پس  سال  يک  ها 

دهندة جايگاه فرزند در  سپارد. اين واکنش عاطفی تهمينه به مرگ سهراب، نشانمی

کانون خانواده و اهميت داشتن مفهوم خانواده است. سيندخت نيز، نماد خردمندی،  

های  آفرينیگرايی در سرودة فردوسی بوده و آتنايی است. او با نقشگری و عقلچاره
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شود و از سوی میهای روحی رودابه )دخترش(  بهنگام خود، از سويی مانع آشفتگی

 ديگر، با ميانجيگری ميان کابليان و دولت ايران، جنگ و دشمنی را به صلح و آشتی

ستوده  میبدل   مردسالار(،  گفتمان  )نماد  سام  سوی  از  نهايت،  در  و  شود.  میکند 

گرا و هستيايی به شمار  دارد که او زنی خانوادههای جريره بيان میهمچنين، کنش 

اندازهمی به  موضوع  اين  کشته رود.  با  که  است  ارزشمند  او  برای  فرزند،  ای  شدن 

رسد و زيستن بدون فرزند به عنوان هستة مرکزی خانواده، برای  عمرش به پايان می

د، او را زنی اش در ميدان نبرهای گردآفريد و حضور دليرانهشود. کنش میمعنا  او بی

ترين با صفات آرتميسی نشان داده است. طبق روايت فردوسی، اين زن را بايد مستقل

آورد؛ زيرا وسوسه به حساب  را  شخصيت  ندارد و خود  تأثيری  او  مردانه در  های 

دهد. در مجموع، فردوسی سعی کرده است با نگاهی نياز از اتکا به مردان نشان میبی

از جنسيت  واقعيت عاری  بر  مبتنی  و  تشريح کنش زدگی  به  موجود  زنانه های  های 

بپردازد و خصوصيات مطلوب و نامطلوب آنان را به دور از گفتمان مردسالار بازنمايی  

دهندة اين مهم  الگوهای مذکور در افکار، اعمال و گفتار بانوان بازتابکهنکند. نمود  

ارتباطی ندارد و ها  آن  نسيت است که معيار فردوسی برای داوری دربارة افراد به ج 

 گشايد. اساس عملکرد هر فرد، لب به ستايش يا نکوهش میاو بر 
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 186تا    153)از صفحه    1404  تابستان ـ  78ـ ش 21س 
  م یدر سفال آمل و ارتباط آن با مفاه   یپر  هماینقش   ینمادشناس مطالعه 

 *مازندران انه یعام  ی و باورها ایاسطوره 
 

   **   ی ن ی نژاد حس م ی مهران مق د ی  س ـ    *   ی ن ی نژاد حس م ی محبوبه مق ده ی  س 
اسلام  ،هنردانشکده    ،مربی آزاد  قائمشهر  یدانشگاه  دانشکده علوم  ـ  واحد  ارشد پژوهش هنر،  کارشناس 

دانشگاه هنر تهران  ،ینظر  

 دهیچک
  دارای  جوامع مختلف   ی سنّت  یو هنرها   انهيعام   ی در باورها  ربازياز د  ،یهمچون پر  ی ريعناصر اساط

آمل،   یهاسفالينهدر  به صورت ويژه  مازندران و  اساطير    در اين ميان در  ؛است   یارزشمند  گاهيجا
  ن يا.  شده است   گر¬جلوه  يیبستر معنا   نتري¬به عنوان شاخص  نيبه صورت نماد  یپر  مايةنقش 

در صدد   ای¬اسطوره  کرديدر سفال آمل، و با رو  ینقش پر  نِي و نماد  یبصر  ليپژوهش با تحل
که نشأت    ای¬اسطوره  ميمفاه  ؛ است   اين آثارو    یپر  یپنهان عناصر بصر  های¬¬هيبه لا  یابي¬دست 

گرد    یليتحلی ـ  فيبه روش توص  که  حاضرپژوهش  نتايج  .  است کهن مازندران    یگرفته از باورها
صرف، بلکه    ینيعنصر تزئ  کي در سفال آمل، نه تنها    یپر  يةماکه نقش  دهدینشان م  ،است آمده  

مردمان کهن    ینيبباورها و جهان  نش،يب  ةاست که بازتابند  ایاسطورهو    نينماد  قي عم  یهاهيحامل لا
  ی ونديپ  گرت يارو   ی، کبوتر و ماهاز پرندگان، اسب   يیرهاينمادها در قالب تصو   نيمازندران است. ا

  ی نو به رو یافق ها،هيمانقش  ني ا ی هستند. بازشناس ت ياسطوره و واقع عت،يانسان و طب انيژرف م
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هم در    نوزکه ه  دهدیرا بازتاب م  یمردمان  یجمعفرهنگ و روان  خ،ينما، تارتمام   یانهيهمچون آ
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   مقدمه

از جمله  هنر مازندران  سنتی  اسطورههاسفالينه های  از  آمل حاکی  باورهای ی  و  ها 
ای  بندد همچون آينهآميز است؛ تصاويری که بر آن نقش میعاميانه و مضامين راز 

نمايانگر باورها، بينش و نگرشی است که مرتبط با محيط پيرامونی و طبيعت بکر  
ها موجب آگاهی جستن از مفاهيم ضمنیِ نشأت  مايهنقش مازندران است. اين  مردمان  

ديار می اين  مردمان  فرهنگ  و  باورها  از  ايران گرفته  مناطق  برخی  در  ليکن  شود، 
مزّين شده بر   ایاسطوره های  مايه  است. از نقش  هاسفالينه تمرکز بر جنبه کاربردی  

ها و  با گستره تمدن(  103:  1395)براری  پری نمود بارزی دارد.  مايه  نقش سفالينه آمل،  
های متنوع  مانند پريان در زمينه  ایاسطورهای و  های متمايز، موجودات افسانهفرهنگ

داشته حضور  و...  هنری  موجود  فرهنگی،  اين  پيشين  اعصار  در  و   ایاسطوره اند، 
ای با نمادی از طبيعت، نيروهای ماورائی، زيبايی و قدرت مورد توجه بوده  افسانه
های مازندران به دليل  شرايط  با اين حال پريان در اسطوره(  320:  1369)البرز  است.  

اقليمی اين ديار و همزيستی مردمان با طبيعت پيرامونی، از جايگاه والايی توأم با 
تر قائل بودند. اين پژوهش بر آن است با رويکردی نمادين و مطالعه  هويتی اصيل

های مازندران که  تر از باورها و اسطورهمايه پری در سفال آمل به درکی عميقنقش 
 حاوی مفاهيم عمقی هستند دست يابد. 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش  

های هنری و  ترين بازتابعليرغم جايگاه ممتاز سفال آمل به عنوان يکی از شاخص 
های پيشين عمدتاً  فرهنگی مازندران و اذعان پژوهشگران به غنای نقوش آن، بررسی

های کلی تاريخی، فنی يا تحليل نقوش عمومی )مانند پرندگان به طور کلی بر جنبه
مند  با اين حال، جای خالی پژوهشی مدون و نظام   اند.يا سفال ساری( متمرکز بوده 

حال   عين  در  و  پرتکرارترين  از  يکی  نمادشناختی  واکاوی  به  ويژه  طور  به  که 
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سفالينه مايه نقش رازآميزترين   اين  با  نقش يعنی    ؛های  آن  عميق  ارتباط  و  پری،  مايه 
ريشه  باورهای  و  اساطيری  شدت  جهان  به  بپردازد،  مازندران  مردم  عاميانه  دار 

 .        محسوس است 

 

 روش تحقیق و سوال پژوهش 

پژوهش حاضر به روش توصيفی ـ تحليلی، و با استفاده از شيوه گردآوری اطلاعات  
نمادشناسی  کتابخانه  بررسی  به  ميدانی  و  پرداخته  نقش ای  آمل  سفال  در  پری  مايه 

نمونه بر  تمرکز  با  رو  بدين  از  است.  موزههاسفالينه های تصويری  در  آمل  و  ی  ها 
مايه پری که در قالب تصاوير کبوتر، اسب و ماهی  نقش های استان، به مطالعه  گنجينه

نظر جدای از سفالينه مورد بررسی و تحليل    نمود يافته، پرداخته است. و نقوش مورد
می جنبهقرار  مختلف  ابعاد  رو  پيش  رويکرد  با  راستا،  اين  در  نمادين گيرد  های 

بررسی میمايهنقش  از پری  متنوع  اين  های  ارتباط مضامين  به  با توجه  شود سپس 
 شود. ها پرداخته میمايهنقش های مازندران، به تفسير و تحليل اين  تصاوير با اسطوره

 های ذيل است:پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش
 تصوير کشيده شده است؟ پری در سفال آمل با چه عناصر بصری به مايه نقش( 1

پری در سفال آمل با توجه به باورهای اساطيری مازندران در بردارنده  مايه نقش( 2
 چه مضامينی است؟ 

ی اين موجود هامشخصه ارتباط ويژگی ظاهری پری در سفال آمل با صفات و ( 3
 های مازندران به چه صورت است؟ در اسطوره

   

 پیشینه پژوهش

ای کهن، مورد توجه صاحب نظران قرار با پيشينه  هاسفالينه از اعصار گذشته تا کنون  
، بستری مناسب برای بررسی و  ی صوری سفالينههامشخصه به طوری که  اند،  گرفته
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با محوريت مطالعه و   ايجاد نموده است. در پژوهش پيش رو  تحليل پژوهشگران 
ی آمل و ارتباط آن با باورهای  هاسفالينه مايه پری در  نقش های نمادين  تحليل وجه

عاميانه مردم مازندران، مباحثی به طريق اصولی و ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفته  
 ها اشاره خواهد شد: است، که در اين بخش به برخی از اين پژوهش

( »  ،( 1364کيانی  و  سفالهنر  در  سفال  پيشينه  و  اسلامی  دوره  در سفال گری  گری 
در شمال ايران از آمل و مناطق همجوار آن تعداد وسيعی  که « بيان نموده است ايران 

مناطق   از ساير  متمايز  با طرح و رنگ  که  آمل کشف شده،  سفالينه  نام  به  سفالينه 
 ی محلی را در خود محفوظ نموده است.هامشخصه 

«، هنر و معماری اسلامی هنر و معماری اسلامیدر »  ، ( 1378)  1اتينگهاوزن و گرابار
اين اند،  را تا سده هفتم به طور کامل مورد مطالعه و بررسی قرار داده با  همراستا 

های ساير  اند. با توجه به مطالعات و بررسیای به سفال آمل نيز داشتهفرايند اشاره
صاحب نظران در زمينه هنر اسلامی، اين پژوهش يکی از منابع شاخص در زمينه هنر 

استدلال  و  جامع  منابع  از  استفاده  گرفتن  نظر  در  با  محسوب  های  اسلامی  منطقی 
های فرمی و کلی شود، ليکن در کتاب هنر و معماری اسلامی نويسندگان جنبهمی

و ارتباط  ها  مايه نقش اند و به نمادپردازی  سفال آمل را بيشتر مورد ارزيابی قرار داده
 آن با باورهای عاميانه نپرداخته است. 

ايراندر »  ،( 1989نجفی ) نفيسدر مصر   آثار  ايران، و  ترين کتاب« که يکی از  های 
ای برای شناخت فرهنگ مصر است، به موضوع تأثير فرهنگ ايران بر  سياحت نامه

مصر با انتقال آثار ايرانی دراين سرزمين پرداخته است. وی درکتاب آثار ايران، به  
ای مشخص اشاره نموده است. با وجود اين يی به نام سفال آمل با پيشينههاسفالينه 

 ی آمل در اين کتاب محدود است.  هاسفالينه مباحث مرتبط با 
ی دوره اسلامی را مورد بررسی  هاسفالينه   3ر کتاب سفال اسلامی د  ،( 1973)  2فهروری

يی پرداخته که با هاسفالينه قرار داده است. وی در اين کتاب به بررسی و شناساندن  
تکنيک اسگرافيتو اجرا و به نام سفال آمل است، با اين حال فهروری در اين کتاب  

 
1.  Ettīnghāusen, Grābār   2. Fehervāri 

3. Islāmic Pottery 
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های نمادين تصاوير  ی اسگرافيتو توجه نموده و به جنبههاسفالينه به طرح و رنگ  
 کمتر پرداخته است. 

ی ايرانی پرداخته است،  هاسفالينه « به شرح و بسط  سفال اسلامی(، در »1384)  1گروبه 
اشاره    هاسفالينه در بخشی از اين مباحث به طور خلاصه به سفال ساری در کنار ساير  

 .است اما در اصول بنيادين با پژوهش حاضر متفاوت نموده 

ی هاسفالينه در پايان نامه »طراحی و ساخت آثار سراميکی بر مبنای    ،( 1391چاکانی )
دهد، وی در اين ی نوع آمل را مورد مطالعه و بررسی قرار میهاسفالينه نوع آمل«  

ی اسگرافيتو هاسفالينه پژوهش سعی نموده به احيای طرح و نقش و تکنيک سنتی  
 آمل بپردازد. 

مقالة »مقايسة تطبيقی فرمشناسی و نمادشناسی نقوش پرنده در  ،( 1400عشری )اثنی
از تاريخ و سفال بر روی سفال  ايران«  های پيش  بررسی    به  های دورة اسلامی در 

پرداخته است نقوش پرندگان در دو دورة تاريخی مجزا )پيش از تاريخ و اسلامی(  
های فرم، نمادشناسی و انتقال پيام در نقوش پرندگان را در اين دو دوره تحليل جنبه  و

 د.کنمی

پادولينسکی  آندری  اثر  پری  و  ديو  منظومه  با  ارتباط  در  که  ديگری  مقاله  در 
است، در اين پژوهش نويسنده به تحليل تصوير پری به عنوان يکی از  ( 1806 ـ1886)

پردازد. اين پژوهش به چگونگی بازنمايی الگوهای ايرانی در ادبيات روسيه می کهن
پری در اين اثر و حرکت هنری آن اشاره دارد. پری در اين اثر به عنوان موجودی 

کند و پس از رانده شدن به  شود که در بهشت زندگی میبالدار و زيبا معرفی می
زمين، در فراق وطن آسمانی خود دچار اندوه و سوگواری است. اين تصوير حامل  

 .    ايده »توبه و بازگشت به بهشت« است که تقابلی آشکار با تصوير ديو دارد

تبرستان: سفال ساریسفال سفال و  »مقالة  (، در  1395براری ) مطالعه و گری  به   ،»
گری مازندران با محوريت سفال ساری بطور جامع و کلی سفال بررسی خصوصيات  

 پرداخته است.  

 
1. Grube 
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های فرمی و ساختاری طرح  ويژگی در مقاله »بازخوانی    ،( 1395براری و همکاران )
در   رنگ  در سده هاسفالينه و  و   5و    4های  ی روستايی ساری  دقيق  به طور  ه.ق« 

بررسی سفال   به  قرن  اصولی  دو  در  پرداخته ه   5و    4ساری  اين  اند،  ق  با  همراستا 
اند.  را مدنظر قرار داده   هاسفالينه شناسی اين  نويسندگان تحليل وجوه زيبايی  ،رويکرد

زيبايی  به  براری  میمقاله  طرح  و  رنگ  و  فرم  به  شناسی  رو  پيش  مقاله  و  پردازد 
 .شناختیبا مفاهيم زيبايی ها آن  های تزئينی و نمادين و ارتباطنقش 

هايی  تحليل روايت مردم مازندران از افسانه»  ةدر مقال  ، ( 1394)  درگاهی و جويباری
مايه بن  مذهبیبا  می  «های  دهه بيان  در  از  دارند  استفاده  با  پژوهشگران  اخير،  های 

ها شناسی، به بررسی افسانه های مختلفی مانند تحليل محتوا، روانکاوی و انسان روش
ها نه تنها حاوی اطلاعات تاريخی اند که افسانه ها نشان داده اند. اين پژوهشپرداخته 

توانند به عنوان ابزاری برای تحليل روانی فرد و جامعه  و فرهنگی هستند، بلکه می 
 نيز مورد استفاده قرار گيرند. 

-در مقاله »مازندارن در دنيای اساطير« با اتکا بر منابع کهن و پژوهش   ،( 1385پيروز )
های محققان را راجع به  ای جديد به بازخوانی تاريخ مازندران پرداخته و ديدگاهه 

 .مازندران اساطيری، تبرستان و مازندران معاصر، مورد نقد و ارزيابی قرار داده است 

کتاب شلاب،   مقالات  مجموعه  مازندران،  عاميانه  باورهای  با،  ارتباط  در  همچنين 
سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل به انتشار  نامه فرهنگ مازندران که از  شناخت 

ها و آداب و رسوم از پوشش،  ها مقالاتی در باب آيينرسيده است در اين مجموعه 
های  های مردم مازندران گردآوری شده است. در اکثر منابع و پژوهشغذا تا مراسم

گری دوران اسلامی اطلاعات اندکی راجع به پيشينه سفال آمل  سفال پيشين، در زمينه  
مايه  نقش توان يافت و با توجه به مبحث موردنظر، پژوهشی راجع به نمادپردازی  می

باورهای عاميانه مردم مازندران صورت نگرفته   با  ارتباط آن  پری در سفال آمل و 
مايه  نقش های اشاره شده، در بررسی نمادپردازی  رو با توجه به پژوهشاست. بدين

 شويم.ا کمبود و فقدان پژوهش مواجه میپری در سفال آمل ب
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 مبانی نظری 

 نمادشناسی

های مطالعات معناشناختی، بر تحليل روابط ميان  عنوان يکی از شاخه   نمادشناسی، به 

پس در  نهفته  مفاهيم  و  حامل  ها  آن   نمادها  نمادها  رويکرد،  اين  در  دارد.  تمرکز 

و   هستند  خود  محسوس  ظاهر  از  فراتر  فرهنگی، معناهايی  مفاهيم  به  اغلب 

های صريح و قراردادی، نمادها  شناختی و اجتماعی دلالت دارند. برخلاف نشانه روان

: 11944)کاسيرر.  يابندها و باورهای ديرپای فرهنگی معنا می ها، اسطوره از طريق تداعی 

43 ) 
شوند  عنوان متون فرهنگی خوانده میدر چارچوب نمادشناسی، آثار هنری نيز به    

هايی مانند پری در سفال آمل، مايه نقش اند. بر اين اساس،  که دارای رمزگان بصری 

و  پيچيده  مفاهيمی  بيانگر  بلکه  نيست،  تزئينی  يا  خيالی  تصوير  يک  بازنمايی  تنها 

های اعتقادی بومی است. تحليل مرتبط با ناخودآگاه جمعی، باورهای عاميانه و نظام 

اين نمادها نيازمند درک پيوندهای ميان فرم، فرهنگ، و حافظه تاريخی است؛ امری  

ابزاری کارآمد برای تحليل لايه  به  نمادشناسی را  آثار هنری  که  پنهان معنا در  های 

 (  19: 1967 2)تورنر . سازدتبديل می

مثابه يک روش تحليلی به کار گرفته شده بنابراين، در اين پژوهش، نمادشناسی به 

مايه پری در سفال آمل کشف شود؛ نقشی  نقش های پنهان  است تا از طريق آن، لايه 

و فرهنگی مردم    ایاسطورهکه نه تنها يک عنصر تزئينی، بلکه حامل مفاهيم معنوی،  

اين تحليل می از مازندران است.  بيننده را  اثر،  نمادين  با واکاوی ساختار  تا  کوشد 

 .    سطح فرم به عمق معنا رهنمون سازد
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 اسطوره در مازندران و نقش پری در آن 

ای است برگرفته از زبان عربی »الاسطوره« و »الاسطيره«. در زبان عرب  واژه  1اسطوره 
اسطوره به حديث و روايتی گويند که اصل يا منبع و مأخذی ندارد. ريشه اين واژه 

تاريخ است؛  به معنی تحقيق، اطلاع، شرح و    Historiāعربی، برگرفته از واژه يونانی  
)بهار  شود.  اما به مجموعه دستاوردهای هر قوم در زمينه اعتقادی اسطوره اطلاق می

های شفاهی مردمی هستند که تجارب مشترک  ها، حماسهرو اسطورهبدين(  343:  1377
اند و به عنوان حافظه جمعی، هويت و روح و آرزوهای جمعی را در خود جای داده

منشأ تاريخی اسطوره، نامشخص    ( 248:  1370)آبرکرامبی  دهند.  يک ملت را شکل می
انسان،   آفرينش  اقوام کهن همچون منشأ جهان،  نامعين است و مضامينی که در  و 

گيرد. در جنگ خدايان و قهرمانان يا مصائبی را که بر اقوام کهن گذشته را در بر می
فت و انسان از راقوام کهن، اساطير، اساس باورها و اعتقادات مذهبی به شمار می

علاوه بر آن  ( 26: 1375)داد کرد.  های پيرامونی را تبيين و تفسير میپديدهها آن طريق
هايی است که در وجهه عينی به منصه ظهور نرسيده و به اسطوره، مرتبط با جنبه

های  ای خيال انگيز و آرمانی در داستانلحاظ تاريخی تحقق نيافته است و به گونه
ملل، قصه متأخرترين، قصهاقوام و  تا  ترين  از کهن  عاميانه  های جن و پری، های 

اند. اساطير متکی بر روايات شفاهی هستند ایاسطوره رمانس و... سرشار از باورهای  
(  90:  1371)گريناوم  مطابقتی با منطق تاريخی و تاريخ منطقی ندارد.  ها  آن   و محتوای

اسطوره داستاندر واقع  از  متشکل  مادی های  ها  عالم  مافوق طبيعی و ورای  کهن، 
هستند که خارج از مقتضيات زمان و مکان اين دنيايی از ساختارهای اصولی عقايد  

ايستايی دوری جستهو جنبه براساس آن عمل  های  پويايی روايی، و  با  توأم  اند و 
عنوان  ه  توان به واژه مازندران، ب در راستای اين رويکرد می(  114:  1384  2)کوپ کنند.  می

يکی از عناصر اساطيری مورد چالش و تنازع پژوهشگران اشاره نمود. »مازندران« 
، 15نيز فصل    اوستاهای کهن پيشا تاريخی است، در  دارای قدمتی به مثابه اسطوره

و در برخی  (  609)همان:  اشاره به غير آريايی بودن مردم اين ديار شده است.    27فقره  
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متون اشاره به جنبه اساطيری و ارتباط با نيروهای ماورائی همچون ديوان شده است  
ترين منبعی  و کهن شاهنامهو در متون کهن پهلوی و متون تاريخی ـ اساطيری مانند  

)بهار که نام مازندران بيان شد در بندهش از غريدن ديوان مزنی سخن رفته است.  

از فصل اول از کتب اول دينکرت اشاره به آدمی بودن ديوان    19در فقره  (  55:  1362
سو اوستا، بيان شده که »کاووس  و در دينکرد نسک (  609:  1369)صفا  مازندران دارد.  

)بهار  هفت خانه بر ميانه البرز ساخت و ديوان مزن را از تباه کردن جهان باز داشت«.  
1362 :155 ) 

-محسوب میها  ناپذير اسطورههای ياد شده از اصول جدايی اين ابهام و پيچيدگی   
ای زمانی  ای از هندوستان، و در برههشود، مازندران نيز در آثار اساطيری، در منطقه

دانستند همچنين مازندران را سرزمينی در  آن را بخشی از مغرب )مصر( و يمن می
جنوب دريای خزر که به اسمهای دماوند، البرز، آمل، ساری، تميشه و گرگسار ناميده  

های کهن ملی هايش توأم با اسطورهشناختند. مازندران همراه با شگفتیشود، میمی
بنابراين مازندران  (  320:  1369)البرز  و مذهبی ايرانيان است که، حضوری آرمانی دارد.  

سرزمين ديوان، همواره مأمن و پناهگاه مبارزان بوده و تاريخ اين مرز و بوم کهن  
خطه با توجه به جايگاه اقوامی کهن با ديار توأم با اساطير آرمانی ايرانيان است. اين 

اند، که اين باورها  ها و رسوم عينی در طول تاريخ همواره در تلاش بودهباورها، آيين
 های مرکزی محفوظ دارند. را از دسترس اقوام بيگانه و حکومت 

 

 الف( نقش پری در اوستا و اسطوره

و   1ناميده شده است. بارتولومه   Pārceāو در زبان لاتين    Pāirkāپئيرکا    اوستاپری در  
از ريشه    Pārikāاند: »پريکا  اوستاشناسان آلمانی در اشاره به پری بيان نموده    2گری

اين (  40:  1350)سرکاراتی  به معنی به وجود آوردن و زائيدن است.«    Perهند و اروپايی  
، سغدی:  Pārig، در فارسی ميانه تورفانی پريگ  Pārikواژه در زبان پهلوی پريک  
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ثبت شده   Perāiو در پشتو: پيرئی    Pārikارمنی: پريک  ،  Pārik/Pār’ykپرئيک/ پريک  
دانسته و آن    Pārākāاست. علاوه بر آن بارتولومه واژه پريکا را صورت مونث پرََک  

به معنای »زن بيگانه و غريبه« بيان  Pārākiyāرا در برابر واژه ی هندی باستان پَرَکيَه  
پری در اسطوره، ايزدبانوی زايندگی و باروری است؛  (  2- 3:  1350)سرکاراتی  شده است.  

بيشه، جنگل و چشمه سار   دريا،  و در  است  با آب  آميخته  و  توأم  پری  رو  بدين 
ای از گونه  Dryādeهای يونانی »دريادها«  شود، علاوه بر آن در روايت گر میجلوه

  Meliākاند،  ها ساکنکند و پريانی که در بيشهها زيست میپريان است که در جنگل

ارتباط پری با آب در باور کهن مازندران نيز قابل مشاهده (  40:  1394)کوتنايی  نامند.  می
رسانند،  های متنوعی به ظهور میکه پريان خود را در شکل(  94:  1396)شمسی  است،  

خيزند، گاهی در پيکره آهو، گورخر، و گاهاً بصورت نيمه ماهی گاهی از دريا بر می
می مختصر  طور  به  انسان.  نيمه  سامو  به  اشاره  شکل  توان  به  پری  که  نمود  نامه 

ها در قصه( 81 ـ82: 1381)رضی دهد. گورخری درآمده و سام/ گرشاسب را فريب می
 رای طينت و منش مثبت هستند به نوعی يا کمک کننده قهرمان زاد« دا»پری« و »پری

نظر گرفته میهست پاداش قهرمان در  يا مطلوب قهرمان و مورد  شوند، پری در ند 
نمايد متضاد نقش پری، »ديو« و »ديوزاد«  ها بندرت نقش ضد قهرمان را ايفا میقصه

ها جابجا شده و تغيير  اين نقشها  ها نقش منفی دارند، ليکن در برخی از قصهدر قصه
 (  201: 1386)درويشان و خندان اند. يافته
ايران باستان اشاره به اهريمنی شدن پری و در برابر تيشتر )ايزد باران(   دانشنامهدر  

طور هماناند.  های مغان دانستهواقع گرديدن وی شده است که آن را نتيجه انديشه
های دينی، با دخالت مغان در شمار  که اشاره شد در زمان زرتشت و ظهور اختلاف

شويم. »در ونديداد از اين زيانکار مادينه سخن بسيار رفته است. در ديوان مواجه می
اين جا پری همان نقش »اپوش« که ديو خشکسالی است را بر خود گرفته. اما در  

ها و روايات نوين، پری زنی جادومند است. ديوی دورانی پس از ساسانيان، در افسانه
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است که خود را در ريخت و پيکر زيباترين زنان و دوشيزگان درآورده تا نيکان را 
 (535: 1381)رضی اغفال نمايد.« 

 

 و نقش آن در ادبیات فارسی ایاسطورهب( پری، موجود 

پری در ادبيات فارسی معنای زيباروی آرمانی پيش از زرتشت و معنای جن و فرشته  
به طوری که در باورهای  (  618:  1383)ابراهيمی  دوره اسلامی را در بر گرفته است.  

ايران باستان آگاهی از اسرار و عالم غيب، آموزش دادن جملات و وردها  کلمات  
جادويی، هديه دادن اشيای جادويی )همچون آينه، سرمه، شمع، شانه، مو و پر( برای  

ها يا جايی نزديک کوه قاف، يا  دوری از نبردهای بدذات و شرير، زندگی در آسمان
از   شير  و  اسب  مرغ،  گاو،  کبوتر،  مار،  مانند  حيواناتی  به  تبديل  و  چهره  تغيير 

داستانهامشخصه  در  پريان  فضائلی  در  ريشه  که  است  روايت ها  آن   ها  های و 
 (77: 1389)همو دارد.  ایاسطوره 

به  ها  آن   آنچه از جايگاه پريان اشاره شد جايگاه آنان در دريا، نهر يا چشمه است و 
ها و رويش گياهان هم ند و جاری شدن آبهست  وشوی مشغولآب تنی و شست 

شود گاهی پريان در زير زمين مکانی آکنده از رطوبت زيست  مرتبط با پری دانسته می
توان اين رويکرد  به طوری که در اشعار مولانا نيز می( 526: 1386)فطوره چی کنند. می

 و انديشه نسبت به پری را دريافت نمود. 
پريان مقام  باشد،  چشمه  که  جا   هر 

                        
آنجا  در  را  تو  بودن  بايد  احتياط   با 

 (59:  1384)مولوی                         
از پری به همراه هر آنچه مرتبط با آن است بسيار ياد شده که بيشتر اشاره   شاهنامهدر  

به زيبارويی وی شده است، علاوه بر آن در کنار پری از ديو، مرغ و ساير جانوران  
می محسوب  پيشدادی  پادشاه  سپاهيان  از  جزئی  که  شده  درنده،  اشاره  نيز  شوند، 

در  (  85:  1382)صفاری  است. رو  دو  داستانبدين  با  عاميانه،  باورهای  و  فارسی  های 
شوند و  شويم: گروهی که موجب آزار و اذيت آدميان می گروه از پريان مواجه می

دهند که اين گروه از پريان کافر و بدکارند و های دشوار قرار میافراد را در موقعيت 
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ای  ها جنبهها می ريزند، و... در اين گونه داستانربايند، زهر در چشمهآدميان را می
شود و گروه ديگر پريان نيک  از اعتقادات کهن زرتشتی نسبت به پری مشاهده می

اند و با نيروهای جادويی خود کمک کننده قهرمان  رفتار و نيک سرشت و خداپرست 
باشند. اين گونه از پريان ظاهراً نشانگر وجه قداست و داستان و راهنمای آنان می

است  زرتشت  ظهور  از  پيش  پری  گونه  داستان(  596:  1379)افشاری    .الهی  های  در 
به طوری که در اند،  عاميانه فارسی، پريان با هيبت بال و چهره آدمی توصيف شده

پ اسکندرنامه  در  و  دارد  مرغ شباهت  به  پريان  اندام  نامة طرسوسی  به  داراب  ريان 
شبيه پرندگان  (  593)همان:  .  اندچهارپايان  شکل  به  پريان  هم  موارد  از  بسياری  در 

 شوند. )بالاخص کبوتر/کفتر( ظاهر می
با توجه به شرايط اقليمی مازندران  :  های مازندرانها و افسانهنقش پری در اسطوره 

شويم، مردم اين خطه، موجود موهوم و  هايی از پريان مواجه میها و افسانهبا قصه
ناميدند، در نواحی جنگلی به زننده( میمرموز جنگل را »ونگ زنِ« )بانگ زن، بانگ 

شد که پيش از غروب آفتاب، خود را به آبادی برسانند، زيرا ونگ  مردم سفارش می 
داد و افراد راه گم کرده، در ی جنگل انبوه سوق میزن، ماندگان در جنگل را به ميانه 
کشاند تا راه و مسير  ی جنگل میفريفت و به ميانهجنگل را با آواز و ملايمت می

کرد. اما در مناطق ساحلی در کنار چشمه  خود را کاملاً گم کند و با خود همراه می
داد و با او همراه ها پری دريايی گاهی خود را به افراد نشان میسارها و رودخانه 

ها و قهرمان بودند، خود را بصورت پری شد. پری به افرادی که دارای شايستگیمی
کرد در اين صورت پری  د، مهربان و بدنی نيمه ماهی نمايان میزيبا با گيسوان بلن 

افسانه از  برخی  در  نبود.  افراد  فريفتن  پای  درصدد  پريان و جن  که  اشاره شده  ها 
هراسيدند بدين رو پدران به پسران و  از نام ايزدمهر میها  آن   ای دارند و همه وارونه

(  کردند: در تاريکی شب مهر کنيد )نام ايزدمهر را بر زبان بياوريد همه سفارش می
های بومی و ای مختصر به يکی از داستاندر اين راستا اشاره(  47 ـ48:  1394)کوتنايی  

نمائيم که در آن چوپان جوانی به نام اِليکا که در تيراندازی رقيبی مشهور مازندران می
کند، و به طور ناگهانی با زنی  ندارد در غروب آفتاب، آهويی )شوکا( را شکار می

می مواجه  بومی،  زخمی  داستان  اين  در  در ويژگیشود.  پری  باستانی  و  های کهن 
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توان به موارد ذيل اشاره نمود: ظهور  می  ها قابل ادراک است، کهها و افسانهاسطوره
ناگهانی پری بر قهرمان داستان در زمان شکار، توانايی پريان به تغيير چهره و آشکار 
شدن به صورت زن زيبا، آهو، ... و ارتباط پريان با آب و رطوبت، تحول و ترک  

دان  شدگی يا مرگ قهرمان قابل مشاهده است. تمايل پريان به همراهی و آميزش با مر 
-های عاميانه نشانگر ماهيت زنانة آناساطيری و قهرمانان در اساطير کهن و قصه

شوند  ها پريان در صورت و شکل مردانه آشکار میهاست. گرچه در برخی از داستان
رندگانی مانند آهو،  ورزند علاوه بر آن حيوانات و پها عشق میو به دخترانی از انسان

شوند نيز با  بر قهرمانان آشکار می ها  آن   اسب و کبوتر که پريان در صورت و هيئت 
ها و باورهای  در اساطير و افسانه(  144:  1396)شمسی  اند.  زنانگی و زايش در ارتباط

اند و در برکه، عاميانه اشاره بسياری به پريان شده که دارای صورت و شکل کبوتر
های بومی مازندران که پری به صورت سار،  کنند. در اين راستا از افسانه آب تنی می

»کچلک«، »سبزه  توان به  پرنده و ارتباط و آميزش وی با انسان قابل مشاهده است می
قبا«، »سلطان مار«، »زنگ عدالت و مار« و ... اشاره نمود. از ساير افسانه هايی که 

توان به درباره پريان از سوی پيران نسل به نسل و سينه به سينه نقل می شود می
افسانه پريزاد، افسانه صنم بر، قوزبالاقوز، کاکلُ زری، دندان مرواريد، سيب گريان  

شويم، علاوه بر آن  انار خندان که با چهره منفی و تصوير زرتشتی از پريان مواجه می
توان اشاره  افسانه شير محمد، نارنج و ترنج، گل سرخ تيتی و ميشکا تتی و ... می 

 (397: 1383)رستگار فسايی کرد. 

 
 

 

 

 

 

 

 های مازندران : کارکرد و جايگاه پريان در اسطوره1شمارهنمودار 



 ...   ینينژاد حسميمق محبوبهدهيّ سـ ــــــــــــــــ ـ ــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 166

 های آن ويژگیسفال آمل و ج( 

ايران و مرکز قديم طبرستان   استان مازندران واقع در شمال  از شهرهای  آمل يکی 
بابل قرار گرفته است. واژه آمل که گونه   اين شهر در جنوب باختری شهر  است، 

)سيستانی  « از نام تيره باستانی آمردها يا آماردها گرفته شده است.  1پهلوی آن »آموی 

مورخين و جغرافی نويسان قديم يونان و روم در اسناد و کتب آن را به  (  59:  1382
»مردی  »آمرد 2صورت  يا  نوشته3«  می«  تپورها  همسايگی  در  آماردها  و  اند.  زيستند 

های مازندران و قدمت نواحی آن را به قبل از ورود  محققين اين دو قوم را از بومی
قدمت فرهنگی و تمدنی شهر  ( 48 ـ49: 1385)توکلی مقدم اند. ها به ايران دانستهآريايی

آمل در منطقه مازندران بسيار کهن، گسترده و عميق بوده و هنرهای بسياری از جمله  
اند. آمل در گری دوره رشد، توسعه و شکوفايی خود را در اين شهر گذراندهسفال 

دوره اسلامی يکی از مراکز توليد سفال همسو با مراکز مهمی چون ری، جرجان، 
ها به ويژه سفالينه با نقش  اراک، کاشان، تبريز، نيشابور و سمرقند بوده و انواع سفال 

واژه سفال نوع  (  66:  1364)کريمی و کيانی  شده است.  کنده کاری شده در آن توليد می
ک يک آمل  تنها  گرفت،  قرار  کاربرد  مورد  و  شد  ناميده  خاص  گونه  يک  برای  ه 
های  ها در محوطهی باستان شناختی است، زيرا اولين بار اين گروه از سفالبندطبقه 

شد.   يافت  شهر  اين  از    ( 459:  1379)کامبخش  باستانی  واقع  در  آمل  نوع  سفالينه 
سلجوقی در منطقه آمل  هجری قمری دوره    5ـ7ی ايرانی هستند که در قرن  هاسفالينه 

اند که با تکنيک اسگرافيتو يا نقش و برخی از ديگر نواحی دريای خزر بدست آمده
که اتينگهاوزن در اشاره به به طوریکنده شده زير لعاب بر روی آن کار شده است.  

دارد »در منطقه جنوب دريای مازندران، نوع جديدی از سفال پديد  سفال آمل بيان می
يعنی طرح کشيده پرندگان با رنگهای قرمز،    ؛فردی داشت ه  آمد که طراحی منحصر ب 

های کشيده گياهی قابل مشاهده بود.« قهوه ای و يا سبز در زمينه سفيد و يا با ساقه
گری در ايران سفال های  شيوه نقش کنده يکی از تکنيک(  312:  1378)اتينگهاوزن و گرابار  

 
1.  Amuy     2. Mardoi 

3. Amardoi 
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که   تزئين  سفال است  برای  می  هاسفالينه گران  بهره  آن  منابع   از  به  توجه  با  بردند. 
ها وجود داشته نوشتاری و تصويری شيوه اسگرافيتو )نقش کنده( که در بيشتر دوره

با  و در هر دوره اين  های مختص به خود مورد استفاده قرار میويژگیای  گرفت، 
 ( 269: 1379)توحيدی هجری پيشرفت بسزائی نموده است.  7-5فرايند در قرن 

رو در ادامه به مباحث و اجزای مرتبط با سفال آمل با توجه به اهميت مبحث پيش
 تکنيک اسگرافيتو، رنگ و لعاب، نقش سفالينه آمل پرداخته خواهد شد. 

ايتاليايی که به معنای   1اسگرافيتو برگرفته از کلمه اسگرافايرتکنیک اسگرافیتو:  (  1
شود که در آن شی گری اسلامی اطلاق میسفال است و در تکنيکی در    2خراش دادن 

شود و سپس طرح بر روی آن، قبل از اعمال  پوشانده می  3با يک روکش گلی نازک 
می اجرا  و  حکاکی  اصلی  يا  لعاب  و  درآمد  کم  شهرنشينان  نياز  شيوه  اين  گردد. 

روستائيان را به ظروف دارای تزئينات لعابی، برآورده ساخت و شکلی از سفال را به 
توان نقش  از نظر »فنی می(  12:  1991  4)آلاح ها برجای ماند.  جهان عرضه داد که تا قرن

گر بر سفال کنده را به دو نوع حک و نقر تقسيم بندی نمود به اين معنی زمانی که  
کند از روی سفال  ظرف جدا میروی سفال تر )خشک نشده( نقوش را از سطح  

نمی برداشته  نقر میچيزی  آنرا  از شود و  اگر همين عمل پس  نامند، در صورتيکه 
شود که حکاکی خشک شدن انجام گيرد مقداری خمير از روی سفال برداشته می

طبق تصاوير به دست آمده از ظروف منسوب به  (  243:  1377)کيانی  ناميده می شود.«  
کندند و به اين طريق  آمل، علاوه بر رنگ آميزی، روی ظروف سفالين را با قلم می

نمود  را شبيه به ظروف فلزی میها  آن   شد که ای ايجاد مینقوش فرورفته و برجسته
اند  و به عقيده علی نقی وزيری، »پيداست  که در اين دوره هنرمندان در تلاش بوده

محققان اهداف استفاده از اين (  495:  1380)وزيری  تا از ظروف فلزی تقليد نمايند.«  
تکنيک را جلوگيری از پاشيده شدن رنگها و تداخل رنگها، مهار حد و مرز رنگها يا  

اند بدين وسيله تفاوتی ميان  گران سعی کرده سفال رو  دانند. از اينهای رنگی میلعاب
 تکنيک خود با تکنيک نقش کنده زير لعاب پاشيده ايجاد کنند. 

 
1 .Italian sgraffire    2. Scratch 

3. Thin clay Slip    4. Āllāh 
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های آمل پس  طبق مشاهدات و تصاوير موجود، سفال: لعاب سفال آملرنگ و  ( 2
از حکاکی طرح مورد نظر )اسگرافيتو(، سطح ظرف را با رنگ سبز نقاشی نموده و  

سپس آن را با لعاب شفاف 1 سربی میپوشاندند. در سفال اسگرافيتو آمل برای  
ايجاد رنگ تيره نسبت به لعاب سبز تيره رنگ که به عنوان رنگ دوم مورد استفاده  

-ی سطح ظرف را تا سفال قرمز )سطح زيرين( بدنه میگرفت، گلابهقرار می
راشيدند، و رنگی که در تکنيک اسگرافيتو سفال آمل بيشتر قابل مشاهده است،  ت

( 500 ـ502: 1989)نجفی باشد. سبز چمنی می  
زمينه سفيد اشاره کرد های قرمز، قهوه ای و سبز در علاوه بر آن می توان به رنگ   

رنگ زياد  احتمال   به  که  که  هستند  از سطح ظرف  نقاطی  ای،  قهوه  و  قرمز  های 
گران پس از خراش داد سطح انگوب سفيد زمينه به سطح  سفال اند، و  حکاکی شده

گل رس قرمز دست يافتند، با توجه به اهميت مبحث و موارد مورد مطالعه لازم به  
از رنگ سبز زير لعاب شفاف سربی هاسفالينه ذکر است که   بيشتر متشکل  ی آمل 
باشد و همان طور پيشتر اشاره های قرمز در واقع رنگ بدنه سفال میاست و رنگ
هايی قابل مشاهده است که طرح و نقش بر سطح سفال خراش داده  شد در بخش

ب شامل  ظروف ساخته شده از اين دست اغل( 312: 1378)اتينگهاوزن و گرابار اند.  شده
تمامی   تقريباً  که  هستند  تنگ  و  بشقاب  کشيده،  بدنه  با  و  صاف  کف  با  کاسه 

باشند. اين سفالينه به دليل جنبه کاربردی آن  ی کشف شده چرخ ساز میهاسفالينه 
 گرفت.در زندگی روزمره مردم با توجه به احتياجاتشان توليد و مورد استفاده قرار می

با مطالعه و بررسی کتب و مقالات و مراجعه به :  طرح و نقش در سفال آمل(  3
ی آمل گردآوری شده که با کنار هم قرار دادن تمامی هاسفالينه ها، تصاويری از  موزه

-ی آمل دارای فضايی مشترک میهاسفالينه شويم که  آنها، با اين رويکرد مواجه می
به   توجه  با  آمل(  )سفال  سفال  نوع  اين  و  از  هامشخصه باشند  به خود  مختص  ی 

های ساير مناطق متمايز و قابل تشخيص هستند به طوری که در کتب صنايع سفال
های نقوش سفال آمل بيان شده، اين نوع سفال دارای  ويژگیدستی ايران در اشاره به  

 
1.  Transparent 
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های تزئينی و تصاوير حيوانی به سبک کنده است، و تصاوير سفال آمل  نقش مايه
 ( 53: 1327)بهرامی باشد. های بکار رفته مینشانگر خاص بودگی و محلی بودن طرح

ی آمل، همچنين  هاسفالينه گری نيز به خاص بودن نقوش  سفال در ساير منابع مرتبط با  
های منحصر بفرد بکار رفته در آن همچون پرندگان و حيوانات مکرراً اشاره  طرح

تقسيم بندی نموده است، »در که ديماند اين نقوش را بر دو نوع  به طوریشده است.  
اند  های آمل نقش شدههای عجيب بر سفالنوع اول اشکال پرنده و حيوان که با طرح

)نقوش فيگوراتيو(، و نوع ديگر دارای اشکال هندسی و تزئينات نقطه ای يا لکه دار  
 (  161: 1383)ديماند است )نقوش غير فيگوراتيو(«. 

توان نقوش بکار رفته در سفال آمل را با توجه به آثار کشف شده از قرون رو میبدين
  ؛ .نقوش تجريدی3  ؛.حيوانات چارپا2  ؛.پرندگان1هـ. ق از حيث تنوع به نقوش    5-7

افسانه 4 حيوانات  اساطيری.نقوش  و  پيرامون 5  ؛ای  طبيعت  از  برگرفته  نقوش    ؛ . 
  .نقوش آبزيان )ماهی( دسته بندی کرد.6

 
 نگارندگان: 2شمارهنمودار 

ترين نقوش بکار رفته در سفالينه  با توجه به مباحث بيان شده در جدول ذيل به مهم

 شود: آمل اشاره می 

ث
ش در سفال آمل از حي

طرح و نق
تنوع قرن 

5-
7

هـ
 .

ق

پرندگان

حيوانات چهارپا

نقوش تجريدی

نقوش حيوانات افسانه ای و اساطيری

نقوش برگرفته از طبيعت

نقوش آبزيان
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 ترين نقوش بکار رفته در سفالینه آملمهم :1شماره 1جدول 
 شیوه طراحی قرن تصوير نوع نقوش فيرد

1 

 پرندگان 

 

 7و6
 

 گرا واقع

2 

 

 گرا واقعفرا     6و5

3 

 

 گرا واقعفرا 5

4 

 

 6و7قرن 
 ( موزه آبگينه )

 گرا واقعفرا

5 

 

 گرا واقعفرا 7و6

6 

 

 6و5
موزه رضا  )

 ( عباسی

 گرا واقعفرا

7 

  چهارپايان 

 گرا انتزاع 6و5

8 

 

 گرا انتزاع 6و5
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9 

  گياهی 

 گرا انتزاع 7و6

10 

 

 گرا انتزاع 7و6

11 

 تجريدی 

 

 7و6
موزه ايران )

 ( باستان 

 گرا انتزاع

12 

 

5 
موزه ايران )

 ( باستان 

 گرا انتزاع

13 

 

 گرا انتزاع 6و5

14 

اساطيری و  
 ای افسانه

 

 گرا واقعفرا 6و5

15 

 

 گرا واقعفرا 7و6

 

 مايه پری در سفال آملنقشنمادشناسی د( 
مايه پری در سفال آمل و به منظور شناخت بيشتر اين  نقش در ادامه براساس مبحث  

شود؛ با توجه به کثرت  و عاميانه مازندران پرداخته می ایاسطوره فرايند در باورهای 
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گردد اشاره  ها که به وفور در سفال آمل مشاهده میمايهنقش تصاوير به بخشی از اين  
 خواهد شد.

دهد رايج ترين نقوش  شناسی نشان میهای باستان يافته:  تصوير پرنده )کبوتر((  1
ی مازندران، نقش پرندگان به ويژه  کبوتر است. در سفالينه  هاسفالينه های از حفاری

هـ.ق، اين ظرف سفالين به شکل کاسه يا   5-6آمل تصويری از کبوتر مربوط به قرن  
ای عميق با تصاويری ساده و انتزاعی در خارج ظرف بصورت خطوطی بدون  پياله

مايه کبوتر با خطوط منحنی نرم و  نقش جزييات که اشاره به شکل معينی ندارد، و  
ملايم بصورت کلی نقش بسته است. که اجزای صورت مانند منقار و چشمان قابل  

گر به مزين نمودن طرح با  سفال مشاهده نيست اين فرايند نشان دهنده عدم تمرکز  
اين  زای مورد نظر میاج  با نقش کنده خطی و زير نقش باشد.  مايه به شيوه تزئين 

به تصوير مايه کبوتر بگونهنقش لعاب شفاف )اسگرافيتو( بتصوير کشيده شده،   ای 
آمده که گويی در حال حرکت و پرواز است و در کنار آن نقوش پرکننده گياهی  

های دالبری و منحنی قابل مشاهده است که نشانگر طبيعت بصورت دوار با موتيف
باشد، کبوتر نمادی از مرگ و زندگی همچنين صلح و آرامش و سمبل مازندران می

الهه عشق می »آفروديت«  نماد  به ويژه کبوتر، آزادی است. در يونان   باشد، پرنده 
کند. اين پرنده در بابل و سوريه نيز نمادی از خدای عشق  اغلب بر عشق دلالت می

 ( 65: 1383)سولو  است.
يا در  کبوتر در زبان محلی مازندران کوتِر پرنده ای نسبتاً پرجثه، که روی زمين و 

کبوتر سفيد، نماينده (  40:  1390)باقری  سازد.  ها آشيانه میها، درون چاهشکاف سنگ
بشری فوق  فرهنگ نيروهای  بعضی  در  و  گناه ،  آن  شکار  و  است  تابو  کبوتر،  ها 

ها، کبوتر به جهت استقامت در پرواز به عنوان  تر مللشود و در بيشمحسوب می
می قرار  استفاده  مورد  قاصد  و  افسانهپيک  در  که  طوری  به  باورهای  گرفت.  و  ها 
ها مثل کياسر، اگر کبوتری هايی مانند کوهستانمازندران بر اين باورند که در مکان

ای که کبوتر در آن کشته شده يا هر ای از خون آن در حياط خانهرا بکشند و قطره
جای ديگری خون آن روی زمين بچکد، کبوترهای ديگر که در آن مکان يا محدوده  

کنند و آن قدر به اين کار  قراری میها در آن نقطه تجمع و بیهستند؛ هر روز ساعت 
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دهند تا صاحب آن خانه يا زمين را به عجز و گريز از آن جا وادار کنند. در  ادامه می
طور که در مباحث پيشين اشاره شد، در اساطير  همانهای پريان  ارتباط کبوتر با داستان

ای و قدرتمند )دارای نيروهای  و باورهای عاميانه مازندران، پريان موجوداتی افسانه
خارج از عالم مادی( هستند که قابليت تغيير شکل، به ساير موجودات دارند مانند  

ای است و دلايل متمايزی به تبديل پری به کبوتر که توأم با نمادها و مفاهيم پيچيده
های مردم اين خطه تأثير بسزائی داشته است. مانند  همراه دارد که بر باورها و روايت 
های مازندران و در ادبيات شفاهی بخش  و افسانهها انتقال پيام: از ديرباز در اسطوره

شعرهای عاميانه از کبوتر به عنوان پيام آور ياد شده است. پريان ممکن است برای 
انتقال پيام مهمی به شکل کبوتر درآيند و پيام خود را به ديگران برسانند. اين فرايند 

ها در عالم ملموس و محسوس و  نشانگر نقش پريان به عنوان واسطه دنيای انسان 
دنيای ماورايی است. در شعر عاميانه ذيل به نقش کبوتر بعنوان پيک و پيغام رسان  

 شود؛ اشاره می
کوه  کالِج  بور  بَزنِ  پَر   کبوتر 
نُو وِرهِ  هيچی  باخِتِه   اگِه 

                                   

بُو  دِلبر  مِ  دارمِه  پيغوُم   اَتِه 
برو  بيَر  دستمالِ  جيفِ   وِنِه 

 ( 45: 1390)باقری                           

اسطوره    به فرشتهافسانهها و  از  پريان  تغيير شکل هايی که  دار و کبوتر  بال  های 
توان به افسانه »سعد و سعيد« اشاره کرد که  اند میدهند و مراقب قهرمان داستانمی

در آن دو کبوتر در بالای درختی نشسته و رازهايی از نجات قهرمان را به يکديگر 
يابد کبوتر در شنود و نجات میرا میها آن هایکنند، سعد )قهرمان( حرفبازگو می

گر  اين داستان شايد جانشين پريان بالدار شده است، تا در سختی و مشکلات ياری
 قهرمان باشد. 

طور که پيشتر اشاره شد تصوير مکرر پری که در برکه آب تنی  همانعلاوه بر آن    
ها و باورهای شوند در اساطير و افسانهکنند و در شکل و )ساختار( کبوتر ظاهر میمی

عامه مازندران مانند »کچلک« و... تغيير پيکر پری به کبوتر قابل مشاهده است. پريان 
می غيب  مثبت راز  خصائل  دارای  و  پيشگو  ياری  دانند؛  داستان  قهرمان  به  و  اند 

 ( 2جدول شماره)( 26 ـ27: 1384)مهجوريان رسانند تا به مقصود خود برسد. می
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 شهدای رامسرموزه مجتمع فرهنگی : تصوير سفالینه آمل، 2جدول شماره

 
           ق تصوير از موزه آبگينه 7و6سفالينه نوع آمل قرن 

 ق  7و6سفالينه آمل قرن 

 
  ق  6سفالينه آمل قرن 

 سبک آمل  کاسه سفالی با نقش کبوتر،

به روايت     داستانبا توجه  مانده که  ها و  برجای  بصورت  ها  آن   بخش عمدههای 
يابد، هنرمند با تمرکز بر باورها و اعتقادات و نگرش  شفاهی و نسل به نسل انتقال می

های بومی های بديع خويش از طبيعت و افسانهمايهنقش بومی در خلق اثر برای ايجاد  
هايی به  ها و نقش مايهگيرد و با ذهن خلاق خود آن را در اثر هنری با طرحالهام می

 باشد. کشاند، که مشابه آن قابل مشاهده نمیتصوير می
در اساطير، اسب جايگاه والايی دارد؛ اسب نماد خورشيد است مايه اسب:  نقش (  2

علاوه بر آن اين حيوان برای  (  55:  1382)جعفری    .چرخاندو گردونه خورشيد را می
اروپا نماد مرگ بود و در ها مانند  شد، اسب در برخی از سرزمينخدايان قربانی می

سپردند. در ادبيات ودايی، جهان  مراسم خاکسپاری، به همراه مرده، آن را به خاک می
هستی به صورت اسب تجسم يافته و در داستان آفرينش از ميان آب ازلی، نخست 
آتش، عين اسبی است که محلّ او در آب است و آفريدگار جهان به صورت اسب 
درآمده است. پيامبر فرموده است. »اَلخَيرُ مَعقُودُ نَواصیِ الخِيلَ« )نيکی به پيشانی اسبان  

( »تهمورث زمين را را بر پشت اهريمن که به صورت اسبی درآمده  از بسته است ب
ها اشاره در حکايات اخلاقی و افسانه(  111 ـ113:  1388)ياحقّی  بود، در هم نورديد.«  

: 1383)سولو    .دهدبه اربابان خود هشدار میشده، اسب به سبب داشتن بصيرت، اغلب  

اسب   شاهنامهايرانيان نيز به داشتن و پرورش اسب شهرت داشتند؛ در    (134-133
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رساند؛ اسب سياوش، او جايگاه والايی دارد: اسبِ رستم در همه جا به او ياری می
برساند. نام بسياری از  را به سلامت از ميان آتش عبور داد تا بی گناهيش را به اثبات  

بزرگان از ترکيب با اسب يا اسپ ساخته شده است: ارجاسب، لهراسب، گشتاسب  
ها اسب نمادی از صلح و دوستی است، به همين رو به و ... در بسياری از فرهنگ

شد بنا بر باور عامّه، نعل اسب خوشبختی  بزرگان و پادشاهان اسب هديه داده می
ها و  کند. نقش پررنگ اسب در اسطورهآورد و صدای شيهه اسب اجنّه را دور میمی

به طوری که  افسانه است،  قابل مشاهده  به وضوح  عاميانه مازندران  باورهای  ها و 
های »ماديان چهل کرّه«، »پسر زيبا و کرهّ اسب دانا« و »برگ ظلمات«  توان به افسانهمی

اين داستان به قهرماناشاره نمود. در  از    ها حضور اسب،  تا قهرمان  ياری ميرساند 
يابد   رهايی  افسانه سختی  در  که  طوری  برادر  به  به  ماديان  کرّه«،  چهل  »ماديان  ی 

های خود  را دارد. ماديان با راهنمايیها  آن   گويد که پيرزن قصد کشتنکوچکتر می
دهد تا از آن  دهد و تارمويی از يال خود را به پسر میپسر را از مخمصه نجات می 

در مواقع ضروری کمک گيرد. ماديان از همه حوادث آينده آگاهی کامل دارد و به  
:  1388پور عمرانی  )مهدیکند.  دهد کمک میقهرمان در تمام مشکلاتی که برايش رخ می

به  (  440-430 را  از خودش  مويی  تار  اسب  دانا«  اسب  کرهّ  و  زيبا  »پسر  افسانه  در 
نياز به کمک داشت آن را آتش زند. پسر در وقت دهد تا در مواقعی که  قهرمان می

سازد و قهرمان به کمک اسب در  نياز با آتش زدن تار مویِ اسب، اسب را آشکار می
می پيروز  در  جنگ  است.  قهرمان  دهنده  نجات  اسب  نيز  ظلمات«  »برگ  در  گردد 

برای کمک طور که پيشتر اشاره شد پری  همانای مازندران دنيای اساطيری و افسانه 
می تبديل  اسب  به شکل  داستان،  قهرمان  برای سفرهای شود و وسيله به  ای سريع 

های مازندران سوزاندن  طولانی و خروج از موقعيت بحرانی است در برخی از افسانه
استفاده می به قهرمان  برای کمک  به عنوان يک عمل جادويی و  اسب  شود. موی 

توان بيان نمود، اهميت و جايگاه با توجه به مباحث می(  33 ـ35:  1387)سادات اشکوری  
 اسب در فرهنگ مازندران، ريشه در تاريخ و طبيعت اين منطقه دارد. 
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مايه اسب در سفال آمل، تنها يک نقش تزئينی نقش تصوير اسب در سفال آمل: ( 3
دار مردم مازندران است. اين تصوير نيست، بلکه بازتابی از باورهای عميق و ريشه 

طور که در  همانهای کهن اين منطقه و گاها پريان دارد  ارتباط تنگاتنگی با اسطوره
گران آمل از اين حيوان در سفال رو  های تبدّل پری به اسب اشاره شد. بدينافسانه

برده بهره  سفال  همچون  هنرهايی  طوریاند  تصويرسازی  اسب  به  کشيده  اندام  که 
گران بتوانند به سهولت و با دقت، در تصويرسازی از آن استفاده  سفال موجب شد تا  

طرح اسب منسوب    ای سفالين منقوش باتوان به تصوير کاسهکنند. در اين راستا می
هـ. ق و در موزه شهدای رامسر    6و    5به سفال آمل اشاره کرد که متعلق به قرن  

تزئين آن نقش  ای کشيده، شيوه ساخت و  ای با پايه مقعر و بدنهمحفوظ است کاسه
کنده خطی و با رنگ روی گلابه نقاشی شده و زير لعاب شفاف )اسگرافيتو( و رنگ  

و   است  روشن  زمينه  بر  شده  پاشيده  و خردلی  بصورت نقش ماية سبز  اسب  مايه 
تجريدی و نمادين با سری کوچک و گردنی خميده و دم سه شاخه که گاهاً، مرتبط  
نيروهای ورای   ماه و ستارگان است و دربردارنده  مانند خورشيد،  با عناصرطبيعی 

باشد. اسب با دم سه شاخه با توجه به تصويرگری آن در  عالم مادی و محسوس می
گر به سفال سفال آمل نمادی از فراوانی و باروری است، تصوير حاکی از عدم تمايل  

جنبه بگونهتصويرگری  است  اسب  از  رئال  تصوير  نمايش  و  طبيعی  اين  های  ای 
باشد، بلکه نمادی از ارتباط طبيعت، تصوير، تنها يک بازنمايی ساده از يک حيوان نمی

  هاسفالينه همچنين تصاوير انتزاعی اسب در اين    ( 1تصوير شماره)  زيبايی و قدرت است.
کند که اين تصاوير نشانگر هويت فرهنگی و  حسی از حرکت و زندگی را القا می

 هاست.ت حفظ سنّ

 
)مجتمع فرهنگی موزه   ق 6و  ۵کاسه سفالین آمل منقش با طرح اسب، قرن  :1تصوير شماره 

 (شهدای رامسر
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ماهی در طبرستان )مازندران( به دليل نزديکی به  :  ماهی در سفال آملمايه  نقش   (4

نمايد از  درياچه خزر چون بخشی از رزق و روزی مردم جلگه نشين را تأمين می

پادشاه  جمشيد  زمين  ايران  اساطير  در  چنانچه  است.  برخوردار  بسزايی  ارزش 

اينکه پيشداديان به روايت   به  پيشدادی روش اهلی کردن ماهی را آموخت و نظر 

تواند در انديشه  کردند، اين فرايند میفردوسی، بر طبرستان قديم حکومت می  شاهنامه

آن   بر  باشد. علاوه  برخوردار  بسزايی  اهميت  از  اين خطه  ماهی  نقش مردمان  مايه 

مرتبط با تحوّل نقش پری با توجه به باورهای اساطيری و عاميانه مازندران دارد در  

سفالينه طبرستان ماهی در فضای بين دو شاخ بز کوهی نقش بسته است که اين خود  

 ها سفالينه مايه دارد، ماهی در  نقش های نمادين اين  و جنبه  ایاسطورهاشاره به اهميت  

گران مازندران بالاخص سفالهای سفيد نقش بسته است.  به صورت مشبک و با نقطه

های اساطيری و باورهای عاميانه اين خطه ماهی را به اشکال  آمل با الهام از داستان

بستند. با توجه به  نقش می  هاسفالينه وی  مختلفی از طبيعی و انتزاعی، نمادين بر ر

های های برجای مانده از سفال آمل، نقوش انتزاعی ماهی مزّين شده در قسمت نمونه

است نقش ماهی با خطوط روان و منحنی به ه.ق  7 -5مختلف ظرف مرتبط با قرن  

همراه نقاط ريزی در سطح زمينه بصورت پراکنده قابل مشاهده است و يک رديف  

نوار باريک با دو رنگ تيره و روشن گويا سياه و سفيد در لبه بشقاب نقش بسته و  

های مورد نظر را های داخل مظروف افزوده و نقش کادربندی طرحبه جذابيت طرح

ه.ق   7-6( در بشقاب ديگری، از سفالينه نوع آمل قرن  6بر عهده دارد )تصوير شماره

نقطه بعنوان فلس و    4ه طوری که بدن آن  بزمينه داخلی با ماهی بزرگی تزئين يافته 

سراسر بدن ماهی با يک رنگ زمينه روشن پوشانده شد و در اطراف آن سه رديف 

به تصوير  ماهی بزرگ  ماهی  يا  اصلی  بالای تصوير  در  اشکال  همان  ريزتر و  های 

اند قسمت انتهايی  های کوچکتر و با نقاط ريزی مزين شدهاند که يادآور ماهیدرآمده

ظرف )بشقاب موردنظر( در سه رديف با نوار باريک که گرداگرد آن را در برگرفته، 
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مزين شده است. در زمينه بشقاب هماهنگی بين اجزای تصوير ديده می شود که به  

مايه کمک کرده، و همسازی و همخوانی بين اجزای  نقشريتم، تناسب و حرکت  

تصوير ايجاد نموده است. اين نقش آشکارا، چيره دستی و تبحر هنرمند طراح را در 

نمادپردازی پری به شکل   (3جدول شماره) .دهدسازگاری بين اجزای تصوير نشان می

ماهی در سفالينه آمل، نشانگر ارتباط عميق مردم مازندران با طبيعت، آب و باورهای  

 اساطيری است.
 ۵و 6قرنو  6و7قرن   : تصوير سفالینه آمل3جدول شماره

 
 ق  7و6سفالينه آمل قرن 

 (20: 1973ی فهرور)

 
 ق 6-5سفالينه آمل قرن 

 (85: 2000ی فهرور)

های مرتبط با موضوع  با توجه به مباحث مورد بررسی تعداد محدودی از نمونه   

مورد نظر از پرنده، حيوانات چهارپا و آبزيان انتخاب شده تا بدين طريق به تحليل 

مايه پری با توجه به تغييراتی که در طول فرايند زمان تحت تأثير  نقش نمادپردازی  

است،   گرفته  قرار  سياسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  تحولات  همچون  مختلفی  عوامل 

صورت گيرد. مقوله نمادشناسی پری، نشانگر اين فرايند است که فرهنگ، باورها،  

های يک جامعه، بر ايجاد و شکل گيری و تغيير نمادها نقش آداب و رسوم و ارزش

به طوری که در تحليل پری با معنای ناشناخته و رمزی بطور مفهومی بسزايی دارند.  

و ضمنی درصدد مواجهه با اشکالی که يادآور مستقيم اين موجوداند نخواهيم بود. 

و  بدين پرندگان  از  متنوعی  و  متمايز  اشکال  در  پری  گرفته  بررسی صورت  با  رو 

عميق  حيوان عاميانه و  باورهای  با  همراستا  که  مورد    ایاسطورهات  است  مازندران 

 تحليل قرار گرفته است در جدول ذيل به نمادشناسی پری اشاره شده است. 
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 های پژوهش )نگارندگان( 4يافته: 4جدول شماره
های  ويژگی  مايهنقش رديف

ظاهری در  
 مايهنقش

های  ويژگی 
نمادين مرتبط با  

 پری

ارتباط با باورهای  
 عامیانه مازندران 

 تصوير

 
1 

 
 کبوتر 

-پرنده سفيد، بال
 های گشاده، پرواز 

پاکی، آزادی،  
روح، پيام آوری،  
 ارتباط با عالم بالا 

نماد روح، پيام آور  
اخبار خوش، ارتباط 

با عالم بالا در بسياری  
 ها از فرهنگ

 

 
 
 
2 

 
 
 اسب 

حيوان نيرومند،  
-های بلند، سميال

 های قوی 

قدرت، زيبايی، 
سرعت همراهی،  

 باروری 

نماد خورشيد،  
باروری، قدرت  

همراهی با انسان در 
سفر زندگی در 

 بسياری از فرهنگ ها 

 

 

 
3 

 
 ماهی 

موجود آبزی،  
های براق،  فلس

 باله ها 

زندگی، باروری،  
ثروت، دانش،  
ارتباط با عالم 

 زيرين 

نماد باروری، زندگی 
دوباره، دانش، ارتباط  

با  عالم زيرين در  
 ها بسياری از فرهنگ

 

 

 

 نتیجه 

ی آمل، فراتر از يک موضوع صرفاً هنری و باستان  هاسفالينه نمادپردازی نقش پری در  

ای ارزشمند از باورها، اساطير و فرهنگ مردم مازندران است. اين  شناسی، گنجينه

باورهای عميق مردم اين خطه دارد، علاوه بر زيبايی بصری، حاوی نمادها، ريشه در  

کنند تا به درک بهتری از هويت فرهنگی و مفاهيم عميقی هستند که به ما کمک می

تاريخی اين منطقه دست يابيم. حفظ و احيای اين نمادها بعنوان ميراث ارزشمند از 

مايه پری در نقش اهميت بسزايی برخوردار است. مقاله حاضر با واکاوی تغييرات  

سفال آمل، صرفاً درصدد آشکارگی تغيير بصری بر نيامده است، بلکه بازتابی عميق 

باورها، ارزش ابتدا  از فرايند تحول  ها و تعاملات اجتماعی در مازندران است. در 
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های و نمادی از زيبايی، باروری و ... در عرصه  ایاسطورهپری به عنوان موجودی  

متفاوت به آشکارگری رسيد، ليکن با گذشت زمان و تأثير متقابل اسطوره و واقعيت،  

مايه تحولات شگرفی بر خود پذيرفت. به طوری که با تبديل پری به اسب،  نقش اين  

ماهی و کبوتر و ... فراتر از يک تغيير ظاهری حاوی مضامين عميقی است که در اين  

پژوهش با توجه به دامنه مطالعاتی، مورد بررسی و تحليل قرار گرفته شد و مابقی  

مايه پژوهشنقش  در  موجود  اطلاعات  گستره  با  میها  ديگری  مورد های  بايست 

ادی های مورد بررسی اسب نماد سرعت و قدرت و آزمايهنقش بررسی قرار گيرد. از  

است که اين تبدّل پری به اسب، ممکن است نشانگر تمايل به رهايی از قيد و بندهای  

ی استقلال باشد، که مرتبط با شرايط اجتماعی و تاريخی و به  وجوجست حاکم و  

معنای خاصی می مکان  و  زمان  مانند مقتضيات  موجودات  ساير  در  يابد. همچنين 

با تحولات معنايی،   ناشناخته دارد که  به اسرار  با آب است اشاره  ماهی که مرتبط 

تر از جهان داشته است. کبوتر که با  ی معنويت و شناخت عميقوجوجست اشاره به 

شود ممکن است در تغيير و تحول پری به اين پرنده  نماد پيام آوری از آن ياد می 

بيانگر برقراری صلح و آرامش در محيط پيرامونی باشد. همه اين فرايندها حاکی از 

های سفال آمل نه تنها يک هنر دستی، بلکه  مايهنقش نمادين    اين مقوله است که جنبه

يک سند تاريخی و اجتماعی است که با بررسی و واکاوی تغييرات نمادين در بستر 

ناشناخته و ادراک عميقی از تحولات فرهنگی مازندران    هایتوان به لايه سفاليه می

 رسيد. 
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 .40-50فرهنگ مازندران(«، شماره سوم، صص. 
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The Healing Pir: A Classification of Healing Types by 
Sheikh Ahmad-e Jami Based on the Book Maqāmāt-e 

Zhendepil 
 

Afrooz Khodābandeloo * 
Ph. D. in Persian Language and Literature, IKIU  

Seid Mohsen Hoseyni Moaakhar ** 
The Associate Professor of Persian Language and Literature, IKIU 

Mahdi Fayyāz ** 
The Associate Professor of Persian Language and Literature, IKIU  

 

In many myths, religions, and mystical traditions, spiritual power and healing 
are intertwined. In the context of healing, a sacred individual with supernatural 
and divine power tends to the ill. In Islamic mysticism, saints and spiritual 
masters (awliya and mashāyekh) have claimed the ability to heal. Sheikh 
Ahmad-e Jami is one such spiritual master whose gift of healing is among his 
most prominent miracles, as emphasized in mystical texts. In addition to the 
high frequency of his healing acts, the methods he used were diverse and can 
be analyzed from various perspectives. This research adopts a descriptive-
analytical approach and, drawing on mythological views and historical 
records, examines two categories of healing in the life and legacy of Sheikh 
Ahmad: frequently occurring and infrequent forms. The frequent types refer 
to healing during the Sheikh’s lifetime and include physical healing, direct 
healing, individual healing, and healing of physical ailments. The infrequent 
types pertain to healings attributed to him after his death, including group 
healing, healing of animals, and spiritual or psychological healing. Ahmad-e 
Jami is said to have healed eighteen types of illnesses. His miracles included 
curing the paralyzed, the blind, the insane, and treating suffering animals. He 
employed seventeen healing methods, the most common being the use of 
saliva, therapeutic touch, prayers, and repentance therapy. 
 
Keywords: Mysticism, Healing, Sheikh Ahmad-e Jami, Maqāmāt-e 
Zhendepil. 
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Mysticism and the Postmodern World: An Analysis of 

the Representation of the Spiritual in the Novel The 

Secret History of the Ancient Bahadoran Fors  

 
Abdolqaffār Rahimi * 

Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, University of Hormozgan 
Farāmarz Khojaste** 

The Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Hormozgan 
Ātefeh Jamāli *** 

The Associate professor of Persian language and Literature, University of Hormozgan 
Yāser Rastegār **** 

The Associate Professor of Sociology, University of Hormozgan 
 

The belief in a meaningful, spiritual world has long been a deep concern of 

humanity. Despite significant social and epistemological changes in the 

modern and postmodern eras, humans continue to look toward a mysterious 

and transcendent reality beyond the material world. Postmodern literature, 

with its unique characteristics, also pays attention to the representation of the 

spiritual. Postmodern novels offer an appropriate platform to explore this 

fundamental question: How is the spiritual represented in the postmodern 

narrative world, and what dimensions and aspects does it take on? This study 

employs a descriptive-analytical method to examine the qualitative content of 

the novel The Secret History of the Ancient Bahadoran Fors. In this work, 

mystical elements and religious teleology are presented, and with an open-

ended conclusion, the imaginary journey of the Bahadoran and other spiritual 

seekers is interwoven toward an undefined goal. The return to the human 

being as the sole refuge from existential suffering and confusion—symbolized 

by the return to the master along the endless path of spiritual journey—guides 

the reader toward a human-centered view and a form of secular mysticism . 

 

Keywords: Postmodernism, Mysticism, Secular, Novel, Identity, The Secret 

History of the Ancient Bahadoran Fors. 
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An Analysis and Comparison of the Myth of Daena in 

the Arda Viraf Namag and The Divine Comedy 
 

Sām Tāheri Tāri *  
Bachelor's student in Acting, Shahid Bahonar University of Kerman 

Hamidrezā Khārazmi ** 
The Associate Professor of Persian of Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman 

 

The beliefs and thoughts of a nation's people are reflected in its myths, 

archetypes, and subsequently in its religion, gradually becoming part of its 

cultural identity. Daena, as one of the spiritual components of human beings 

and a goddess in Zoroastrianism, holds a significant place among the followers 

of this faith. This goddess is mentioned in various texts and works from 

different cultures, which indicates her elevated status.  This study first explains 

the concept of Daena in Zoroastrianism. It then proceeds to analyze and 

compare the role and position of this goddess in two works: the Arda Viraf 

Namag and Dante Alighieri’s Divine Comedy. The conclusion drawn is that 

Dante, from the appearance of Virgil to Beatrice’s farewell, symbolically uses 

elements of Daena and Chista, assigning Daena’s characteristics to Beatrice 

and those of Chista to Virgil. 

 
Keywords: Daena, Beatrice, Chista, Arda Viraf Namag, Divine Comedy. 
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A Comparative Study of the Arenas of Poverty, Fear, 
and Hope in Sad Maydan of Khwaja Abdullah Ansari 

and Their Representation in Al-Ta'arruf li-Madhhab Ahl 
al-Tasawwuf, Al-Risala al-Qushayriyya, and Kashf al-

Mahjub 

 
Fard-Saeed Farzāneh *    

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Sarab Branch 
Rasool Ebādi ** 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Ahar Branch 
Narges Asgari Govār *** 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Ahar Branch 
 

Sad Maydan (Book of the Hundred Arenas) by Abdullah Ansari is one of the 
significant mystical texts that systematically outlines the stages of the spiritual 
journey (suluk) for novice seekers. This study employs an analytical-
comparative method to examine the three arenas of poverty (Faqr), fear 
(khawf), and hope (raja) in this work and compares them with Al-Taarruf li-
Mazhab Ahl al-Tasawwuf, Al-Risala al-Qushayriyya, and Kashf al-Mahjub. 
The findings reveal that although these concepts are shared across the 
examined texts, their interpretations vary due to differences in mystical 
approaches, social contexts, and the authors' intended purposes. Abdullah 
Ansari categorizes these concepts with a structured, spiritual outlook. 
Qushayri in Al-Taarruf li-Mazhab Ahl al-Tasawwuf addresses them within the 
framework of ethics and Sharia, Mustamli Bukhari in Al-Risala al-
Qushayriyya takes a philosophical and theological approach, and Hujwiri in 
Kashf al-Mahjub presents a blend of theoretical insight and practical 
mysticism. This study demonstrates that mystical concepts in Sufism have 
undergone transformation, with each author offering a distinct interpretation 
shaped by the intellectual and social circumstances of their time . 
 

Keywords: Abdullah Ansari, Sad Maydan (Book of the Hundred Arenas), 

Poverty (Faqr), Fear (Khawf), Hope (Raja). 

 

  
*Email: farzane.saeed@gmail.com                                                   Received: 2025/01/17 
**Email: ebadi58.r@gmail.com                                                     Accepted: 2025/04/06 
***Email: narges.asgharigovar@gmail.com 

 



Abstracts of Articles in English  / 13 

 

 

 

 

 

 

A Study and Analysis of Female Characters in the 
Shāhnāmeh Through the Lens of Jean Shinoda Bolen’s 

Archetypal Theory 
 

Fātemeh Fakoor * 
Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, Mashhad Branch 

Mahboobeh Ziyā Khodādādiān **       
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Neishapour Branch 

Seid Majid Taqavi Behbahāni ***      
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Mashhad Branch 

 

Women in the Shāhnāmeh of Ferdowsi, depending on their individual 
character traits, embody diverse historical, epic, and mythological 
dimensions, and play various roles according to their personal capacities and 
abilities. Through his art of characterization, Ferdowsi creates a narrative 
framework that allows for the analysis of female actions through the lens of 
personality theories. This study, based on library resources and employing a 
descriptive-analytical approach, investigates the female characters in the 
Shāhnāmeh through the archetypal framework proposed by Jean Shinoda 
Bolen . Bolen, drawing upon archetypal psychology and inspired by Greek 
mythology, analyzes different dimensions of personality using archetypes 
such as Aphrodite, Athena, Hera, Hestia, and Artemis. The findings of this 
research indicate that within the narrative structure of the Shāhnāmeh, the 
manifestations of these archetypes can be identified both in the internal 
dimensions and outward expressions of female characters. Tahmineh, as the 
most complex female character in the Shāhnāmeh, reflects a fusion of the 
archetypes of Aphrodite, Hestia, and Hera. Soodabeh, with her traits of 
wisdom, prudence, and intelligence, embodies the archetype of Athena. 
Jarireh's actions reveal her family-centered tendencies, aligning her with the 
archetype of Hestia. Furthermore, Gordafarid’s courage on the battlefield, in 
contrast to Soodabeh’s cruel and hostile behavior toward Siāvash, exemplifies 
the archetype of Artemis in its positive and negative aspects, respectively . It 
is noteworthy that, beyond these portrayals, Ferdowsi challenges the dominant 
patriarchal discourse and offers a redefinition of female roles, presenting new 
models of feminine identity within the epic tradition of Persian literature . 
 

Keywords: Ferdowsi, Shāhnāmeh, Women, Jean Shinoda Bolen, 

Archetype. 
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A Study of the Symbolism of the Fairy Motif in Amol 
Pottery and Its Connection to Mythological Concepts 

and Folk Beliefs in Mazandaran 
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MA in Art Research, Tehran University of Art 

 

Mythological elements such as fairies have long held significant places in the 
folk beliefs and traditional arts of various societies. Among these, in the 
mythology of Mazandaran—and specifically in the pottery of Amol—the fairy 
motif has symbolically emerged as one of the most prominent vehicles of 
meaning. This study, through a visual and symbolic analysis of the fairy motif 
in Amol pottery and with a mythological approach, seeks to uncover the 
hidden layers within the visual elements of these works, layers rooted in the 
ancient beliefs of Mazandaran. The findings of this descriptive-analytical 
research reveal that the fairy motif in Amol pottery, beyond being a mere 
decorative element, carries deep symbolic and mythological dimensions that 
reflect the worldview, beliefs, and insights of the ancient people of 
Mazandaran. These symbols—represented through images of birds, horses, 
doves, and fish—narrate a profound connection between humans and nature, 
myth and reality. The recognition of these motifs opens a new horizon for 
research into the symbolism of Iranian traditional art, demonstrating that 
Amol pottery, like a complete mirror, reflects the history, culture, and 
collective psyche of a people whose myths still breathe within the hidden 
layers of their art . 

 
Keywords: Amol Pottery, Fairy Motif, Symbolism, Folk Beliefs in 
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